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  بسم االله احدُ واحدُ وحیدُ موحدُ حادُ حدّ 
  

ال. فعال و امیکی بودن در اتوحید یعنی یگانگی و یکی بودن. یکی بودن در درون و برون. یکی بودن در ذات و صفات. ی -١
ودن ود. یکی بد و نبود و غیرخود. یکی بودن در بو. یکی بودن با خیکی بودن در صورت و سیرت. یکی بودن در عدد و معنا

  .یکی بودن در ھمھ حال و ھمۀ مکانھا و ھمۀ زمانھا .در خیر و شر
  
مان وجود د. پس توحید ھبودن ھمان یکی بودن است یعنی اح" است و کھ بر یکی بودن مقدم است ھمان "بودن پس آنچھ -٢

  . است
  
و چیزی  . پس بودنن استو یگانھ ای است کھ نامش فلار اینست کھ چیز واحد وقتی می گوئیم کھ فلان چیز ھست منظو - ٣

  بودن ھمان چیز واحد و یگانھ ای بودن است . 
  
  . احد ت. وجود یعنی" ھمان بودن اسن دارای "حدّ" بودن است یعنی "احد" بودن است . پس "احدیگانھ بودن ھما -۴
  
) بر قل تیانھا (عالم ھسکل زمین و آسممی آید کھ "مفھوم  (ص)سول اکرمبدین معنای مذکور است کھ این حدیث حضرت ر -۵

ت و وجودیت اسمھمان  " یعنی بر ذات معنای احد و احدیت در سورۀ توحید استوار است زیرا احدیتھو الله احد استوار است
یت موجود ودیت عین. و حدودیت و محدو حدودیت" است احدیت است و ھر چیزی ظھوری از "حدّ  ھر موجودی مظھری از

  . و ظھوری از معنای یگانھ و یگانگیاست 
  
یش است ھ حدی خاص خوھر چیزی بھ این دلیل ھست کھ چیزی واحد است و ھر چیز واحدی دارای حدود است و محدود ب - ۶

   .کرار استتیرقابل غھ و بی ھمتا و . و لذا ھر چیزی یک احدّ واحد و یگاننمایانگر صورت و جمال آن چیز استکھ آن حد 
  
وجودی مست تعریف ھر در عین حال کھ توصیف ذات وحدانی خداوند ا ." می باشدسورۀ توحید در حقیقت سورۀ "ھستی - ٧

  . عالم ھستی بعنوان یک موجود واحد در عالم است و نیز تعریف کل
  
د در سورۀ وحدانی خداون ذات) و بی ھمتا بودن فقط صفات و معلولبی علت بی نیاز و بی والد و ولد بودن ( یگانھ و - ٨

ود و از ی می شتوحید نیست بلکھ توصیف وجود و ذات ھر موجودی است و نگاه توحیدی بھ عالم ھستی موجب چنین ادراک
تا آن  گار استیک آیھ و نشانھ از ذات وحدانی خداست و کل جھان ھستی ظھور و حضور پرورداین روست کھ ھر موجودی 
یقت کھ در حق دی استدر ھر چھ کھ می نگرد جز خدا نمی بیند. این ھمان نگاه و ادراک توحی ع)(حد از نگاه کھ ھمچون علی

ی عدم این نگرش یر ازغ. و اسلام و قرآن است و عین رئالیزم نگاه وجودی بھ جھان است و این نگاھی واقع گرایانھ از منظر
  گرایانھ و جاھلانھ و غیر توحیدی است . 

  
ی عنی علی موجودی. "کھ "علی، مصداق سورۀ توحید استتصدیق کنندۀ این ادعاست (ص) اکرم حدیث دیگری از رسول -٩

  ِ نسانین منظر اا. از تد را از خویشتن نمایان ساختھ اس" را و احخویشتن آشکار کرده است. یعنی "حدّ  است کھ وجود را از
کھ از  ض استتی مح. یعنی ظھور ھسکھ ھست وجود حقیقی است ھمانگونھ خدایگونھ انسان عجیب و غریبی نیست بلکھ یک

 " است وظھور "بودن (ع). یعنی علیوجود بی حدود است عیان ساختھ است، وجود محض را کھ ھمان حدود وجود خویش
لی عریق وجود طتی از " در قرآن کھ قطب عالم امکان نامیده شده است زیرا ھمۀ موجودات عالم ھساینست معنای "امام مبین

ود حصن در وجاست مت. اگر ھر چھ در زمین و آسمانھیت خود را درمی یابند و ابقاء میشوندود ھستند و موجوداست کھ موج
سان میزان ان ھ تنھا. یعنی امام ند محض است یعنی عین ظھور ذات استامام آشکار است بدین دلیل است کھ امام مظھر وجو

  . ن بودن است و ظھور حدّ و احد استاست بلکھ میزان وجود ھمۀ موجودات عالم نیز ھست و میزا
  
ش مال نباشد وجودج. یعنی تا چیزی صاحب موجود نیست و وجودش درک نمی شود تا چیزی محدود و منفک نباشد -١٠

  ت . ودن اسدرک نمی شود و صاحب جمال بودن ھمان محدود بودن و منفک بودن است و دارای حدّ بودن است و احد ب
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اه ادراک نظر وجود از نگن حدود آن چیز است و درک مرز آن چیز از سائر چیزھا . از این مدیدن چیزی ھمان دید -١١
 یگر است وزھای دمحسوس بشری ھمان انفکاک و جدائی است . یعنی ھر چیزی بھ این دلیل وجود دارد کھ منفک و جدای چی

ت ن فراق اسود ھماد شده است . و لذا وجفضائی از عالم امکان را بخودش محدود کرده و صاحب جمال و حد شده است و اح
  و تنھائی . و لذا یگانگی عین تنھائی است . 

  
عنای م. پس احد بھ ودناست. حدّ یعنی وجود محض و ب " است مثل احق کھ صفت تفضیلی حق"احد" صفت تفضیلی "حد -١٢

  وجود برتر است . حدّ ، اساس وجود است ھمانطور کھ وجود اساس موجودیت است . 
  
  حد بمعنای وجود برتر و برترین وجود است و واحد وجود است کھ حدّ حدّ است . ا -١٣
  
  احد بمعنای موجودتر و ھست تر است . موجودترین موجودات و واجدترین وجودھا .  -١۴
  
  عنی بزرگتر . احد بمعنای حدترین حدود است . احد یعنی حدتر ھمانطور کھ احق یعنی حق تر و اکبر ی -١۵
  
م موجودات جودی است و عالداوند ، احد است یعنی حدّ موجودات است و حد ھمان جمال است پس خداوند جمال ھر موخ -١۶

  عرصۀ ظھور جمال پروردگارند در سلسلھ مراتب ظھور . 
  
 .، حادتر  ھست تر علومتر ،احد یعنی جمالی تر ، صاحب جمال تر ، مشخص تر ، معین تر ، موجودتر ، محسوس تر ، م -١٧

  ر موجودات در قبال ھستی او ، معدومند . تا آنجا کھ سائ
  
ثل ھوا و مجود نمی نماید در معرفت و ادراک بشری موجودیت عین محدودیت است و ھر چیزی کھ دارای حدی نباشد مو -١٨

   فضا کھ مترادف عدم است و درک آسمان ھم بواسطۀ سقف آبی رنگ آن است کھ آنرا محدود می نمایاند .
  
   .ذات اوست  ز الله کھ اسمجصفات اویند  ھمانا " نور " است و مابقی اسمای در قرآن کریم تنھا اسم وجودی خداوند -١٩
  
  نور .  نور تنھا موجود بی حد است کھ ظھور ذات است یعنی ظھور الله است : اللهُ  -٢٠
  
ست کھ در جود در جھان اۀ محسوس و مونور ، دیده نمی شود بلکھ موجب دیده شدن سائر موجودات است و تنھا پدید -٢١

  قلمرو معرفت و علوم بشری ھیچ تعریفی ندارد . 
  
  نور وجودی بی حد و حدود است ولی حد و حدود موجودات را روشن و معین می کند .  -٢٢
  
  نور خالق و باعث موجودات نیست بلکھ معرّف و معینّ کنندۀ موجودات است .  -٢٣
  
در  خرین است ورژی آغازین و آه است کھ نور مبدأ و معاد عالم ماده و ذرات و کرات است و اندر علوم مدرن محقق شد -٢۴

حض است مھستی  حقیقت عالم طبیعت سلسلھ مراتب انقباض ذاتی نور است . یعنی نور اصل و واحد موجودات است و ھمان
  است . کھ ظاھر و باطن یکی است و متشکل از عنصری واحد است و دارای ذاتی یگانھ 

  
ر است برتر و حد برت پس ھستی صور نور است و نور ھمانا ھستی بی صورت است زیرا بی حد و حدود است و وجود -٢۵

  یعنی احد است : اللهُ احد و اللهُ نور : و نور احد است و احد ھم نور است . 
  
لکھ بد می تابد ت کھ از خورشینوری نیس البتھ نور آفتاب آن نوری نیست کھ در قرآن اسم وجودی خداوند است نور الله -٢۶

طبیعت   در جھانور اللهآن نوری است کھ خورشید مولود آن است . نور خورشید در قبال نور الله ظلمات است ولی مثالی از ن
  است . آیھ ای از نور است ، نور مجازی و مثالی است . ناسوت نور است . 
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برتر  ر از حد است حداس وجود و معرّف وجود است وجود محض است برتنور ، موجود نیست بلکھ واحد وجود و اس -٢٧
  است احدّ است . 

  
ً اگر حد ھمان وجود است پس احد نیز فوق وجود است . فوق وجود نھ بمعنای چیزی جدای و -٢٨ وق  بمعنای فجود بلکھ دقیقا

مال وجود است ج قیقت ھمان جمال وجودوجود است مثل تشعشع وجود یا تجلیّ وجود یا نور وجود یا وجد وجود . و در ح
  محض . وجود محض نھ بعنوان موجودی بلکھ بعنوان بودن مطلق . 

  
 یبو یا وجودی  موجودیت است . صمد بمعنای بی نیاز یا خودکفا ھمانا بی نیازی از وجود داشتن و داشتن چیزی بعنوان -٢٩

 .یزی نیست چیھ ھیچ . کھ ھمۀ موجودات شبیھ اویند و او شبحد و حدود و بدون مکان و زمان و بی علت و معلول و بی تا 
  ودی محدودھر موج واساس احد است ھمھ از اویند و او از ھیچ چیزی نیست . و اینگونھ است کھ زمین و آسمانھا ھمھ بر 

  در حدی از احد است و ھر موجودی جودی از وجد وجود احد است.
  
  حدود است .  و لذا ھر صفتی در عالم حدود نمایشی از بی حدی ھر موجودی ، حدّی از بی حدی اوست . -٣٠
  
حدت رخ می دھد و و پس ھر موجودی نمایشی از ظھور بی حد از حد است و لذا دیالکتیک معانی در عرصۀ صفات -٣١

  اضداد چیزی جز وحدت حدّ و بی حدّی موجودات نیست : خیر و شر ، مرگ و زندگی ، بود و نبود . 
  
ی محض بھ عدم مر در معنای وجود ای آفتابی نھان است ، اگر در ذات ماده شاھد ضد ماده ھستیم ، اگدل ھر ذره اگر در  -٣٢

ست اد از حدّ ھور بی حظاگر غایت ھر معنائی بھ ضد آن می انجامد و اگر کل کائنات نمایشگاه عدم است ھمھ بمعنای ، رسیم 
  و حدّ از بی حد . 

  
یرا انسان زک وجود و عدم . پیدایش این دیالکتیک است دیالکتیک حدّ و بی حدی ، دیالکتیو انسان کاملترین عرصۀ  -٣٣

ت شد حدّ اسد بھ اتنھا موجودی است کھ حد خود را درک و احساس می کند یعنی احساس می کند کھ بی حدّ در وجودش محدو
  احساس ھمان میزان انسانیت است . ینست انسان . و میزان این درک و و ا
  
   .د در حدّ نی کشف احپس انسان احدّ است کھ اسیر حدّ شده است و میزان این خودآگاھی او میزان انسانیت اوست یع -٣۴
  
  حدود افتد موجود گردد و چیزی شود بھ اسم و صاحب صفات و کردار . ون در وجود چ -٣۵
  
ده ای از مین تنھا محدورند کھ کرۀ زجھان ھستی بی حد و حدود است و بی نھایت موجود در حدود بی حدش ھستی دا -٣۶

مال است کھ ج مأمور وآگاھی دارد  انسان زندگی می کند کھ بر بی حد ھستی است کھ دارای حیات است و در آن موجودی بنام
  بی حد را از حدود وجود خود آشکار سازد . 

  
ین بدیل . و ات و تغییر و تحوال و حرکبی حد چون محدود در حد شود و موجود گردد محل ظھور صفات است و افعال و ا -٣٧

د ، وحدت حدو ودات وسیر تا بھ آنجاست کھ ھمۀ موجودات جمع شوند و محشر کبرا برپا گردد تا جمال بی حد از اتحاد موج
  آشکار گردد . یعنی جمال احد عیان شود . 

  
  ت . د از حد اسآنچھ کھ لقاءالله و قیامت کبرا نامیده می شود واقعۀ ظھور جمال یگانۀ اح -٣٨
  
  ز است . جمالی شدن احد ھمان محدود شدن بی حد است . زیرا جمال ھر چیزی ھمان جمال حد آن چی -٣٩
  
مت کبرا و ولی در قیا .یستنن چیز نیست و غیر آن چیز ھم در ھر چیزی ھست ولی خود آ می فرماید کھ خداوند (ع)علی -۴٠

شکار اوند را آمال خدجدھد کھ آیند و در ھم ادغام میگردند واقعھ ای رخ می پایان جھان کھ کل موجودات و محدودات جمع می
وجودات و ملھا و . یعنی ھمۀ جماحض از اتحاد موجودات عیان می شودمی سازد یعنی بالاخره جمال ذات بی حد و وجود م

  محدودات در ھم جمع و متحد می شوند تا جمال یگانۀ احد را آشکار کنند . 
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   ز حد است .ش جمال بی حد ای ظھور حد بی حد است و کل آنچھ کھ تاریخ ھستی نامیده می شود تاریخ پیدایعالم ھست -۴١
  
دی ز این ھیچ مقصجکت است و کل جھان ھستی با ھمۀ موجوداتش در سمت واقعۀ ظھور جمال یگانۀ بی حد در حر -۴٢
  . ندارد

  
  . شود ات بی حد آشکارھ شوند جمال ذجمع آیند و یگان ھر موجودی مظھری از صفات بی حد است و چون ھمۀ صفات -۴٣
  
  ی شوند . قیامت کبرا واقعۀ وحدت جمال موجودات است کھ ھمۀ صفات تبدیل بھ جمال واحد بی حد م -۴۴
  
ھ وحدت و با در وجود خود رآنکھ انسان کامل یا امام و صوفی واصل نامیده می شود موجودی است کھ کل جھان ھستی  -۴۵

ز ل بی حد ااور جم. او محل ظھکھ جمال بی حد را متجلی میسازد رسانیده و لذا مظھری از جمال واحدۀ ھستی استیگانگی 
  . حدّ وجود خویشتن است

  
 و. موده استنویشتن متجلیّ د را از خانسانی کھ از وجود خویش صفت زدائی کند حد زدائی کرده است و لذا ذات بی ح -۴۶

  رۀ توحید است و ھمۀ علی واران . مصداق سو (ع)اینست کھ علی 
  
سوی این ن ظھور است و بجھان ھستی بھ قصد ظھور بی حد از حد آفریده شده است و ذات ھستی ھمانا ارادۀ بھ ای -۴٧

ت یعنی مان اسزظھور در حرکت است و آنچھ کھ حجاب این ظھور برای انسان است کھ باید این ظھور را درک کند ھمان 
  تاریخ . 

  
ن واقعھ ای یتّ . و ایآینده ، از عل م یلد و لم یولد " یعنی تاریخ زدائی . یعنی پاک شدن از پس و پیش ، از گذشتھ و" ل -۴٨

  آید .  حقق میاست کھ صمدیت را ممکن می کند و جمال بی تا را آشکار می سازد و لذا " لم یکن لھ کفواً احد " م
  
 فاتح(ع) ھیمده است کھ ابراد است کھ ھمان رسالت ھمۀ انبیای بزرگ بوپاک شدن از نژاد و فرزند ، قلب سورۀ توحی -۴٩

مؤمنانی  وولوالعزم بیای ا: امر ما را در نمی یابد الا ملائک مقرّب و انمی فرماید کھ (ع)نخستین آن است . و اینست کھ علی
  کھ خداوند دلشان را آزموده باشد . 

  
رت نژاد کھ از اسا بران اولوالعزمریم و حدود زمانیت و تاریخ خارجند و پیامزیرا فقط ملائک مقرب پروردگارند کھ از ح -۵٠

و  رفان واصلنی عایع خود پاک شده اند و تاریخ زدائی گشتھ اند و آن مؤمنانی کھ دلشان بھ تصرف خداوند درآمده باشد
. سازدد مبرا میفرزن وزیند از مال برگ . و اینست کھ حضرت رسول می فرماید : خداوند ھر کسی را کھ برای خودصوفیان کامل

  یعنی از وراثت گذشتھ و آینده . یعنی از تاریخ . یعنی لم یلد و لم یولد می سازد . 
  
تی ظھور بایس ازد و برای اینفقط انسان است کھ حامل روح خداست کھ ارادۀ بھ ظھور است تا جمال بی حد را متجلی س -۵١

 جذابترین است و مبرا و منزه سازد کھ جذابترین این صفات ھمانا شھوت جنسی قلب خویش را از صفات و جمال غیر احدی
  نژاد و ھمسر و فرزندان می باشند . این جمال ھا ھم افراد 

  
  ت . جمال آدمی ظرف ظھور جمال احد و صمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن لھ کفواً احد اس -۵٢
  
طۀ داوند بواسخعنی افزون آمد یلق این جمال می فرماید : فتبارک الله ! جمال آدمی ظرف ظھور بی حد است و لذا با خ -۵٣

  احسن الخالقین خویش کھ زیباترین مخلوقات است .
  
دی حضور ھ خداوند در ھر حک" خداوند در ھر چیزی ھست ولی خود آن چیز نیست " بدان معناست کھ  (ع)این کلام علی  -۵۴

 .الق نیست خجمال  دات آشکار نیست . یعنی صورت موجودات قادر بھ ظاھر نمودندارد ولی جمال بی حدی او از حدود موجو
ھور صفات ظحدود  فقط صورت انسانی کھ از صفات منزه شده باشد قادر بھ ظاھر ساختن جمال خالق است زیرا حدود ھمانا

حد  ت مظھراز صفات اسھستند و حدود بی صفات قادر بھ ظھور جمال بی حد است . و لذا انسان مخلص کھ خالص شده 
  مطلق است کھ حد برتر و احد را می نمایاند . 
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امل ھم کر است و انسان جھان ھستی و موجوداتش سلسلھ مراتب ظھور بی حد از حد است و انسان ترمینال این ظھو -۵۵

  مظھر کامل جمال احد از حدی کھ منزه از صفات است . 
  
جملگی  عالم معانی کھ دودی در حرکت می باشند و اینست راز دیالکتیکصفات جملگی صفات حدودند کھ بسوی بی ح -۵۶

 تیک فضائلدیالک . این ھمانحدی ، دیالکتیک ظھور بی حد از حدعالم صفات ھستند . دیالکتیک یعنی دیالکتیک حد و بی 
ات میال و صفان با نساانسانی است . ظھور صفات بی حد و خصائل احدی از موجودی محدود . این ھمان جھاد اکبر و نبرد ا

   (ع)" . علی لبی خود عمل کردم و بھ خدا رسیدمخویشتن است . " برخلاف امیال ق
  
ند . و برد می کشارستانھ اش بھ نروح خدا در انسان اراده بھ بی حد بودن است کھ انسان را برعلیھ امیال و صفات حد پ -۵٧

  .  این کل راه ظھور جمال بی حد از حدود وجود انسان است
  
   است . " الله " نام ظھور بی حد از حدود وجود انسان است . و لذا سورۀ توحید سورۀ ظھور الله -۵٨
  
ی وحدت ھائنو در معنای  .از این منظر توحید بھ معنای وحدت و یگانگی حد و بی حد است یا وحدت خالق و مخلوق  -۵٩

  وجود و عدم . 
  
دنمائی دۀ کن فیکون خور کھ غایت آزادی ھمان وجود محض است کھ در اراغایت محدودیت ھمان عدمیت است ھمانطو -۶٠

دم رای ذات عکھ دا می کند . و لذا وجود در خلاقیت آشکار و معرفی شده است و لذا خداوند در مخلوقاتش معرفی می شود
  ھستند و فاقد حدودند . 

  
وجود  . یعنیحد " است "است و این دیالکتیک  مپس حد و حدود در عین حال کھ مظھری از وجود است نشانی از عد -۶١

و امری  می نماید بی حد دارای حد لامتناھی است و لذا بی حد است . عدم ھم فاقد حد است . از این منظر وجود و عدم ھر دو
  واحد است و این توحید بود و نبود است . 

  
دمی عناست کھ آما ". این بدان کھ ھستند بھ من بنم حضرت رسول در دعائی می فرماید " پروردگارا اشیاء را ھمانگونھ -۶٢

رماید کھ می ف ع)(را نمی بیند ھمانطور علی  وداتش کور است و صورت اشیاءعموماً از مشاھدۀ صورت واقعی جھان و موج
شیاء ود اا از حدرموفق شده است تا صورت بی حد  (ع)در ھر چھ می نگرم خدا را می بینم ". این بدان معناست کھ علی "

 این مقام است و مشاھده کند و این بدان معناست کھ از اسارت حدود وجود خویشتن کھ ھمان اسارت صفات است منزه شده
  ت . وده اساخلاص و طھارت و عصمت نفس است یعنی مقام لم یلد و لم یولد است کھ چشم بی تا بینی را در او گش

  
وقات ینی در مخلاین یعنی خداب ودّ احدی در حدود وجود موجودات عالم . پس در یک کلام ، توحید یعنی دیدن جمال بی ح -۶٣

ھ این حق ا لااقل بند و یخدا . و مقامی کمتر از این آن است کھ آدمی خداوند را در ھر یک از موجودات عالم جستجو و درک ک
  یست !پیشاپیش اقرار نماید کھ این ھمان اقرار شھادت لاالھ الاالله است : جز الله ھیچ ن

  
ما " بدان کھ ھستند بمن بن بدرگاه خداوند کھ " پروردگارا صورت اشیاء را ھمانطور (ص)این دعای حضرت رسول اکرم  -۶۴

ھ : کن است معناست کھ صورت توحیدی اشیاء ھم بر اساس نگرش سورۀ توحید ممکن می شود و بیان دیگر این دعا ای
  ر چیزی را آیھ ای از وجود تو ببینم .پروردگارا جمال احدی جھان را بمن بنما تا ھ

  
ودی یرا ھر موجمخلوقات است ز در قرآن کریم مشاھدات آیات الھی بر اھل سیر و سلوک ربّانی ھمانا دیدار احدی جمال -۶۵

  در عالم یک آیھ است . 
  
د و ین شده باشیعنی خدابباشد  پس انسان براستی موحد کسی است کھ حامل چنین نگاه و ادراکی دربارۀ جھان و جھانیان -۶۶

  جھان بینی او خدابینی او باشد . و این نگاه توحیدی است و معرفت توحیدی و انسان توحیدی . 
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ش نیز دراک و باورھایا) است کھ جھانش نیز الھی شده است و حواس و ھوش و و این یک انسان الھی شده (متألھ -۶٧
   یکی از عبادالله المخلصین در قاموس قرآن است . الھی شده است و رزق او نیز الھی شده است . این

  
  ت . در درجات امام انسان بمیزانی کھ جھان را الھی می یابد در میان مردم متألھ می شود و امام می شود -۶٨
  
د . ن نمی بیاللهدۀ اوست کھ جز پس انسان موحد و خدابین در شھادت لا الھ الا الله صادق است و شھادت او حاصل مشاھ -۶٩

   ر درجات .دک است یعنی مقام انسان موحد ھمان مقام لا الھ الا اللھی است . واین مقام اخلاص است و غیر از این شر
  
 ذات و ذات شود و با جھان انسان بمیزانی کھ از خویشتن صفت زدائی می کند جھان در مقابل روی او صفت زدائی می -٧٠

  بتنی بر قل ھو الله احد . جھان روبروست یعنی جھان توحیدی ! جھان م
  
ل صفت پرستی صاحپرستش خدا بواسطۀ صفات  .می فرماید کھ " پرستش خدا بواسطۀ صفاتش شرک است" (ع)علی  -٧١

  بشر و صفت بینی و صفت پرستی در جھان است . 
  
ست ئی وجودی اشرک زدانھا راه پس صفت زدائی از جھان ھمان تبدیل موجود بھ آیھ است نشانھ ای از خداوند . و این ت -٧٢

  یعنی موجودات جھان را در وجود ، شریک خدا نکردن . 
  
 جودواین شرک در  .وقتی می گوئیم کھ خدا ھست و جھان ھم ھست این شرک آشکار است کھ اساس ھمۀ شرکھاست  -٧٣

  . شود نھ میگراو ادراک واقع ن است کھ جھان را شریک وجود خداوند می سازد و این شرک موجب ابطال ھوش و بصیرت
  
از  ردگارا مراعناست کھ : پروماین دعای حضرت رسول کھ " پروردگارا اشیاء را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما " بدان  -٧۴

تو  وت دریابم ود توسشرک وجودی پاک نما و صفات را از مقابل نگاھم بزدا تا بتوانم واقعیت وجودی جھان را کھ مظھر وج
  . این ھمان دعای معراج است و کشف و شھود عرفانی . را در جھان دیدار کنم 

  
  . ستیشھ و ادراک نیواس و ھوش و اندپس جھل ھمان شرک وجودی در بشر است و علمی جز حاصل شرک زدائی از ح -٧۵
  
  حیدی . تنھا فلسفۀ تو وپس رئالیزم اسلامی حاصل نگرش و معرفت توحیدی است و این ھمان مکتب وحدت وجود است  -٧۶
  
  جود " بھ این معناست کھ جز خدا وجود ندارد و ھر موجودی مظھری از وجود خداست . پس " وحدت و -٧٧
  
  د است . این سخن علی واضح ترین بیان فلسفۀ وحدت وجو –" ھر چھ می بینم جز خدا نمی بینم "  -٧٨
  
تقل اساس شرک است ھ وجود مسجھان ھست . این س –خدا ھست  –اساس شرک بر این مثلث قرار دارد : من ھستم  -٧٩

ۀ ساس ھماشرک بین خود و خدا . شرک بین جھان و خدا . و شرک بین خود و جھان . این تثلیث شرک بشر است کھ 
  شرکھاست . 

  
  جز خدا نیست . جھان مظھر صفات اوست و من مظھر ذات اوست و این مثلث توحید است .  -٨٠
  
فت اللھی عنی بر مقام خلایمقعد صدق وجود خود یعنی بر ذات قرار می گیرد چون از " من " صفت زدائی شود من بر  -٨١

ت مظھر صفا ھان راجخود واقع می شود و خود می شود . و از چشم خود الھی خود جھان را می یابد آنگونھ کھ ھست و لذا 
فات صار را از روردگپو آنگاه  پروردگار می یابد یعنی با آیات الھی روبرو می شود و جمال صفات پروردگار را می یابد .

دار با او وفق بھ دیم او متسبیح و تنزیھ می کند و جمال ذات او را درمی یابد از منظر چشم ذات او در خویشتن . یعنی از چش
ارف واصل عنی را می شود . و این مقام امامت است کھ بواسطۀ معرفت و تزکیۀ نفس بر عارف ممکن می شود و چنین انسا

ده است شود یگانھ جھان خ کامل یا امام می نامند . این را انسان موحد و یگانھ می نامند کھ با خود و خدای خود ویا صوفی 
  و بھ مقام وحدت وجود نائل آمده است . 
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ر کتابش ور کھ خداوند دھا جملگی توحید ظنیّ است و ظنّ اساس شرک است ھمانطجز وحدت وجود عملی مابقی توحید -٨٢
ی کھ ھ " براستکرماید می ف (ع)کھ " آنانکھ خداوند را بواسطۀ ظن خود می خوانند مشرکانند " و ھمانطور کھ علیمی فرماید 

ترین ا مستحکمفلسفی است و لذ –توحید ھمان پاک شدن از ظنّ است ". پس توحید مبتنی بر ظن یک شرک ایدئولوژیکی 
پنھان  توحیدی شرکھاست . شرکی کھ در الفاظ و اصطلاحاتشرکھاست و یک شرک سازمان یافتھ و تقدیس شده است و اشد 

. یدیرک توحو شرک علمی است و یا ش شده است پس شرک منافقانھ است آنھم از نوع عالمانھ اش . پس این علم شرک
  سی . ی ابلییعنی انواع توحیدھای فلسفی ، کلامی ، فقھی و غیره شرکھای ایدئولوژیکی و پنھان است یعنی شرکھا

  
رفان و انش ھم عااست و شیعی (ص)و بانی توحید وحدت وجودی در اسلام ھمانا ائمۀ اطھارند کھ پیامبرش ھم محمد -٨٣

  صوفیان حقھ اند . 
  
ھی بطور گر ھمۀ صفات الاو اما صفات چھ ربطی بھ ذات دارند و بھ زبان دیگری ماھیت چھ ربطی بھ وجود دارد .  -٨۴

ا یت و صفات نگی ذاشند و ھمۀ ماھیت ھا ھم از وجود باشند در اینصورت وحدت و یگاطبیعی و مفھومی برخاستھ از ذات با
  وجود و ماھیت ھا بھ اثبات رسیده است کھ وجھی دیگر از امر توحید است . 

  
ت و رصۀ قبل از خلقعوجود ھمان عدم است در منظر ادراک بشری . زیرا آنچھ را کھ آدمی عدم می نامد ھمان  -٨۵

  .  دم استعھستی است درحالیکھ این عرصۀ وجود و ذات محض پروردگار است . و این توحید وجود و  موجودیت جھان
  
 .لصفات استات و خلقت امّ لاقۀ اوسصفات و ماھیات تماماً مربوط بھ قلمرو خلقت است پس ھمۀ صفات الھی از صفت خ -٨۶

 ت الھی ازمۀ صفاھفتھ است پس درک کرده ایم کھ ھحال اگر درک کنیم کھ قدرت خلاقۀ خداوند در وجود محض و ذات او ن
  ذات اوست و ذاتش ھمان صفات اوست و این توحید وجود و ماھیت یا ذات و صفات است . 

  
عدم  س آدمی وجود راپجھان قبل از خلق عالم عین عدم است درحالیکھ این عدم ھمان وجود محض خداوند است .  -٨٧

   ندارد .پدرک می نماید و فقط مخلوقاتش را و مخصوصاً خودش را ھستی می درمی یابد یعنی خداوند را نابودی 
  
ضد  جود است و بلکھوپس مخلوقیت بشری یعنی صفات بشری بزرگترین و بلکھ تنھا حجاب معرفت او دربارۀ درک  -٨٨

ست . پس اک اودروجود است زیرا وجود را عدم می یابد و این علت العلل کفر و ھراس بشر و واژگونسالاری شعور و ا
تن است . ر خویشانسان خصمی جز مخلوقیت و موجودیت خود ندارد و اینست کھ می فرماید : براستی کھ انسان خصم آشکا

ت کھ : ازی اس. و این معنای این سخن حافظ شیرحقیقی و ذات ابدی اوست کھ خداست یعنی موجودیت آشکارش خصم وجود
ای د : جز فنفرمای ! پس انسان جز فنای خود راه نجاتی ندارد کھ باز حافظ می تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

  خودم از دست تو تدبیر نبود . 
  
فات صخداست پس ھمۀ  چون ھمۀ صفات و ماھیات از مخلوقیت بشرند و مخلوقیت بشر ھم ضد وجود حقیقی اوست کھ -٨٩

  اند . ابلیسی وفریبنده و گمراه کننده و ھلاک کننده بشری در ادراک بشری واژگونھ و ضد معنای خویش ھستند یعنی 
  
دی و ود بھ شر و پلیخو اینست کھ بشر در جستجوی نیکی و پاکی و حقیقت و جاودانگی و بھشت و عزّت و عظمت  -٩٠

  باطل و فنا و دوزخ و خواری و فلاکت می رسد . و این عاقبت جبری بشر صفت پرست است . 
  
  تی بشر است کھ اساس بدبختی اوست . پس کفر ھمان صفت پرس -٩١
  
ا پیروی وب خویش یعنی بپس اگر صفات ھمان وجود و برخاستھ از وجود است آدمی با پیروی از صفات ضد صفات مطل -٩٢

می فرماید  ع)(لی از ضد ارادۀ خویشتن بھ حق صفات و ام الصفات یعنی خلقت می رسد کھ عین وجود است . ھمانطور کھ ع
  ارادۀ خود عمل کردم و بھ خدا رسیدم یعنی بھ وجود رسیدم . کھ : برخلاف 

  
 ید کھ وجودآشکارا برمی آ خداوند می فرماید کھ " چون عاشق معرفی خود بودم دست بکار خلقت شدم " از این کلام -٩٣

پس وجود  .ت ن اسعین عشق بھ معرفی و آشکار کردن خود بھ غیر است . پس بایستی غیری پدید آید و این اساس خلق کرد
  در ذاتش دارای اراده بھ ظھور و خلق کردن است . 
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 و" می شود وک " منجر بھ "دیاسد . از اینجا " یعنی آنکھ ھست می خواھد دیگری ھم وجود داشتھ باشد تا او را بشن -٩۴

  کثرت آغاز می گردد کھ ھمھ از " یک " است . 
  
 س قدرت خلاقھ ازو این عشق منجر بھ خلق کردن می شود پپس وجود منجر بھ عشق می شود و حامل عشق است  -٩۵

  عشق است . 
  
ھت ذات عاشقانھ ج پس عشق از وجود است و خلقت از عشق است و ھمۀ صفات از خلقت است پس ھمۀ صفات دارای -٩۶

  ظھور و معرفی است . 
  
و  .ات عشق ھستند ذت دارای پس برای درک صفات کھ اساس ادراک بشر است بایستی عشق را درک نمود زیرا صفا -٩٧

ه م آن گمرادر فھ وبرای درک عشق ھم باید عاشق بود . پس فقط عاشق است کھ ماھیت و معنای حقیقی صفات را درمی یابد 
   .نمی شود  ھلاکت و واژگون نمی شود زیرا فقط عاشق است کھ از ارادۀ خود ایثار می کند و لذا دچار تضاد و تباھی و

  
ت است . ن صفات و ماھیافنای خود است کھ اساس معرفت حقیقی دربارۀ جھان و جھانیان است کھ جھا یعنی عشق بھ -٩٨

س و اسا پس شناخت حقیقی و توحیدی برخاستھ از عشق بھ فنای خویشتن است . و این اساس ھستی شناسی می باشد
  شناخت توحیدی است . 

  
ستند و ھموجودات عالم  ئی و رسیدن بھ آیات الھی کھ ھمانپس صفت زدائی از خویشتن بعنوان تنھا راه شرک زدا -٩٩

رک شست کھ از اامیده واقعیت جھان است ھمانا عشق بھ فنای خویشتن است . و خداوند این عاشقان را عبادالله المخلصین ن
اه وحید است رتراه  مبرّا و منزه از وسوسۀ ابلیس می باشند یعنی عاشقان خالص خدا ، یعنی عاشقان وادی وجود . و این

  رسیدن بھ مقام اشھد ان لا الھ الا الله . 
  

زق رست خداوند دم ھستند کھ از عیعبادالله المخلصین در قرآن مظاھر ارادۀ خدایند و در ھمین دنیا مقیم در جنات ن -١٠٠
 :ت کھ س. جنات نعیم ھمان واقعیت جھان ھستی است ھمانگونھ کھ ھست و این اجابت دعای حضرت رسول امیخورند

  پروردگارا صورت اشیاء را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما . 
  

و  .شده باشد  اسطۀ خداوند آزمودهکسانی را لایق درک و حمل مقام امامت ائمۀ اطھار می داند کھ قلوبشان بو (ع)علی  -١٠١
م و جنات نعی ھ درککجود است این آزمون فنای مؤمن است کھ چون سربلند آید لایق مقام امامت می شود کھ مقام اخلاص و و

دکی از ند فقط اندکشی کدرک دیدار پروردگار است ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھ : " چون خداوند بھ مؤمنان امر بھ خو
 امت است .قام اممآنان اطاعت می کنند " این ھمان آزمون دل مؤمن برای فنا شدن است تا لایق درک وجود محض شود کھ 

 ن در وجودمتحص و ھر وجود محض است و ظھور ذات . و لذا بقول قرآن " ھمۀ اشیاء در جھان ھستی متمرکززیرا امام مظ
ر صفات کھ مظھ زیرا او قطب عالم امکان است زیرا مظھر وجود محض و ذات است و لذا جھان ھستی. " امام آشکار است

  ودی است . است بھ ذات خود محتاج است و این نیازی وجودگرایانھ و واجب الوج
  

   .ات وحدانی خداست پس چنین مؤمنی کھ دلش بھ فنا امتحان شده است مصداق سورۀ توحید است کھ تعریف ذ -١٠٢
  

 قر و مرگ وف. ھمچون امتحان  ھمانطور کھ ھمۀ امتحانات الھی دربارۀ مؤمنان امتحانات فنا است در سلسلھ مراتب -١٠٣
  ی و فراق . تنھائی و بدنامی و تھدید و تکفیر و جدائ

  
نیا کھ ادن ھر وجھی از دداحساس وجود آدمی در عرصۀ صفات یک احساس وجود کاذب است و لذا انسان در از دست  -١٠۴

د یقی می کنجود حقھمان وجھی از صفات است احساس نابودی می کند و چون از نابودی نمی گریزد در این نابودی احساس و
  است .  کھ حاصل اتصال بھ وجود محض پروردگار

  
دار جمال الم صفات عرصۀ دیعآنکھ بھ درک ذاتی وجود نائل آمده است عالم صفات را از چشم ذات می بیند و لذا  -١٠۵

  پروردگار می آید . 
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ت دین معناسب"جھان را آفریدم و معرفی خود شدم گنجی پنھان بودم و چون عاشق ظھوراینکھ خداوند می فرماید کھ " -١٠۶

ن ور ھماخود شدم چون عالم ھستی عالم ظھور صفات است و صفات ھمان ظھور ذات است . پس ظھ کھ عاشق بر صفات
  عرصۀ صفات است کھ منجر بھ خلق مادیت جھان شده است . 

  
ھ ی کھ دلش بست . و لذا انسانصفات بی ذات تجربۀ عدمیت برای بشر است ولی صفات از منظر ذات تجسم ابدیت ذات ا -١٠٧

 ات را عینینّ صفست در واقع وجودیاب شده است و ذات را درک می کند و از نور ذات است کھ جمال تعفنا آزمون شده ا
  جمال ذات می یابد و این انسان علوی یا امام و امامیھ است . 

  
) ھعمامیھ (شیان اذا یک انسو ل .مذھب امامیھ مذھب وجودیھ و ذاتیھ و جمالیھ است کھ از تجربۀ فنا حاصل شده است  -١٠٨

  انسانی فنای در وجود امام است زیرا امام مظھر جمال ذات و وجود محض است . 
  

این  ردو لذا مرید  ت پرستانۀ بشری .شیعھ یعنی مرید ارادۀ امام . این ارادت عین ارادت بھ فناست از منظر ادراک صفا -١٠٩
،  ز فناستاچشم عامۀ مردمان مظھری ارادتش و اطاعتش نسبت بھ پیر و امامش کھ مظھری از وجود محض است کھ در 

ن شیعھ ا نمی توارزنده  قابلیت درک وجود را می یابد و قلبش بھ این فنای پیر امتحان می شود . و لذا یک شیعھ بدون امام
شده نت امتحان حق اس نامید و اینست کھ بی امام را کافر گویند در قاموس امامیھ . چون دلش بھ وجود امام کھ مظھر ذات

  ت پس قابلیت درک و حمل امامت را ندارد . اس
  

  انھ است . ھمی فنائی و عاشقشیعھ یعنی امام فھم . یعنی وجود فھم . یعنی ذات فھم . یعنی خدا فھم . و این ف -١١٠
  

می شود  آشکار و پرستیده د خدا از خلقت است زیرا خداوند از وجود او معرفی ووامام و عارف واصل ھمان مقص -١١١
حی  ارای امامدقیقی و ح.  و لذا شیعیان "می فرماید " خدا جز در وجود من شناختھ و پرستیده نمی شود (ع)ور کھ علی ھمانط

یان . پس شیع د امامآن غیری ھستند کھ مخاطب خدا در خلقت می باشند کھ خداوند خودش را بھ آنھا معرفی می کند از وجو
 ک مقرّب وز ملائھان ھستی را برای آنھا خلق کرده است و اینھا ھمطراامامیھ منظور خدا از خلقت ھستند و خداوند ج

سبت بھ نیدی آنھا مان مرھپیامبران اولوالعزم ھستند زیرا آن مؤمنانی ھستند کھ خداوند دلشان را آزموده است . این آزمون 
  امام است کھ آنان را فنای در امام ساختھ است و باقی در خدا . 

  
لکھ جود نمی رسند و بون دل چیزی جز عشق نیست . آنانکھ نمی خواھند عاشق باشند ھرگز بھ امتحان و آزمو -١١٢

   .رستی است پن عدم ون درک ذات عیھمواره عدم را بر جای وجود برمی گزینند و عدم پرستان ھستند . زیرا صفت پرستی بد
  

ات ملحق ذات پاک شده و بھ رکت نمود از صفآنکھ عاشق شد و تحت ولایت و اطاعت امام خویش برخلاف اراده اش ح -١١٣
عین  می آید و ور ذاتمی شود و اھل وجود می گردد و جھان ھستی را آئینۀ دیدار با پروردگارش می یابد و صفات قلمرو ظھ

  ذات می شود . و این مقام توحید است کھ مذھب شیعھ می باشد . 
  

 ون و احکام ی یابند بھ قوانیمود چون بھ ذات می رسند و توحید و اینست کھ ھمۀ سالکان معرفت و عارفان وادی وج -١١۴
باشد و  لامی میفرق مذھبی و اس. در واقع مذھب امامیھ غایت و کمال ھمۀ می رسند کھ عین مذھب امامیھ است عقایدی

  مذھب شیعھ است . اصول اینست کھ ھمۀ عارفان دارای مذھب واحدی ھستند کھ ھمان 
  

ھ رسیدن بھ مقام توحید و امامت برای پیروان سنتی و موروثی مذھب تشیع از سائر مذاھب بسیار پس طبیعی است ک -١١۵
سخت تر است و اینست کھ طبق روایت نخستین و شقی ترین منکران ظھور امام زمان گروھی از سادات و شیعیان موروثی 

براندازی است یعنی اقامۀ " لم یلد و لم یولد " .  ھستند کھ بھ نژادپرستی شیعی دچار شده اند در حالیکھ اصل این مذھب نژاد
. یز پیامبرکش ترین اقوام بوده انداین ھمان معمای بنی اسرائیل در تاریخ است کھ مھد خیزش بیشترین پیامبران الھی بوده و ن

شود . ابلیسیت  این ھمان احساس و ادعای ابلیس است کھ در نزدیکترین حد تقرب بھ خداوند بھ اشد فراق و لعن مبتلا می
حق تقرّب غیر من کسی  و مم ترم و بھ خدا نزدیکترم پس برتراست کھ : من در خلقت قدیعین اصالت قدمت و نژاد و تاریخ 

ا علت ھمۀ بدبختی بنی اسرائیل و شیعیان است و عجبا کھ امروزه این دو قوم در محور ھمۀ . این احساس و ادعندارد
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گرفتھ اند کھ ھر یک خود را قوم برگزیده و برتر و صالح می داند . این نبرد محور ھمۀ  تنازعات و عداوتھای جھانی قرار
  منازعات تاریخ آیندۀ جھان است کھ ابلیسیت را رھبری می کند . 

  
نظری است  ست و مابقی توحیداقلمرو توحید عملی فقط عرصۀ امامت و ارتباط با ولایت وجودی امام و عارفی واصل  -١١۶

  مشرکانھ و شرک سیستماتیک است یا الھیات شرک . کھ توحید 
  

ا ی کھ از خدھ و عمل غیر خدائو اما در قلمرو شریعت و اخلاق عملی شرک عبارت است از ھر نگاه و احساس و اندیش -١١٧
ر یاشتن و غرزق د شروع نشود و بھ خدا منتھی نشود . کھ اساس آن اندیشھ و عمل معیشتی است . یعنی از غیر خدا توقع

  خدا را علت رزق خود دانستن و ھر عامل غیر خدا را در رزق و سرنوشت خود دخیل دانستن . 
  

ا شریک رر زندگی تا خدا د گرش نفاق است . از انکار مطلق خداشرک طیفی گسترده است کھ یک سرش کفر و سر دی -١١٨
  زندگی خود قرار دادن . 

  
 کھ خدا را ی فرماید کھ " کسیم. و لذا حدیثی حیرت آور از رسول اکرم کفر مطلق بھ ایمان نزدیکتر است تا نفاق  -١١٩

   . "باشد مالش ھمھ زنا و دزدی و دروغشریک ھیچ عملی در زندگی قرار ندھد بر بھشت وارد می شود حتی اگر اع
  

ببّ کامل را مسکسی کھ خدا  کسی کھ خودش را مسبّب تمام عیار و کامل سرنوشت خود می داند کافر مطلق است ولی -١٢٠
  ھمۀ اعمال و سرنوشت خود بداند مؤمن خالص است . 

  
ی رساند و مخودش بھ بن بست  پس خودبینی کامل و خودپرستی کامل ھمان کفر است و لذا آدمی را بسرعت با تمامیت -١٢١

ا را ا و ھم خدریگران داین آستانۀ توبھ و رویکرد بھ خداست . ولی آدم مشرک کھ در ھر عمل و کل زندگیش ھم خود را و ھم 
ن مردم وند بدتریظر خدادخیل و باعث می داند ھرگز نھ خود را می شناسد و نھ مردم را و نھ خدا را . و چنین موجودی در ن

  است و خداوند او را عذاب می کند و او را عامل ظلم عظیم می خواند و نجس می نامد . 
  

ستی ھای بوده است تا بت پر یک بت واحدی بود بھ خداپرستی نزدیکتر بت پرستی ھای کھن کھ پرستشدلیل بھ ھمین  -١٢٢
  ی یک بت است . یر و مشرکانۀ عصر جدید کھ ھر شیئکث
  

ر عملی ی و ھجدید ھر شیئ د ولی بت پرستان عصربت پرستان باستان برای خدای خود فقط یک شریک و واسط داشتن -١٢٣
  . دا می داننریک خدشدی را یک بت و ا و ھر فکر و علمی را و ھر عمل عبااز خود را و ھر فردی در روابط اجتماعی خود ر

  
 داشتھ است ا بھ امروز ادامھولی اساس روانی و باطنی شرک ھمانا شرک بین خود و خداست کھ کھنھ ترین نوع آن ت -١٢۴

. و اشدا می بنامش خد سلطھ جو است کھو اساس این شرک ھمانا خدای ذھنی و خصوصی در ذھن است کھ ھمان من برتر و 
 ختم نبوت مامت واین شرک مذھبی است کھ دارای دستگاه الھیات عریض و طویلی در ھمۀ مذاھب توحیدی است و با ظھور ا
ی خدای ذھن ای مرگاست کھ خط بطلان بر این ریشھ ای ترین شرکھا کشیده شده است زیرا ختم نبوت و ظھور امامت بھ معن

  ه شدن اساس شرک است . و آسمانی است و این برچید
  

حیات بعد  ونفاق بین زندگی  واز منظر دیگری زمینۀ فکری شرک ھمانا انشقاق و انفکاک بین دین و دنیا و جدائی  -١٢۵
رگ ر قلمرو مفقط د مرگ است کھ در چنین نگرشی خداوند ھم ھیچ محلی از اعراب در دنیا و حیات خاکی بشر ندارد و جایش

   فاق بین وجود و عدم و مرگ و زندگی نیز می باشد کھ اساس اعتقادی شرک است .و نیستی است . این ن
  

عذاب  ات دنیا در: " ھر کھ در حیدان دنیا و آخرت را آشکار می سازدر قرآن آیات فراوانی وجود دارد کھ یگانگی جری -١٢۶
ینجا ھم اود در بکھ در حیات دنیا  . پس از مرگ می گویند کھ عجبا کھ ھر آنچھت در حیات آخرت عذابش شدیدتر استاس

  ھست ... " 
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در  ن و خدا رالت و غایت ندانستعپس توحید یکی بودن خدا نیست بلکھ جز خدا ندیدن و جز خدا نفھمیدن و جز خدا را  -١٢٧
و  اولکند:  رفی میقرآن خودش را چنین مع . ھمانطور کھ خود او دراست مھ جا حاضر و ناظر و فاعل دانستنھمھ حال و ھ

  . )عید (آینده) و من و حائل و واصل و کامل و مبدی (آغازگرآخر و ظاھر و باط
  

داند و نل و عاملی جز خدا صفات خدا در درک توحید ھمانا صفت فاعل و عامل است کھ آدمی فاعیکی از مھمترین  -١٢٨
رین تن و کھنھ انی تریو عادی ترین و جھ. این رایج ترین یک خدا قرار ندھدنبیند و منظور ندارد و خودش را در اعمال شر

  شرکھاست یعنی شرک فعل . 
  

 و اللهسیر و سلوک الی  وتوحید عملی و دیدن خدا بعنوان عامل در خویشتن اساسی ترین زمینۀ معرفت توحیدی  -١٢٩
ز میان ارا  داخداشناسی عرفانی و توحیدی است . و این اساس نگرش توحیدی و توحید عملی است کھ شرک بین خود و خ

  ست . ابرمی اندازد و خود در خدا فنا می شود و با او یگانھ می گردد و این ھمان ولایت وجودی و امامت 
  

ت کھ با خدای ذھنی اس ھم و البتھ زمینۀ درونی شرک عملی ھمانا شرک فکری و توجیھی در ذھن است کھ اساس آن -١٣٠
  خود + خدائی می شود .  من فردی در ھم می آمیزد و مولدّ اعمال مشرکانۀ

  
 دارد و لذانوحیدی و خالصانھ بھ ھمین دلیل آدمی جز در اطاعت بی چون و چرا نسبت بھ پیر و امامش امکان عمل ت -١٣١

" "من .د می شود ابوی نبی امام ، کافر و مشرک و منافق می شود . زیرا امام مظھر تجلی خداوند است و بدینگونھ خدای ذھن
  امش بھ اخلاص و توحید می رسد کھ امحای " من " است.در اطاعت از ام

  
ر طاعت از پینی است کھ در ام اگر اطاعت مرید از پیرش بی چون و چرا نباشد آن منی کھ در مرید حاصل علیّت است -١٣٢

پیر  بی ینست کھاست و این عمل توحیدی نیست . بی چون و چرائی در اطاعت راز توحید عملی و اخلاص است . و اشریک 
ا تحت باشد و ی ردگارشو بی امام ھرگز بھ مقام توحید و اخلاص نمی رسد مگر اینکھ خود دارای ربوبیّت ذاتی از جانب پرو

  ارادت یکی از ارواح طیبھ و یا حضرت خضر یا امام غایب باشد .
  

فانی و ز در ارادت عرن جاخلاص و توحید در عمل جز از طریق امحای " من " نفسانی آدمی ممکن نمی آید و ای -١٣٣
 عل می آیدفی بھ آدم یاطاعت محض و بی چون و چرا حاصل نمی آید . آن عملی کھ تحت فرمان اراده و منطق و ارضای ذھن
حکام اکسی ھمۀ  " اگر ھمواره شریک خداست حتی اگر آن عمل یکی از اوامر الھی باشد و اینست کھ پیامبر اسلام می فرماید

و نفس  یا می روداز دن عایت کند ولی تحت ارادت امام زنده نباشد و از او اطاعت نکند کافری منافقشریعت مرا مو بھ مو ر
این  .ود و خدا بین خ نفاق ھمان انشقاق و دو شقھ شدن نفس آدمی است شقاق و نفاق .او تا قیامت در قبر محبوس می ماند"

رگش باید ی با مو خدای ذھنی حاصل می آید . نفس آدم نفاق حاصل شرک مزمن و سیستماتیک است کھ تحت فرمان من ذھنی
یرا آن ی ندارد زن رھائبسوی پروردگار بالا رود و بدینگونھ از تن در گور رھا شود ولی یک نفس منافق و دو شقھ شده از ت

 یم است وظذابی عشقھ از نفس خودی از تن جدا نمی شود و رھایش نمی کند و تا قیامت در قبر محبوس می ماند و این ع
  ت . ستر آن اسبو ھم  صورتی از سقوط در درک اسفل السافلین می باشد . نفسی کھ از بدنی متلاشی و گندیده تغذیھ می کند

  
ال عمال و امیار است و لذا ھمۀ عمر آدمی در عالم خاک از تولد تا مرگ ھمان عرصۀ خلقت او بدست و ارادۀ پروردگا -١٣۴

ً فعل خدا   میزانی کھبن آدمی در بشر و تجلی صفات او در خاک است در سلسلھ مراتب تجلی . بنابرایو صفات آدمی تماما
ان ابد و انسنمی ی معرفت نفس می یابد قادر بھ درک حضور و فعل و صفات و ارادۀ خدا در خاک خویشتن می شود و جز خدا

. پس کفر "گرفتیم  خلقت او شاھدردنش بر آدمی را در حال خلق کشاھد بر این واقعھ است ھمانطور کھ فرموده است کھ " 
ود را ھر کھ خ "خدا ) حاصل جھل و غفلت آدمی دربارۀ خویشتن است و لذا علی می فرماید  –) و شرک ( خود (خودبینی

نسان اوجودی  د عین واقعیتحاصل توھم است و توحیشناخت خدا را شناخت و خالص و رستگار شد " . یعنی شرک و کفر 
د نیا از یادحیات  عنوان مخلوق ، اساس نگرش توحیدی است .  انسان بمیزانی کھ مخلوقیت جاری خود را در. انسان باست

  می برد و یا درک نمی کند کافر و مشرک است . 
  

خدای توحیدی نھ خدای خیالی کھ خدائی حاضر و جاری در تن و دل و جان و اعضاء و حواس و افعال و احساس و  -١٣۵
ت و نھ خدائی جدای انسان و در ورای انسان و بالای آسمان . بلکھ خدائی کھ بقول خودش از رگ گردن بھ صفات و اراده اس
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انسان نزدیکتر است . و باز بقول خودش خدای کافران در جائی بسیار دور است ( در آسمانھا ) . این خدا عنصر شرک و 
  کسی کھ در خود جز خدا نمی یابد موحد است . نفاق است . پس فقط خدای عارفان خدای واقعی و توحیدی است . 

  
ا می لاق بین خود و خدپس شرک ھمان شرک و شراکت بین خود و خداست کھ این شراکت کاذب منجر بھ نفاق و ط -١٣۶

  شود و نفس را دو شقھ و ھلاک می سازد . 
  

بلایا و  وز خودش می داند ایش را یکی از صور شرکھای مذھبی اینست کھ آدمی خوبی ھا و خوشبختی ھا و پیروزیھا -١٣٧
د . رک می باششن نوع بدبختی ھایش را بھ خدا نسبت می دھد . و این کافرانھ ترین و پلیدترین نوع شرک است کھ رایج تری

  این مشرکان بھ خدا بدبین ھستند و با او در عداوت بسر می برند . 
  

ا را کھ نیکی ھ " و آن کسانی ھم و شر ھمھ از اوست ( خداست ) خداوند در قرآن کریم می فرماید کھ : " بگو کھ خیر -١٣٨
بھ خدا  شرکانی کھنتھی مماز خدا و شر و بدبختی را از مردمان و یا از شیطان و یا حتی از خودشان می دانند نیز مشرکانند 

  خوش بین ھستند . 
  

س میل کھ ھمین دلیل ھیچ باست و درست  انسان مخلوق است یعنی مفعول است . و این بدان معنا نیست کھ مجبور -١٣٩
ت ب کرده اسانتخا وندارد کھ کس دیگری باشد پس ھر کسی مخلوقیت خود را دوست می دارد و این بدان معناست کھ اختیار 

اکی و شویشتن خو اصل و اساس موجودیت و صفات خود را دوست می دارد ولی عامۀ بشری بھ برخی از افعال خداوند در 
  و این علت شرک است .  ناراضی است

  
ھ کا می بیند وشنود می شود زیرآدمی اگر بر خویشتن معرفت داشتھ باشد بر اراده و فعل الھی در خویشتن راضی و خ -١۴٠

  ارادۀ الھی عین ارادۀ خود اوست یعنی خود ھمان خداست و این توحید است . 
  

ی توحید و رآن کریم بیان عینین کلام خداوند در قا ت "" چرا بر خویشتن نظر نمی کنید . از شماست کھ بر شماس -١۴١
ر است د . نھ جبمی شو یگانگی ارادۀ خدا و انسان است و فقط از این منظر است کھ بحث و معمای کھنۀ جبر و اختیار منتفی

ون و جبری ن ھمینابرابستی خدا و خود است . نھ اختیار بلکھ عین توحید و وحدت ارادۀ خالق و مخلوق است . و این عین دو
 رای جبر ووھ امر کھم قدریون ھر یک بھ نوعی در شرک بسر می برند . توحید امر دوستی و اتحاد ارادۀ انسان و خداست 

 یرا ارادۀست . زاختیار است . عشق است . و این عشق حاصل معرفت نفس است یعنی عرفان . و این مقام اختیار مطلق ا
پس  .ر می شود رخورداآنکھ ارادۀ خود را در ارادۀ حق درک و تصدیق کند از این قدرت ب الھی ھمان قدرت کن فیکون است و

  توحید عرصۀ اختیار مطلق و قدرت کن فیکون در انسان است . 
  

گانگی ا در این شھادت یپس توحید حاصل درک مقام شھادت بر خلقت خویشتن است و این عرصۀ عرفان است . زیر -١۴٢
   .رک می شود . و این ھمان وحدت وجود است کھ تنھا بیان فلسفی توحید می باشد ارادۀ انسان و خدا د

  
و کسی  وگانگی و شرک است .خداست و نھ حتی اتحاد انسان و خدا کھ این ھم د –اساس توحید درک یگانگی انسان  -١۴٣

امت ا و حق امھ معنکست در صورتی کھ امام نامیده می شود جمال این یگانگی است و لذا مذھب امامیھ تنھا مذھب توحیدی ا
ت تن . امامر خویشدرک شود و اطاعت بی چون و چرا از امام منجر بھ درک خداوند در خویشتن می شود یعنی درک امامت د

  خداست .  –ھمان یگانگی انسان 
  

فاق است نشرکھا و  انواع یداریخی تولتبنابراین علم امام شناسی تنھا علم توحید است و الھیات فاقد امام ھمان دستگاه  -١۴۴
وده عارفان ب ومامان اآن روحانیت رسمی مذاھب بوده است کھ حامیان خدای آسمانی ھستند و لذا بزرگترین دشمنان  کھ بستر

  اند و ھمچنین بزرگترین دشمن پیامبرانی کھ دارای مقام امامت بوده اند مثل حضرت مسیح . 
  

ر آسمان شود کھ جایگاھش د خود متصور میزیرا آن خدائی را کھ بشر در ذھن  خداوند مشرکین را نجس نامیده است -١۴۵
ود است در وج است در حقیقت یک وجود عدمی است کھ در نفسانیت آدمی موجب تخریب و تباھی می شود و عین رسوخ عدم

ن نفس انسا ین استدر زم) است نجس ترین چیزھا د آدمی کھ فاقد روح (ارادۀ الھیکھ ایجاد فساد می کند ھمانطور کھ جس
  مشرک ھم نفس عدم زده است و لذا فاسد و نجس می شود.
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ده نامی عدمی کھ خدا در وجود.اصل شرک بھ لحاظ وجودی ھمانا شرک عدم و وجود است و اختلاط و رسوخ عدم  -١۴۶
عظیم  رک را ظلمابش شدر کت شود و ایده ای بیش نیست ایده ای کھ توجیھ کنندۀ گناھان و مظالم آدمی است و لذا خداوندمی

  نامیده است . 
  

ین انام خدا . بدیس نماید . عدمی آدمی وجود را بھ عدم محک زند و بھ عدم توجیھ و تقظلمی بزرگتر از این نیست کھ  -١۴٧
   ماید .خدا عالیترین اختراع ابلیس در اندیشھ و نفس بشر است تا وجود را کھ ھمان خداست در بشر تحقیر ن

  
ه است. رف در تاریخ نبودموحدان عا عداوت شدیدتر از پیروان و حامیان الھیات ذھنی نسبت بھلذا نبردی در و -١۴٨

وع فانند و نان عار: عالمان رسمی و مدرسھ ای بزرگترین دشمنبی از بانیان فلسفۀ وحدت وجود میگویدکھ ابن عرھمانطور
  دارند .  شمن می. این عالمان دوستان خدا را دالھی است اوت فراعنھ با پیامبرانعارفان ھمچون عد خصومت اینان با

  
 ارفانی چونی و ملکوتی نیز عبھ لحاظ تجربی شاھدیم کھ مؤمن ترین خداپرستان بھ معارف و حقایق و وقایع آسمان -١۴٩

ایق غیبی سرار و حقاور بھ ابن عربی ھستند کھ توحید وجودی را تبیین کرده اند . در نزد خداپرستان خیالی و آسمانی غایت با
نین ابطھ با چسلام رادر خرافات و اوراد موھوم است کھ دعانویسی و فال گیری و استخاره تمام کرامات آنھاست و پیامبر 

  خرافاتیان را کفر دانستھ اند : ھر کھ بھ دیدار غیبگو و کاھنی برود کافر است . 
  

باشند  و اطاعتش کھ در بیعت ی آسمانی و خیالی و فاقد امام زندهاز این منظر بھتر درک می کنیم کھ شیعیان پیرو خدا -١۵٠
در  ن خدایشانم ھمچوھدر اعمال و حیات اجتماعی خود از اھل سنت ھم جاھلتر و مشرک تر و فاسدتر و ظالمترند و امامشان 
ش ھ در نبودکمامی او  پردۀ غیب است و قداست او در غیبت اوست چرا کھ ظھور تماماً با قھر و غضب و انھدام است . خدا

 وھر عارف  ایب با. این جماعت از شیعیان منافق بھ بھانۀ امام غھار و غضبناک استمھربان است و در ظھور و حضورش ق
در  وباس بوده بنی ع امام زنده ای عداوت می کنند و خونش مباح می سازند . این شیعیان در تاریخ ھمواره حامیان خلفای

  ت داشتھ اند . قتل و آزار عارفان دس
  

و  نائل آیند ت بھ امامت وجودییکی از اسرار و نعمات غیبت امام دوازدھم اینست کھ شیعیان مخلص در عطش این غیب -١۵١
ان انتظار ج امام ھمکھ فر در حقیقت امام را در دل خود بیابند و این راز را امام صادق آشکارا بیان کرده است کھ : براستی

 فت نفس بھروان معرفرج است. این حقیقت را پیامبر اسلام نیز بیان کرده است کھ : زین پس فقط رھانتظار ھمان است و 
ۀ مخلصی ان ھر شیعمام زمحقایق دین من نائل می آیند . و برترین حقیقت دین محمد ھمانا امامت است . یعنی در دورۀ غیبت ا

ت و ا در ارادست و ییعھ ای حقیقی یا خود یک عارف واصل اخود یک امام است و نائب امام و از یاران اوست . یعنی ھر ش
و  تمستگاه امااین د واطاعت بی چون و چرای یک عارف قرار دارد کھ کل جمع شیعیان تحت امامت امام دوازدھم قرار دارند 

  خلافت اللھی بر روی زمین است . و این کارگاه توحید است . 
  

ھل یره جملھ ادائی و یھودی و غجغرافیائی شان بھ تشیع یا تسنن و مسیحی و بو عارفان حقھ اعم از تعلق تاریخی و -١۵٢
  الله ھستند و قلمرو توحید و رستگاری و امامت وجودی می باشند و حزب الله اینانند . 

  
ی ینست خداپرستن : اکشف و درک و پرستش خداوند در حیات و ھستی و تن و دل و جان و روح و روان خویشت -١۵٣
ده ای عنوان ایبنھ . خداوند و جھانیان و در ھمھ سو و ھمھ حالشود بھ کشف و درک خدا در جھان ی کھ منجر میتوحید

. دگیھ لحظۀ زنبلحظھ  مل و جاری در. بلکھ بعنوان حضوری تمام و کمال و حیّ و عاھستی و یا قبل و بعد آن ماورای حیات و
  .  ل حیاتند می شود بعنوان جمال وجود ، جمال جان ، جمااین باور و علم بالاخره منجر بھ دیدار جمال خداو

  
ر دواست او را دخیل خکھ خدای شرک کھ خدائی ماورای حیات و ھستی بشر است مخلوق بشر است و لذا ھر گاه  -١۵۴

ل و عمابطال ااموجب  زندگی می کند و ھر گاه ھم کھ نخواست طردش می کند . این خدا ایدۀ عدم است و لذا بقول قرآن شرک
  تلاشھاست ھمانطور کھ عدم موجب تباھی حیات و انھدام وجود می گردد و وجود را باطل می سازد . 

  
جغرافیائی است . اگر کسی مثلاً مسلمان شیعھ است بدلیل اینست کھ در تلاقی خاصی از  –مذھب شرک مذھب تاریخی  -١۵۵

گذر تاریخی زیستھ است . محل این تلاقی ھمان نژاد است و لذا تاریخ و جغرافیا قرار گرفتھ است . در فلان کشور و بھمان 
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مذھب شرک تماماً مذھب نژادپرستی است و اینست کھ دین انبیای اولوالعزم کھ بھ مقام امامت رسیده اند تماماً دین نژادزدائی 
کان و زمان . این ھمان از نفس خویشتن بوده است . این ھمان زدودن تاریخ و جغرافیا از نفس خویش است یعنی زدودن م

زمان است . امر بھ ھجرت در دین ھمان امر خروج از این دو جبر است . خروج از این دو جبر سرآغاز  –جبر و ظلمت فضا 
درک و حس جاودانگی در خویشتن است یعنی درک حضور خدا در خویش . و خدا را از رگ گردن بخویش نزدیکتر دیدن و 

  ن . نھایتاً جز خدا در خود ندید
  

مذھب  یرا آنھا برعلیھ اینامری عبث و مھمل است زجغرافیائی عارفان  –درست بھ ھمین دلیل کشف مذھب تاریخی  -١۵۶
شرکانھ و وضوع مشرک شوریده اند . پس مناقشۀ شیعھ یا سنی بودن حافظ و سعدی و مولوی و ابن عربی و امثالھم یک م

  جاھلانھ است . 
  

 –ی ثی و تاریخماھیت مذھب مورو این کلام خدا واضح ترین بیان یرو مذھب پدران خود ھستیم"ند ما پکافران می گوی" -١۵٧
ین مذھب د . حال ابی باشنجغرافیائی است . پس مذھبی کھ از خانواده بھ ارث می رسد کفر است حتی اگر پدر خانواده امام یا 

  .  و نفاق می رود کھ اشد کفر است موروثی و کافرانھ ھر چھ شدیدتر بر ایدۀ خدا تأکید کند بسوی شرک
  

ت لای ترین این جھا ھمانطور کھ معلوم شد ریشھ و علت اساسی شرک جھل دربارۀ خویشتن خویش است و ریشھ -١۵٨
انھ و ی بس مشرکت بطرز. مثلاً در نماز مسلمانان سورۀ توحید کھ از ارکان رایج نماز اسبرخاستھ از عبادات جاھلانھ است

.. آیا .ای یگانھ ست خد: بگو کھ اووید: قل ھو الله احد و... یعنینی ادا می شود زیرا فرد نمازگزار می گجاھلانھ و ظلما
خولیا این مالی د. آیا؟ او با چھ کسی حرف می زنوید کھ بگوید کھ اوست خدای یگانھبراستی فرد نمازگزار بھ چھ کسی می گ

ی یگانھ و اوست خدا ھگو کب: ین جبرئیل بود کھ بھ محمد گفت کھ... . احد: ھو الله اگزار بایستی بگوید. در حالیکھ نمازنیست
ھزاران  وانان است ت مسلم. این یک مثال و نمونھ از خطا و جھل حاکم بر عبادو الله احد نھ قل ھو الله احد: ھمحمد ھم گفت

ش نفاق ود و خدایخ" بین قلبا ادای لفظ "در حقیقت نمازگزار . در آثارمان بھ آنھا پرداختھ ایم از این جھالت وجود دارد کھ
  می اندازد و این نفاق اساس شرک بین خود + خدا می باشد . 

  
گوید دارد کھ می نظوریم" چھ ازگزار از ضمیر "ماو یا در سورۀ حمد کھ محور و اساس واجب نماز است فرد نم -١۵٩

خواند در حضور خدا ؟ این یستند؟ چرا فرد خود را "ما" میک دیگر " آن یک یا چند نفریا ما را بھ راه راست ھدایت فرماخدا"
یست " نرا نماز  ی امامھمان جمع و اتحاد بین فرد نمازگزار با امامش می باشد و اینست کھ رسول اکرم فرموده است کھ " ب

رای حضور اید تا دانم جسمو در روایاتی مکرر آمده کھ فرد نمازگزار بایستی جمال امام خود را در حین نماز در مقابل خود م
. ام زنده استر وجود امقیم دمد کھ قلبی و اتحاد با امام باشد زیرا این صلوة بر امام است کھ منجر بھ ارتباط با خداوند می شو

 : فویلٌ  ی امام کھبزاران و لذا نماز بی امام خود از اساس اعتقادی و شرعی شرک و نفاق است . و اینست فریاد خدا بر نمازگ
  صلین !للم
  

ن ت کھ قاتلانفاق است و اینس ونماز بی امام حی کھ در بیعت و اطاعت محض او نباشی فقط حامی و منبع تغذیۀ شرک  -١۶٠
اقع ا کھ در ویالی رخعرفای ما . زیرا شبانھ روز آن خدای  نامامان ما جملگی مشرکان نمازخوان بوده اند ھمچنین قاتلا

  ابلیس نفس است تقویت می کنند . 
  

رده باشد کھ کھ دیدار کیافتھ باشد و بل انسان یا بایستی خود بھ مقام امامت رسیده باشد یعنی خداوند را بھ یقین در خود -١۶١
ای از  ھ لحظھکدر اینصورت خود مجسمۀ صلوة و از ذاکرین ساجد است و دائم الصلوة است و مصداق کسی در قرآن است 

ز ھمان نما نمازش مطیع محض چنین کسی باشد کھ نماز گزارد . در غیر اینصورت . و یا بایستی مرید وخدایش غافل نیست
ی و نماز سھو ی امامابن ملجم و شمر است و جنگ با خداست ھمانطور کھ خداوند در سورۀ ماعون می فرماید . زیرا نماز ب

ش بھ یاد ر نمازل معروف بر سریائی است و فرد با اقامۀ نمازش با ھمۀ شیاطین و اشرار محشور و محاصره است و بقو
  عداوتھا و طلبکارانش می افتد و لذا مشغول جنگ با خداست . 

  
خداوند  را کھ بقولیّ جستجو کرد . چحاینست کھ پلیدترین و ظالمترین انسانھا را بایستی در میان نمازگزاران بی امام  -١۶٢

ً شیعی غرق در اشد مظالم  مشرکین از اھالی ظلم عظیم ھستند . و اینست کھ جوامع اسلامی و ھستند و  مفاسد ومخصوصا
م دشمنان ف مقدّ صظھور اشد پلیدی ھا و نجسی ھا از این جماعت است . و اینان ھمان گروھی ھستند کھ طبق روایات در 

  ظھور امام زمان می ایستند و ھلاک می شوند . 
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 زیرا امام ی امام زنده باشندھست کھ دارا در کسانیمھدی و عشق بھ ظھورش فقط ایمان و باور قلبی بھ وجود امام  -١۶٣

طبق روایات  .اوست  زندۀ خود را شعاعی از نور امام زمان می یابند و در عشق ظھور جھانی اویند کھ ظھور تمام و کمال
ن را طالبان و مؤمنا وشیعی در دوران غیبت ھمواره سیصد و اندی از اولیای او بر روی زمین حضور دارند کھ خلفای اویند 

   .یدان است رای مرراھنمایند و با وجود مبارک او در ارتباطند. اینان عارفانند . و عارف آئینۀ دیدار امام زمان ب
  

ظھر مکران است . یعنی مل مظھر ھمۀ صفات رحمانی برای مؤمنان و مظھر ھمۀ صفات قھار برای منیک عارف کا -١۶۴
این  واست .  دهتمامیت نفس خود صفت زدائی کرده است و از من خود پاک شدرست آنگاه کھ از  صفات خداوند استجمیع 

  ست . اداوند خخود رسیده است کھ  ذات خداوند است و از طریق صفت زدائی از خویشتن بھ ذات بدان معناست کھ مظھر
  

  . باشدتوحیدی می تواحد است و اساس معرفصفات الھی مظھر ذات اوست و ذاتش ھمان ذات صفات اوست و این امری -١۶۵
  

  ت است . شرح و اثبات خلق گفتیم کھ اساس ھمۀ صفات الھی خلقت است و سائر صفات جملگی در خلقت آشکار شده و -١۶۶
  

فات فھم عامۀ بشری ص ھمۀ صفات الھی ھمچون ذاتش مطلق و لامتناھی و دارای گوھرۀ توحیدی است و برخلاف -١۶٧
  ایت مھر اوست و دوزخش طیفی از بھشت اوست . متضاد وجود ندارند مثلاً قھر الھی غ

  
است . و  بھ ظھور و عرفات واھمۀ صفات الھی سلسلھ مراتب قدرت خلاقۀ اویند و خلاقیت او ھم از کرامت و عشق  -١۶٨

 کاملترین ین وترلذا ھمۀ صفات او عرفان اوست و اینست کھ بقول حضرت رسول اکرم " دعای یا اعرف نزدیکترین و سریع
   .بود (ع)لیعی حضرت " ھستند کھ دعاھمۀ صفات اویند زیرا مظھر دعای "یا اعرفو لذا عارفان مظھر  ."بھ اجابت است دعا
  

ات را در ات را یافت ھمۀ صف" ھر کھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت" یعنی ھر کھ ذ (ع)و اینست کھ بقول علی  -١۶٩
  جھان می شناسد زیرا این ھمان است . 

  
 ت می فھمندو برابری موجودا رکان ، توحید صفات را برابری صفات می پندارند و اصولاً وحدت وجود را مساواتمش -١٧٠

ت و این اشی اسو لذا معارف توحیدی و وحدت وجودی در نزد مشرکان موجب رشد و غایت شرکشان تا سر حد نفاق و فروپ
  از برکات این معارف در حق مشرکان است . 

  
و  و ھمسانی برابری عدالت عین حالیکھ در نزد کافران ھ عدالت در اسلام عین مقام امامت وجودی است درھمانطور ک -١٧١

 د و پاک ویک و بنتشابھ و مساوات صوری است کھ عین کفر است ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھ : کافران می گویند 
  ناپاک ھمسان است . 

  
یرا خلیفۀ زن ھمان ذات خداست ار گرفتن بر سر جای خویشتن است. و جایگاه انساقر، عدالت بمعنای (ع)در منطق علی -١٧٢

امت ت ھمان اما عدال. و لذخداست . پس انسان عادل ھمان انسان عارفی است کھ بھ خداوند در خویش رسیده است یعنی امام 
داست و نھ خ –خود  توحید و یگانگیعدل و امامت دو اصل اول و آخر تشیع است . و شیعھ یعنی این . و این مقام است و 

  . شی شاھدیمۀ درویرخی فرقھ ھای ضالبرابری خود و خدا . مشرکان این یگانگی را برابری می پندارند ھمانطور کھ در ب
  

 ھمیت نداردن رحمت خداوند اھیچ صفتی چو ند لازمۀ توحید است. در نزد بشردیدن و فھم ذات در ھر صفتی از خداو -١٧٣
 ویکرد بشررک و ردخداوند در کتابش مکرراً خود را با صفت رحمان و رحیم با بشر روبرو ساختھ است . پس  ھمانطور کھ

 و چھ بسا ک اوستبھ رحمت مطلق و لامتناھی خداوند از اساس توحید است یعنی مطالبات حقیر بشر از خداوند نشانۀ شر
طلب  م . و لذاآن کریبھ ابطال است طبق قول خداوند در قر اجابت ھم نمی شود چرا کھ ھمۀ اعمال و امیال مشرکانھ محکوم

ام صمدیت بھ مق ی شود و بشر راتوحیدی بشر از خدا نبایستی کمتر از خود خدا باشد و این دعاست کھ بسرعت اجابت م
یھ را این آ شرکسرین م: مرا بخوانید تا اجابت کنم . متأسفانھ اکثر مترجمین و مفساند و لذا خودش امر کرده است کھرمی

ر موجب کفر و این ام می شودچنین می پندارند کھ : از من بخواھید تا اجابت کنم . و لذا ھر چھ کھ از خدا می خواھند اجابت ن
  و انکار کامل خدا می شود کھ البتھ مقامی برتر از شرک و نفاق است . 
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عنای تحت ی استجب لکم در میشتن است . ادعونپس دعای اجابت فقط خواندن و طلب کردن و دعوت نمودن خدا در خو -١٧۴
ا بھ عدل ھ انسان راست ک ت کھ : مرا دعوت کنید تا بیایم . و این دعای توحیدی است کھ دعای عارفانھاللفظی اش بدین معناس

س پ ویشتن .بارۀ خو امامت می رساند و شیعھ می کند . و جز این ھمۀ دعاھای دیگر مشرکانھ است یعنی دعاھای آدمی در
را گر است زیھای دیعارفان مظھر اجابت این دعایند کھ تنھا دعای توحیدی انسان دربارۀ خویشتن است کھ اجابت ھمۀ دعا

طبق قول  نیم کھآدمی مظھر ھمۀ صفات الھی می شود کھ قدرت کن فیکون است . و بھشت اجر بیرونی این دعاست و می دا
  یعنی آدمی صاحب قدرت کن فیکون است . قرآن در بھشت ھر دعائی فوراً اجابت می شود 

  
بلکھ  کالاتی کھ ذکر شدکل عبادات و تقوای عامۀ بشری یک شرک کھن و سیستماتیک و عادی است نھ بھ صرف اش -١٧۵

 این مادۀ ومطلق  بھ این دلیل کھ خالق ، خداست و مخلوق ھم خداست . آن یکی ذات و این صفات اوست . آن یکی معنائی
ی کند متقدیس  وپس در اینصورت آنکھ مأمور انجام وظیفھ است و عبودیت کدامست . آنکھ خدا را تسبیح موصوف است . 

د چکس جز خواو ھی صفات اوست کھ ذاتش را تنزیھ می کند . او خود ، خودش را تقدیس و تکبیر می کند چرا کھ بقول خود
  او قدر و حق او نمی داند . 

  
آدمی  است تا زمانی بر یعت کھ از منظر توحیدی و نگاه وحدت وجود شرکی آشکارانجام وظیفھ و عبودیت و شر -١٧۶

ز یند و ھنوبد نمی جاریست کھ مشرک است یعنی حضور خداوند را در تمامیت تن و دل و جان و اندیشھ و افعال و صفات خو
مؤمن جز  ا کاررکت است و لذبین خود و خدا فراق است و لذا شراکت رخ می دھد و این شراکت و شرک بسوی توحید در ح

 مامت رسیدی بھ اشناسی در خویشتن ممکن نیست و لذا آنگاه کھ آدمو این شرک زدائی جز از طریق خدا شرک زدائی نیست
ظھر ه است و مص رسیدو من او در خدا فنا شد از شریعت جدا می شود و یا شریعت از او ساقط می گردد زیرا بھ مقام اخلا

یتی لام را غاست و اسامی فرماید کھ : ای مؤمنان بدانید کھ ھر چیزی را غایتی  (ع)ھمان است کھ علی  ارادۀ خداست . این
  است پس با ادای حقوق اسلام بھ غایتش رسیده و از آنجا برای خدا خروج کنید. 

  
نا فو جذب و  ر خدا حلداست کھ در حقیقت من فردی و جدا از خدای آدمی فقط در ادای حقوق شریعت و عبودیت  -١٧٧
 وامت کبرا از قی شود و توحید حاصل می آید و شریعت سلب می گردد . این آخرالزمان نفس عارف است و قیامت او قبلمی

الله در ھمین سیلۀ لقاءوعت را لقاءالله . زیرا ھدف از دین و شریعت رسیدن بھ خدا بوده است و دیدار با او . و لذا آنانکھ شری
  ت ظرف شرک ابدی آنھاست کھ بھ نفاق و شقاق می رسند . دنیا نمی دانند شریع

  
امان . زیرا امدامۀ صلوة می نمودنمی کردند و اقگفتھ می شود پس چرا امامان صدر اسلام آداب شرع را دقیقاً رعایت  -١٧٨

ماجرا  ازدھم ایندو ماماھم امام ھدایت مؤمنان بودند و ھم وصی و خلیفۀ رسول الله بودند برای عامۀ مسلمین . و با غیبت 
جد ، مسا (ع) رت علیختم شد و تقیھ بھ معنای باطنی شدن و پنھان گشتن شریعت آغاز شد و لذا زان پس بقول پیش بینی حض

  کانون منافقان گردید. 
  

نھا جملھ آل و مریدان مخلص ھب سراسر تاریخ شرک است . جز انبیای اولوالعزم و امامان و عارفان واصتاریخ مذ -١٧٩
  سیر شرکند . ا

  
د زیرا ین پس عذاب می کنزبا ظھور اسلام و ختم نبوت عمر مفید و تاریخی شرک بسر آمد و خداوند مشرکان را  -١٨٠

ی ادت عرفانھم ار امامت جاری شده است و امامان در سراسر جھان در میان مردمان حضور دارند و صراط المستقیم ھدایت
  ھر سرزمینی ھستند . نسبت بھ این امامان است کھ عارفان 

  
ت زیرا رک عدم و وجود اسشانسان تا زمانیکھ ھنوز بھ وجود نیامده و وجودش کامل نشده است مشرک است و این  -١٨١

ه است و ھ من شدزیرا من عدمی تحت الشعاع وجود خدا است کشرک خود و خدا ھمان شراکت من عدمی است با وجود خدا . 
 ین خالص ودآغاز  ولی چون وجود کامل شد من ھم نابود می شود و این پایان شریعت است خود را موجود پنداشتھ است . و

  فطری کھ مظھر ھمۀ فضایل و صفات الھی است . 
  

ن خدا را در خود ندارد و خود را دراکی است . عذاب کسی کھ چشم دیدبدین ترتیب شرک نوعی جزا و عذاب ھویتی و ا -١٨٢
را برای خودش می خواھد . ھمۀ مشرکین خدا را آنھم فقط برای امیال شھوانی و زیاده خواھی  برای خدا نمی خواھد بلکھ خدا
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خود می خواھند و در عبادات خداوند را مرید و عابد خود می خواھند و اینست آن ظلم عظیم کھ مستوجب عذاب حتمی خداوند 
  است . 

  
ود را یرا انسان مشرک وجعذابی برتر از این نیست زعذاب شرک اینست کھ ھمۀ تلاشھا نتیجۀ معکوس می دھد و  -١٨٣

  بخدمت عدم گرفتھ است پس این عذاب نتیجۀ طبیعی ارادۀ اوست و خارج از او نیست . 
  

لکھ بتن باشد . اندار او در خویشانسان مشرک خداوند را در درون خود نمی خواھد یعنی نمی خواھد خلیفۀ خدا و میھم -١٨۴
د و این د می خواھمیال خوبنام خدا در بیرون از خود و در آسمانھا می پرورد و آنرا خادم و مرید ایک ایدۀ موھوم و خیالی 

  خدا ھمان ابلیس است کھ او را در جھت سرنگونی رھنمون می شود . البتھ بھ امر خدا . 
  

ً خلیفۀ خدا ھست ولی آنرا انکار م -١٨۵ ھد و لذا نبر او می  و نام من رای کند انسان ذاتاً خداوند را در خود داراست و ذاتا
وا و اختھ و رسمراه سخدا را تحت فرمان ابلیس درمی آورد ولی ابلیس از خدای ذات انسان بحق پیروی می کند و آدمی را گ

  بور می سازد . 
  

و را کھ ا ذا ھرز خلقت است . و لخداوند در خلقت آدم ، خودش را جمال بخشیده و آشکار کرده است و این مقصود او ا -١٨۶
 این دوزخ وی رود مدر خود انکار کند ھدف خلقت خود را انکار کرده و بسوی بطالت و خسران و انھدام و احساس نابودی 

  است . 
  

تون نماز سول اکرم ) و لذا ساست ( بقول ر(ص) سورۀ حمد کھ بزرگترین معجزۀ قرآن و عصارۀ کل وحی خدا بھ محمد  -١٨٧
لذا  ا خداست وت او بل است ولی عجبا کھ بجای اینکھ کلام خدا با محمد باشد کلام محمد و امھم ھست وحی بیواسطۀ جبرئی

مام نسان بی اد کھ اسورۀ صراط المستقیم ھدایت است و علی می گوید کھ صراط المستقیم خود امام است و محمد ھم می گوی
یندۀ داست و نماخ –نسان اقلب توحید  این سورهیک کلام ؟ در ھنمی تواند نماز بخواند یعنی با خدا حرف بزند . اینھا یعنی چ

ن دیگر . بھ زبا ی ھمینخلافت و جانشینی انسان و خداست یعنی ھم خدا ، خداست و ھم انسان خداست و مقام خلافت اللھی یعن
رۀ حمد ، سو رۀز سوایعنی ھم انسان ، انسان است و ھم خدا ، انسان است و انسان و خدا یکی است . و لذا بلافاصلھ پس 

ت یعنی لی ھم ھسخداست و لذا این سوره بقول پیامبر معرفی نامۀ ع –توحید خوانده می شود کھ سورۀ وحدانیت انسان 
ی سازد . و یشتن متجلا از خویعنی بعنوان موجودی کھ بتواند خداوند رمعرفی نامۀ انسان کامل : انسان آنگونھ کھ باید باشد . 

ان میعنی امام ھ .ه است کھ " من قبل از اینکھ آدم خلق شود بودم" یعنی تا خدا بوده علی ھم بود اینست کھ علی می فرماید
نسان و اام مشترک نمام " ارادۀ خدا در ظھور خویشتن است و لذا انسان ھم ذاتاً مظھر ارادۀ بھ ظھور خداست و اینست کھ " ا

  .  خداست . یعنی نام مشترک خدا و انسانی کھ مظھر ظھور اوست
  

ی ا کردند ولدا را از خلقت ادابراھیم و موسی و عیسی و محمد بواسطۀ وحی جبرائیلی بھ امامت رسیدند و منظور خ -١٨٨
ی بقول ذا علله است و علی نخستین انسانی است کھ بدون واسطۀ وحی جبرائیلی کھ وحی از بیرون است بھ امامت رسید

گرفتھ  بیعت (ع)ی رای علبی است و مقصود نبوتھاست و لذا از ھمۀ انبیای الھی ، نور باطن و جمال نبوت ھمۀ انبیای الھمحمد
عراج ست یعنی مار کرده نخستین انسانی است کھ خدا را در درون خود یافتھ و در برون از خود دیدا (ع)شده است . یعنی علی 

ست . و گردیده ا مستدام برقرار شده و راھشنموده است و لذا نبوت را ختم کرده است زیرا ارتباط مستقیم انسان با خداوند 
رده است . و د آشکار کا از خور. او با نابودی من خودش خداوند یعنی برپا کنندۀ واقعۀ لقاءاللھیلذا او برپا کنندۀ قیامت است 

ھ کانطور ھم یابند ) علی را درمیھ نزدیکترین حد بھ خدا می رسند (مقربینبیھوده نیست کھ بقول قرآن ھمۀ کسانی کھ ب
 ھ محمد دربداوند ) دیدار کرد و بیھوده نیست کھ خراجش خداوند را بھ سیمای علیین (علی وارپیامبر اسلام ھم در مع

من مثل  سبت تو بھن کھ نمعراجش می گوید کھ : " تو را بھ اینجا نیاورده ام الا اینکھ علی را بھ تو معرفی کنم . پس بدا
ن سو ق ھم بھماراید حاوند مرید و عابد علی است . و لذا محمد می گوید " علی بھر سو گنسبت من بھ علی است" . یعنی خد

م انسان اس واست .  ھم خدا ، انسان خدا ھست . ھم انسان ، انسان است وگراید" . پس ھم خدا ، خدا ھست و ھم انسان ، 
  و کلمات است .  تجلیّ الله است . و این یگانگی عدم و وجود است . و این قلب توحید معانی

  
عدم ایده ای در ذھن انسان است کھ غایت و کمال ھمۀ ایده ھا و اندیشھ ھا است و این نام وجود خدا قبل از خلقت است  -١٨٩

و این وجود عمائی خداوند است و لذا محمد می گوید : پروردگارم قبل از خلقت ھستی در عماء بود و عماء جائی بود کھ نھ 
ئین . یعنی لامکان . و لامکان در ذھن آدمی ھمان معنای عدم است ولی وجود خداست . پس عدم ھمان بالا داشت و نھ پا
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 ،: ھر سوئیست کھ خداوند در کتابش میفرمایدوجود است . و این اصل اول توحید اندیشھ است و اندیشۀ توحیدی . و این
: اوست ظاھر و باطن. یعنی اندرون و برون ھر اید: کل وجھ وجھ الله! و نیز میفرمخداستوجھ  ،خداست و ھر صورتیسوی 

: خدا در درون چیزھاست بدون آنکھ خود آن چیز باشد و در برون چیزھاست بدون زی است ھمانطور کھ علی میفرمایدچی
. نیست. پس ھستی و نیستی یکی است . ھم ھست و ھمدا چیزی است کھ نھ ھست و نھ نیستآنکھ غیر آن چیز باشد. پس خ

رفی کند و از غیر خود آشکار بی نیاز است از اینکھ باشد و با اینحال ھست زیرا می خواھد خود را بھ غیر خود مع پس خدا
. و غیر خدا ھمان عدم است زیرا خداوند در وجود شریکی ندارد . پس عدم ھم خدا بود و وجود ھم خداست . پس عدم و سازد

  وجود یکی است . 
  

یند ن وادی فناا عارفان پرستندگاخدا ھم در آن باشد پس عدم ھمان خدا بود و لذی نبود کھ چون قبل از خلقت ، مکان -١٩٠
ئل و مخلوق حا الق جززیرا وجود خود را حجاب رابطۀ خود با خدا می دانند و لذا خداوند می فرماید کھ : بین مخلوق و خ

این  ورسید  ق از خودش گذشت و بھ مخلوقحجاب نیست . چون مخلوق از خود بگذرد بھ خالق می رسد ھمانطور کھ خال
دن بھ اه رسیاخلاق الله است کھ اساس ھمۀ ارزشھاست یعنی از خود گذشتن و عشق اساس خداشناسی و درک توحید و ر

  خویشتن خویش است . 
  

  با خدا نیست .  پس مکتب توحید ھمان عشق فنائی است و لذا عقل بقائی قادر بھ درک توحید و دیدار -١٩١
  

ر با در بھ دیدایست و لذا قانی یعنی علم امامت از نزد خضر نّ قول قرآن قادر بھ دریافت علم لد چرا حضرت موسی طبق -١٩٢
ضر خیست زیرا ریعت نشخدا نیست و از خداوند " لن ترانی " می شنود ؟ زیرا حاضر بھ گذشتن از تمامیت خود یعنی نبوت و 

ا ختم و رنبوت  ا او برمی خیزد و او را ترک می گوید . یعنی حاضر نیستاصول شریعت را می شکند و موسی بھ جدال ب
  شریعت را ملغی سازد تا بھ خدا برسد .

  
تم نبوت توحید در دورۀ خ ؟ خضر پیامبر روح و نور امامت است و لذا ھمۀ بانیان تصوف و مقامحضرت خضر کیست -١٩٣

اه را ر ب نیز اینینجان. و ای در شرح احوال خود گزارش می دھدعرب از پیروان و شاگردان خضر ھستند ھمانطور کھ مثلاً ابن
: یا مق این پیااز طری ا از خضر آموختھم طبق اعتراف خودش این راه را و اسرارش ر(ع) . و علیبا دیدار با خضر آغاز کردم

 شکار کردنمعنای آباین ذکر . یعنی ای او ای کسی کھ نیست او الا او . چون ھو ضمیر غیب است و لاھو الا ھوھو یا من 
  غیب است . 

  
ست و مال جھان ظھور خداجمی گوید " پروردگارم را در زیباترین جمال دیدار کرده ام " . پس جھان  (ص)محمد  -١٩۴

  را .  پس آن چیزسینم و زیباترین جمالھا عرصۀ ظھور ذات اوست . و لذا علی می گوید : بر ھر چھ می نگرم اول خدا را می ب
  

بھ مقصود  ر کرد پس علیھمۀ فلاسفھ در جستجوی وجود مطلق یا ھستی فی نفسھ بوده اند و علی این وجود را دیدا -١٩۵
عنی لسوف ھم یت و فیفلسفھ رسید چون جمال سوفیا را دیدار کرد و سوفیست ( صوفی ) شد . زیرا فلسفھ یعنی عشق بھ حقیق

  ود . شکار شست کھ حقیقت ، علی را پیروی می کند تا از او آعاشق حقیقت . و سوفیست یعنی ظھور حقیقت . و این
  

درست بھ  سنگسار می کنند. و اینست کھ حضرت رسول می فرماید : اگر حقیقت نھائی قرآن را بیان کنم مردم مرا -١٩۶
ر آن نھاده بجان خود  تھ اندھمین دلیل ھمۀ عارفان بھ زبان استعاره و مثال و بس ثقیل سخن گفتھ اند و آنانکھ اندکی عیان گف

 و ھم عاشقند و ااند و بشریت را با سرّ حق مأنوس ساختھ اند اینان شھید حق و عرفان و توحیدند و عاشقان روی اوی
عنی خود یی شود مآنھاست و لذا بقول خودش : ھر کھ را عاشق او شود عاشق می شود و بھ قتل می رساند و سپس دیۀ او 

دیۀ او  ودخ زیرا خداوند .انبیاء و اولیاء و عرفا در یکسو قرار دارند و حلاّج در سوئی دیگر  او می شود. و اینست کھ ھمۀ
انند ی از عارفلسلھ اسشده است . ھمانطور کھ دیۀ حسین شد و از سر بریدۀ حسین سخن گفت . و لذا ھر یک از امامان امام 

  و خضر راه آنان . 
  

مسیحایند و ھمچون او ھیکل خود را منھدم کردند تا خداوند آشکار شود . و ، ما و لذا ھمۀ امامان و عارفان رازگوی  -١٩٧
بیھوده نیست کھ ماسینیون فرانسوی حلاج را ظھور دگربارۀ مسیح می داند . و لذا در ھزارۀ اخیر جھان ھر عارفی کھ رازی 

ت تحت الشعاع نور ابن عربی بوده عیان کرده است تحت الشعاع نور حلاج بوده است و ھر صوفی کھ رازی بیان کرده اس



 21

است . و دو تن از خورشیدھای عرفان و عشق ایرانی یعنی مولوی و حافظ ھم دست پروردۀ مکتب ابن عربی ھستند با یک 
  دست فاصلھ . مولوی مرید صدرالدین قونوی مرید ابن عربی است و حافظ مرید روزبھان مرید ابن عربی است . 

  
محبت  ی وذاھب اجتماعی دوستامامت است و لذا عارفان با ھمۀ افراد و گروھھا و طبقات و معدالت نور عرفان و  -١٩٨

ای بر اند و دعودود می خداشتھ اند و لذا عارفان در قلمرو فرا مذھب قرار دارند و لذا ھر مذھبی عارف عصر خود را از آن 
  سر تصاحب نژادی عارفان ادامھ دارد کھ دعوائی مشرکانھ است . 

  
انھ ثر و عامینیواسطھ و بو ما ھمۀ اسرار ناگفتھ و نیمھ گفتھ و بھ شعر و استعاره و  حکایت گفتھ شده را بھ زبان  -١٩٩

 انی فلسفۀدر و بگفتھ ایم کھ ھر کس بخواھد بفھمد می فھمد . من ھمۀ اسرار بغایت پیچیده و فوق تخصصی ابن عربی پ
 ش ساختم وازمانی عامۀ بشری قرار دادم و بھ روز ھم نمودم و آخرال وحدت وجود را بس سھل و ساده نمودم و در دسترس

  جھانی اش . 
  

م کھ در ء و اولیای الھی شدمواجھ با حشر انبیا یدر معبدم در ییلاق دازگاره شبی در عین بیدار ١٣٧۴در سال  -٢٠٠
دم چار موت شواقعھ د من از ھیبت آن م نماز می خواندند ویبودو امام زمان نشستھ صفوف بھم فشرده بسوی قبلھ ای کھ من 

خواندم و  "حات مکیھ " فتو و راز آنرا ندانستم تا بھ امروز کھ بر حسب اتفاق مشابھ این واقعھ را دربارۀ ابن عربی در کتاب
ا د تنھاده بو ن عربیدانستم کھ این واقعھ رسالتی تاریخی را بر دوش من نھاد ھمانطور کھ حدود ھفت قرن پیش بر دوش اب

ز رسالت ن بارانداقیقت مح. اسراری کھ ھمۀ انبیاء و اولیای الھی بخاطر آن مبعوث شدند . پس در دی را بیان کنداسرار توحی
مود و ھستی تحقاقی فرنین اسھمۀ آنھا بوده ام و حق آنان را در آخرالزمان ادا کردم و از این بابت خداوند را سپاس کھ مرا چ

ھانی و ین واحد جدشارح  و و عامیانۀ ھمۀ آنان نمود تا مبینّ از نابودی رھانید و زبان آشکارمرا از آن خودش ساخت و مرا 
  قیامت کبرا و واقعۀ لقاءالله باشم .  و منذرّ رمبشّ 

  
ایان زمان ن است کھ پن ما در آخرالزماو این کل سخ .پیامبر ما فرمود کھ : " پروردگار ما بھ آسمان دنیا فرود می آید" -٢٠١
ا جان ی یافتم تارت نمظار ظھور اوست . و من دیدم کھ بھ آسمان دنیا فرود آمد . اگر ندیده بودم اینھمھ شھامت و جسانت

حاصرۀ جان در م نی نیمھآیم و تک و تنھا با تو بھ پای خود بھ مھلکۀ اشقیاء دررنجور خود را بھ زیر پاھای خلایق افکنم 
ت کھ . و اینس غ کشندکودکان را یارای سنگ پرانی بسوی من باشد تا بر من تی دشمنان اینگونھ بی پروا سخن گویم کھ حتی

یچ ھر حالیکھ ویسم دنم سرپایم و می ھ ھیکل من مسیحاوار و حسین وار و حلاج وار بارھا دریده شده است و عجبا کھ ھنوز
زی می نویسم شبانھ رو ئھ ھایتیغ ھا و توط یاری مرا نیست و اتفاقاً یاران من جملھ تیغ بر کفند و آمادۀ دریدنم . من در زیر

ون بھ یامم تاکنم چون پاادا کنم و در محضرش روسیاه نباشم ھر چند کھ تاکنون بوده قی را کھ خدایم بر من دارد شاید تا ح
ا تا تنم ر ه باشمھیچ کسی نرسیده است ولی می دانم کھ خواھد رسید و بسیار زود ھر چند کھ من دیگر بھ خاک ملحق شد

  التیام بخشم و بھ صاحبش سپرم و خود رھسپار کوی دوست شوم و از دشمنان رھا گردم .
  

رگترین ادیث قدسی است بزھمۀ معارف اسلامی معارف توحیدی و اتحاد خدا و بنده است و آنچھ کھ موسوم بھ اح -٢٠٢
را  ین احادیثاان شرک و لذا اکثر ملایافتخار جھان اسلام است زیرا بنده رو در رو با خدایش در نفس خود گفتگو می کند 

ا رین عداوت اای کاش  وجھل خود را عداوت می کند آدمی  (ع)جعلی و نامعتبر می دانند زیرا از درکش عاجزند . و بقول علی 
کھ  جبامند . و عھل مردج. ھمۀ عارفان و امامان کشتۀ نی کھ جھلش را بھ او می نمایانندبخودش بازمی گردانید و نھ بھ کسا

ھ مرگ م تھدید بھود را خایمان حتی پیامبر ھم جسارت بیان حقایق را ندارد زیرا او را ھم متھم بھ کفر می کنند یعنی منبع 
مردم عاشق  ید گفت کھیگر باکنند تا بیش از این حق را آشکار نکند تا بھ آن تعھدی نداشتھ باشند . بدین ترتیب بھ لحاظی دمی

جود و و ست بااعلم عارفان ھمان عداوت عدم ریکی خود ھستند . بخل و عداوت جاھلان بھ جھل و پرستندۀ ضلالت و تا
  وجود . و در یک کلام جنگ برعلیھ توحید است .  یخصومت عدم پرستان با ظھور جمال

  
شان از ایسپس  "ن آن آشکار سازد پیامبر اسلام فرمود " خداوند زمین و آسمانھا را آفرید تا ارادۀ خود را در میا -٢٠٣

ده بھ ھمان ارا اراده پرسیدند کھ این اراده چیست . فرمودند " اگر بگویم مرا بھ جرم بت پرستی سنگسار می کنید" . این
  ی کنند . کفیر متظھور جمال ذات است کھ مشمول حکم بت پرستی می شود از منظر مسلمانان جاھل کھ پیامبر خود را ھم 

  
وارد شده است زیرا زمین خانۀ خلیفھ و دوست اوست . و این محمد و علی بودند کھ آری خداوند در آسمان زمین  -٢٠۴

خداوند را بھ زمین دعوت نمودند و اجابت شدند کھ : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم ! و این راز ختم نبوت و عرصۀ آخرالزمان 
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این نیست کھ حقایق و اسرار این حضور  و قیامت است یعنی عرصۀ تحقق توحید در عالم ارض بشری . و اما رسالت ما جز
  خداوند را در عالم ارض آشکار سازیم . 

  
ن شھادت ھ ما نیز شھید ایپس چھ باک ک .خداوند در عالم ارض بشری شھید است کھ " او بر ھر چیزی شھید است" -٢٠۵

. ستاین شھادت ھید اشر عارفی ھم ھ باشیم . ھر چند کھ این نیز شھادت دوبارۀ اوست در ما . او در ھر عارفی شھید است و
  عارفان فدائیان ظھور یارند . و ما نیز گزارشگر شھادت خویشتنیم . 

  
افران را ک ) و اینست کھ رنج آدمی رنج خداست و شادی آدمی شادی خداست و عذاب آدمی عذاب خداست ( عذاب الله -٢٠۶

" بیمار  کند کھ کھ در حدیث قدسی از رسولش گلایھ میدوست نمی دارد زیرا باعث عذاب خود و او می شوند . ھمانطور 
  بودم بھ عیادت من نیامدی " .

  
اره وند در صفاتش ھمو" ھم چنین است ولی خداصفت مشترک انسان و خداست بلکھ "کافر " نیست کھفقط "مؤمن -٢٠٧

کت کند رین ھا حرتسوی  ی بایستی درترین است : خیرالراحمین ، خیر الغافرین ، خیرالفاتحین ، خیرالماکرین و ... . و آدم
  یعنی بسوی مطلق صفات کھ ھمان ذات است . و در ذات با او یکی است . 

  
ر ستکبر را بمان قھار و شقی و خداوند از انسانھای متوسط الحال و محافظھ کار و بزدل بیزار است . او حتی کافر -٢٠٨

 ز برونشانفران اا در مخلصین در درونشان محاط است و بر کامسلمانان بزدل و بخور نمیر و مشرک ترجیح می دھد و لذ
ر و ھم کف لحاظ سمت و سوی شدت و کبر ھم بھ زیرا –قرآن  .محیط است کھ " خداوند بر ھمۀ اعمال کافران محیط است"

د " ھر یی فرمامایمان بسرعت بھ خدا منتھی می شود یا در جنت و یا دوزخ کھ دو محضر از حضور حضرت اوست . و لذا 
   .ی کند"گاه کھ کافران توبھ کنند ھمۀ گناھان آنھا را یکجا عفو می کند ولی مشرکان و منافقان را عذاب م

  
مت کفر و معرفت و چھ در س وخداوند اکبر و کبیر و متکبرّ است و متکبران را دوست می دارد چھ در سمت ایمان  -٢٠٩

   .ا نار حید و وحدت با او می رسند . یا از درب نور و یضلالت . زیرا بسرعت بھ او می رسند . یعنی بھ تو
  

 تعھدی کبیر نسبت ادراک توحیدی و معرفت وحدت وجودی مستلزم شجاعتی عظیم و مسئولیتی خطیر و عشق و -٢١٠
ن ھستند علی وارا ین معرفت. و لذا بانیان و حاملان احقیر از درک آن عاجز و گریزانند است و لذا آدمھایو خداوند بخویشتن 

  و پھلوانان دورانھا .
  

اوند جھان و خد ن در شأن انسان وتوحید عالیترین و باعظمت ترین و زیباترین معنا از عالم وجود است و کمتر از ای -٢١١
  نیست . 

  
ھان جود در د و رسالت خاھل معرفت وحدت وجودی کسی است کھ خود را قدر بداند و دوست بدارد و حقیر مشمار -٢١٢

  . تانوران استرین جبخت و بلکھ حقیرجز در معرفت وحدت وجودی آدمی در جھان موجودی ملعبھ و بد.ا بیابد و بشودھستی ر
  

نسان ارید انسان است و مدر عرفان وحدت وجودی کھ بر عشق محمدی استوار است انسان محبوب خداست و خداوند  -٢١٣
  را در حقش محقق ساختھ است .  را بر خودش برتر نھاده است و مقام ارحم الراحمینی خود

  
لقت در معناست کھ ذات خ محبوب ما محمد مصطفی می گوید " ھنوز آدم خلق نشده بود کھ من بودم" و این بدان -٢١۴

ازد . و سممکن  مقصودش بر خلق موجودی بنام محمد قرار داشت تا مظھر عشق الھی باشد و ظھور حق را در بشر محقق و
  .می می خوانیم کھ : ای محمد اگر قرار نبود تو را خلق کنم چیزی خلق نمی کرداینست کھ در حدیث قدس

  
اشیاء  ست کھ صورت حقیقیپس ھر موجودی در عالم ھستی دارای گوھره و نور محمدی است و لذا با عشق محمدی ا -٢١۵

  بواسطۀ این نور بود کھ در ھر چیزی خدا را می دید .  (ع)دیده می شود ھمانطور کھ علی 
  

  وست . امحمد مصطفی تجسد عشق خدا بر بشر است و اینست معنای " رحمة للعالمین " کھ صفت  -٢١۶
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یر مد است تفسکھ کتاب وجود مح " بسم الله الرحمن الرحیم " مصدر و گوھره و سرلوحۀ توحید است و لذا کتاب قرآن -٢١٧
مرکز نسان متھم صفت ھستی پرستی اوست کھ در ابسم الله الرحمن الرحیم است رحمان صفت ھستی بخش خداست و رحیم 

 یزی جزچشده است . و چون ھمۀ صفات خدا مطلق است و لذا رحمت او ھم مطلق است و مطلق رحمت و محبت و عشق 
اخلاق  ت وجود کھئین وحدخدا نیست یعنی ایثار وجود و الوھیت بھ انسان . و این یعنی توحید و آمقام خلافت انسان بر جای 

  است . الله 
  

ن عربی و مشابھ حلاج و اب عاشقترین و عارفترین انسانھای تاریخ بشری در امت محمدی رخ نموده اند . کجایند -٢١٨
نانی مت من مؤمس در اپمولوی و حافظ کھ نھ پیامبر بودند و نھ امام و امام زاده . و اینست کھ محمد ما می گوید : زین 

  از انبیای سلف برتر است .  ظھور می کنند کھ مقامشان در نزد خدا
  

ت در سبت بھ بشریت نیسناگر وحدت وجود کھ ذات توحید است درک نشود ختم نبوت جز بمعنای قھر و غضب الھی  -٢١٩
ت ایت و رحمقیم ھدحالیکھ بقول قرآن ، این واقعھ بھ مثابۀ کمال نعمت خدا در حق بشر است و مطلق دین و صراط المست

  است و کاشفش ھم علی .  مطلقھ کھ بانی اش محمد
  

دیق . و است و نھ قابل تص عشق مطلق خدا در حق بشر است و لذا بدون عشق نھ قابل فھموحدت وجود بیان فلسفۀ  -٢٢٠
ند دانند نمیأن خداوشاند کھ عشق را در از شقی ترین ملایان بوده  اناینست کھ ھمۀ دشمنان این مکتب توحیدی و حامیانش

ی میزیولوژی لمرو ف. اینھا فقط حلال و حرام شرعی را آنھم در قشق را و نھ خدا را و نھ خود راع چون نمی شناسند نھ
  شناسند و خودشان ھم ھرگز از پس آن برنمی آیند و لذا منافق می شوند . 

  
با  ذرات ل جھان است و ھمۀبیان دیگر از توحید و مکتب وحدت وجود اینست کھ ھر چیزی در جھان بالقوه حاوی ک -٢٢١

 یز یک چیزچت و ھمھ عملی ھستند . ھر چیزی با ھمھ چیز اس –یکدیگر و در رابطھ با کرات و کل کائنات در اتحادی علمی 
م ھت و کمال مال اساست . و این بمعنای مطلق بودن ھر یک از صفات و افعال و مخلوقات خداست . یعنی ھمھ چیز در حد ک

  جریانی لامتناھی است . 
  

ً از جنس ت خالق و مخلوق فاصلھ و شقاق و نفاق می اندازد جھل مخلوق است . پس شرک آنچھ بین -٢٢٢ اریکی و تماما
ھم  ل از شرکمجھول است . پس معنائی کاملاً بشری است . پس عذاب حاص –نادانی است و ثنویت حاصل جھانی معلوم 

  انی است . تماماً از جنس جھل و ضلالت است و دوزخ عرصۀ فرمانروائی تاریکی و ناد
  

ت جایگاه می فرماید کھ "بھش و لذا پیامبر ما ماھیتی ھدایت کننده بسوی توحید ھستنددارای ھمۀ عذابھای بشری  -٢٢٣
ست الم توحید عان از " و علم علی ھم علم توحید و وحدت وجود است . و طبعاً دوزخ ھم جایگاه فراریطالبان علم علی است

 و معرفتی ھم .پس بھشتی ھم جز معرفت نیست  –" براستی دوزخی جز بی معرفتی نیست "می فرماید  (ع)ھمانطور کھ علی
ناسی . شامام  جز معرفت توحیدی نیست کھ کاشف آن علی است و لذا علم توحید ھمان علم علی و علی شناسی است یعنی

 .ت "اشناسی اسمان خدھامام شناسی  براستی" :اینست کھ امام سجاد می فرماید کھیعنی شناخت انسانی یگانھ با خداوند . و 
وجود  ایت وحدتغاین سخن قلب و  –و علی می گوید " براستی کھ خداوند جز در وجود من پرستیده و شناختھ نمی شود" 

  است کھ خط بطلان بر خدای ذھنی انسانھا و خدای آسمانی می کشد کھ منبع شرک است . 
  

مستعار  و ھمان نام نسانی ، خدای شرک است یعنی خدای غیر واقعی استختم نبوت ، خدای غیر ا اصولاً در عرصۀ -٢٢۴
  عدم است کھ کالای ابلیس بھ بشر می باشد . 

 
مظھر  ود مشرکین را نجس شرک ، پرستش ناخالص خدا نیست بلکھ پرستش ابلیس بجای خداست . و اینست کھ خداون -٢٢۵

  ظلم عظیم و ضلالت کبیر نامیده است . 
  

ن خلیفۀ ان مشرک بھ اسم ، خدا را می خواند و بھ رسم ابلیس را اطاعت می کند . و ابلیس تنھا خصم آدم بعنوپس انسا -٢٢۶
خداست یعنی خصم توحید و وحدت وجود . و لذا ابلیس با کافران منکر خدا و دین ھیچ کاری ندارد بلکھ با خداپرستان خیالی 

ور رسول خدا کھ " اگر کسی خدا را شریک اعمال خود نسازد بر بھشت و آسمانی کار دارد . و اینست راز آن حدیث حیرت آ
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در ھیچ حدیثی واضح تر و کاملتر از این نمی توان  –وارد می شود حتی اگر اعمالش ھمھ زنا و دزدی و شرابخواری باشد" 
  شرک را فھم نمود . مفرق بین کفر و شرک را دریافت و نجس بودن 

  
ً خود خودش باشد (یعنی کایشھ و احساس و انسان یا بایستی در اند -٢٢٧ ً خدا بافر باشد) و یا تماعمل خودش تماما شد ما

یروی می پن خدا ) در غیر اینصورت مشرک است کھ منفور خداست زیرا ابلیس نفس را تحت عنوا(یعنی مخلص و موحد باشد
  کند . 

  
یز خداوند نرزاقیت  . وۀ آن در رزق استھ محسوس ترین جلورحمت ملموس ترین صفات خدا در نزد بشر است ک -٢٢٨

ش ئی بدسترزق بشر از سوی بی سو. ور مطلق رزق بشر را کفایت می کند. یعنی خداوند بطمطلق است ھمچون رحمتش
در بشر  توحید حان خداپرستی و. بنابراین مسئلۀ رزق واضح ترین و محسوس ترین امتمیرسد حتی بدون آنکھ طلبش کند

صد ھ قبری را رزق تو در جستجوی توست پس بنشین و آنرا جستجو مکن" بنابراین ھر کھ کاماید "میفر (ع). و علیاست
شرک ھ کند مکھ خود را بیم. ھر ت ذخیره و پس انداز کند مشرک است. ھر کھ معیشکسب معیشت انجام دھد مشرک است

مشرک  اندازد خود را بھ عذاب شتر. ھر کھ برای رزق بیخدا طلب رزق بیشتری کند مشرک است. و بلکھ ھر کھ از است
  . است

  
د: م می فرمایلذا پیامبر اکر ونند و اما نجس ترین مشرکین کسانی ھستند کھ علوم دینی را می فروشند تا ارتزاق ک -٢٢٩

ۀ ھم عنت خدا ولی کنند ارتزاق می کنند و آنانکھ از طریق علم و تعلیم و تربیت ارتزاق موای بر کسانی کھ بواسطۀ قرآن "
ین جماعت او  .ت"ملائک و مخلوقات را بر خود واجب نموده و در حیات دنیا واژگون شده و آتش دوزخ در انتظارشان اس

  . ھاستترین رزق ین نجسخورند . و ا البتھ ملایان مذاھب و آموزگاران و علمائی ھستند کھ از طریق تدریس و موعظھ نان می
  

ز رک می باشد اعم ای جھت رزق ، حرام و نجس است و نشانۀ آشکار شپس درک می کنیم کھ ھر نوع خودفروش -٢٣٠
  خودفروشی جسمانی و یدی و جنسی و فکری و عاطفی و ھنری و امثالھم . 

  
  ق . شت و ارتزامت باشد و نھ معیھمانطور کھ مولای موحدان می فرماید کار برای مؤمنان بایستی بھ قصد عبادت و خد -٢٣١

  
جس ترین مثالھم . کھ این نکھ بواسطۀ امام فروشی نان می خورند ھمچون مرثیۀ امام حسین و او وای بر کسانی  -٢٣٢

  رزقھای ممکن است . 
  

نی کھ این ھ علمای دیزاق نمایند . خاصھمانطور کھ علما وارث انبیاء ھستند حق ندارند از بابت تعلیم و تربیت مردم ارت -٢٣٣
  عین خدافروشی است . 

  
و اخروی  . و نھ پرستش غیبیو حیاتی خداست در وجود امام مبیناسلام پرستش عینی و دنیوی و نقد  پس توحید در -٢٣۴

 سمان دنیادر آ خداوند (ص). چرا کھ بقول حضرت رسول اکرمخی و اجتماعی و نژادی و خبری خداو آسمانی و ذھنی و تاری
  تجلی کرده است . 

  
  ست . پس توحید یک اصل بیش ندارد و آن امامت ا -٢٣۵

  
خدا و  پرھیزید ازھ بدین معناست : بالله و اطیعون" این آیھ مکرر در قرآن ھمان اصل امامت در توحید است ک وااتقف"  -٢٣۶

  اطاعت کنید مرا ! و این سخن امام است بھ مردم و دعوت بھ توحید عملی و فلسفۀ وحدت وجود !
  

 و فلسفی و یا ھر کتاب علمی ت ھمانا پیروی از کتب آسمانی ویکی از شرکھای رایج و جھانی کھ شرک اھل کتاب اس -٢٣٧
  . رفتن مامجنگ ا رآن بھدینی و شرعی می باشد کھ در صدر اسلام بزرگترین حربۀ مشرکین برعلیھ امامان بود یعنی با حربۀ ق

  
  است .  و وحدت وجودتوحید  . این نیز بیانی آشکار از"می گوید " سینھ ام عرش خدا و بدنم کرسی اوست (ع)علی  -٢٣٨
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حدت وجودی یگری از توحید وبیان د خداوند مردم را بر فطرت خویش آفریده است" این نیزدر قرآن میخوانیم کھ " -٢٣٩
  است . 

  
یگری دنیز بیان  اینصادقان است.  ، خدا بایات شاھدیم کھ خدا با صابران است، خدا با خوبان استدر قرآن در چندین آ -٢۴٠

  . تاز توحید اس
  

این  ال آنھاست.و خدا مسئول اعم در قرآن می خوانیم کھ مخلصین مظھر ارادۀ خدایند و لذا مسئول اعمال خود نیستند -٢۴١
  نیز حجت دیگری بر وحدت وجود . 

  
ند که مییت یا گمراھ را بخواھد ھداک : خداوند ھرم کھ بیان واحدی از توحید است کھدر قرآن دو آیۀ بظاھر متضاد داری -٢۴٢

  در اینجا خود و خدا امر واحدی است .  .دو ھر کھ بخواھد خود ھدایت یا گمراه می شو
  

 وگانگی خود ز حجت دیگری بر یھر کھ خدا را بھ یاد آورد خدا ھم او را بھ یاد خویشتن آورد" این کلام خدا نی" -٢۴٣
  خداست . 

  
خداست کھ  ری از یگانگی خود واین نیز بیان دیگ ."است ھ خداوند خود خویشتن انسانبراستی کمی فرماید "(ع) علی  -٢۴۴

   در این حدیث مشھور از حضرت رسول تأئید می شود کھ : براستی ھر کھ خود را شناخت خدا را شناخت .
  

ی از تو یار وا پرستش کنیم و رت: ھیھات اگر بتوانیم ک نعبد و ایاک نستعین" کھ معنای تحت اللفظی آن اینستایا" -٢۴۵
نی ھستیم یع قیم ماط المستگوید صرایعنی ما را بھ راه راست ھدایت کن. کھ علی می. م. پس اھدنا الصراط المستقیمجوئی
دای خقول قرآن ند و ب. یعنی آدمی نمی تواند بخودی خود و بواسطۀ ذھنش خدا را بشناسد و او را اطاعت و پرستش کامامان

  ظن ھمان ھوای نفس است کھ خدای مشرکان است . 
  

ر لغت ة د. صلوبوده است ع)(در حدیث معراج محمدی آمده است کھ خداوند در آن مقام اعلی مشغول صلوة بر علی -٢۴۶
  . و این نیز بیان دیگری از توحید و وحدت وجود است . بمعنای ورود و دخول است

  
ند پس ای کؤمنانش صلوة می م ) و رسول ھم برکھ : خدا بر رسول صلوة می کند (وارد می شود در قرآن می خوانیم -٢۴٧

  .  ید استمؤمنان شما ھم بر رسول صلوة کنید . این سخن خدا بیانی از واقعۀ وحدت وجود در سلسلھ مراتب توح
  

وحید تاین دعای  ل او وارد شو . و" اللھم صل علی محمد و آل محمد " بدین معنای لغوی است کھ : خدایا بر محمد و آ -٢۴٨
و  عنای ورودا بھ مدر رأس ھمۀ دعاھای مسلمین قرار دارد . صلّ کھ مصدر صلوة است در قرآن بارھ و وحدت وجود است کھ

  ا . دخول بکار رفتھ است . این دعا بیان دیگری از مقام خلافت اللھی انسان است و یگانگی انسان و خد
  

ت وجود ز بر اساس حق وحدجو فلسفھ وحدت موجودات و نظریۀ وحدت کبیر کائنات نامیده می شود در علم  ھآنچھ ک -٢۴٩
  ممکن نیست و معنائی ندارد . یعنی ھمۀ موجودات مظھر وجود واحدی ھستند . 

  
ر چیزی شق است و عشق بھ ھبراستی کھ توحید ھمان رھائی از ظن است" و رھائی از ذھن ھمان عمیگوید " (ع) علی -٢۵٠

ً یکی یز روحچیعنی با آن د و داخل می شود ھمچون صلوة . رابطۀ توحیدی با آن چیز است زیرا عاشق در آن چیز وار ا
یا در  وخ می دھد ز او را. یعنی عشق بھ خداوند اساس ارتباط توحیدی است . و چنین ارتباطی با خداوند یا در دیداری میشود

ی از ھن آدمعشق و ارادت عرفانی بھ یک پیر و عارف واصل کھ خود عاشق بر خداوند است و در این صورت است کھ ذ
ً  اندیشھ گری و تذبذب و ثنویت پاک می شود و قلمرو حکمت توحیدی و یقین می گردد . زیرا ذھن انسان ی و دیالکتیک ذاتا

  دوگانھ است و قادر بھ درک یگانھ نمی شود الا در عشق . 
  

زنده و در اطاعت و ارادت  در قرآن کریم عبادات مختص مؤمنان است و مؤمن در اسلام کسی را گویند کھ دارای امام -٢۵١
کھ در و محبت او باشد . پس مؤمن یک عاشق است و لذا از اسارت ذھن دوگانھ پرست خود رھاست و ذھنش مرید دل اوست 
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ر غیر اینصورت عبادات اساس تقویت دائم شرک ھستند کھ عاقبت بھ نفاق می انجامد . و اینست ارادت و محبت امام است و د
  . (وای بر نمازگزاران)للمصلین  راز فویلٌ 

  
لھم حج و امثا از و حجاب کامل وبنابراین واضح است کھ مجبور کردن مردم فاقد امام زنده بھ رعایت عبادات مثل نم -٢۵٢

  .  تماماً در خدمت اشاعۀ شرک و نفاق است و از مصادیق ظلم عظیم می باشد کھ مفاسد را تعمیق می کند
  

 می باشد و شرک و نفاق و ظلم توحید عملی در جامعھ است کھ رعایت آن موجب ریشھ کنی" لااکراه فی الدین " قلب  -٢۵٣
قرآن نامیده  ) را قلب الکرسی ضلالتی بدتر از ایجاد اکراه و زور در دین خدا نیست و پیامبر خدا این آیھ ( آیةطبق آیۀ مذکور 

ھ کدین است  یای دردید جھت پیشگیری از اکراه و راستچرا کھ قرآن کتاب شرک زدائی است و این آیھ ھم امر مستقیم و ش
  قلب تولید شرک در جامعھ می باشد . 

  
ثل تو باید م ھ دین و اعتقاداتپس آزادی در اعتقاد و دین و معنویت اساس اخلاص و توحید است . و ھر کھ بگوید ک -٢۵۴

  صدر ابلیس است . من باشد وگرنھ ملحدی ، بدون شک مظھر ظلم عظیم و کارگاه شرک و نفاق و م
  

ران تجاوز حدود و حقوق دیگ پس دین توحیدی و حقھ راه آزادی اندیشھ و احساس و آئین است البتھ تا حدی کھ بھ -٢۵۵
 جب نزدیکییرا مونشود . و این ھمان راه صدق انسان با خویشتن نیز ھست و می دانیم کھ صدق محور و مقصد دین است ز

حید رفان و توعیا بھ ی شود کھ راه معرفت نفس و عرفان است و لذا کافران بی خدا و بی رو شناخت انسان نسبت بخویشتن م
  نزدیکترند از دین داران مشرک و ریاکار و اکراھی . 

  
د و ین مصلوب شدرای دفاع از این چرا باراباس کھ یک جنایتکار و فاسق حرفھ ای بود عاقبت بھ دین مسیح گرائید و ب -٢۵۶

شده بود  سیح ھمن بت پرستانۀ روم را بنا نھاد ولی یھودا کھ یک یھودی مشرک بود و از حواریون ماساس انھدام تمد
ز کفر با بی ریا ا وی خدا بالاخره مسیح را فروخت و بھ کشتن داد . مسیح کھ امام نجات بنی اسرائیل بود . این تفاوت کفر ب

  آسمانی است . تفاوت کفر از شرک است .  –خدای ذھنی 
  

   بنابراین راه توحید و خداپرستی حقیقی ھمانا پرستش و شناخت خدا در یک انسان دیگر است . -٢۵٧
  

ان بود سمانی را می پرستیدند کھ نام مستعار خودپرستی شآ-پیرو مذھب شرک بودند و خدای ذھنیای کھ خانواده  -٢۵٨
ا در ین آنھا ربروی دآرزوی مرگش را داشتند چون کھ والدینش آ ندصاحب فرزندی ناخلف و کافر و شرابخواره و بی نماز بود

ردید . و باتقوا گ واپرست میان مردم برده بود . این جوان در رابطھ با اینجانب بیدار شد و توبھ کرد و تبدیل بھ جوانی خد
وان یک ملحد و بھ عنا اعدام اینجا بود کھ والدینش این بار فتوای ارتداد او را گرفتند و از خاندان خود طردش کردند و مترصد
الا توبۀ او حکرده بود نرف ما بودند . والدینش ادعا داشتند کھ : ما بارھا او را از این کارھا منع کرده بودیم و او گوش بھ ح

توحید و  یمان ومشکوک است و برای ما ارزشی ندارد زیرا بخاطر ما توبھ نکرده است . این نبرد مذھب شرک برعلیھ ا
این والدین  .وده است پسرمان را شستشوی مغزی کرده و طلسم نم) ست . آنھا مدعی بودند کھ فلانی (بندهاخداپرستی حقیقی 
و  مت مینھادشت و حروالدین خود را دوست میدا. و او اینک برای خدا تند کھ آنھا را بپرستد نھ خدا رافرزندی می خواس

و  نھی عاشقا. این رسوائی خودپرستو زجر و نفرت بودینش سراسر عذاب کرد ولی این کارھای او برای والدخدمت می
  خداپرستی دروغین آنھا بود . 

  
ذھب میرا فرد در این . زد آن مذھب عرفان ناب توحیدی باشدگی و موروثی شرک است حتی اگر خومذھب خانواد -٢۵٩

  د . پرست لدین خود می. او خدا را بھمراه نژادش و برای دل واده و نژادش را شریک خدایش میکندموروثی خانوا
  

 شوھر گفت : ؟مھربانیاینقدر ن : من کھ اینقدر تو را آزار داده ام پس چرا با مروزی زنی شرور بھ شوھرش گفت کھ -٢۶٠
یرم کھ مرا دبخت و حقنقدر ب! زن کھ این را شنید در طلاق گرفتن تردید نکرد و جدا شد با این نجوا کھ : یعنی من ایبرای خدا

، پرست ذھنیو خدا ستم؟ انسان مشرک! یعنی آیا من بخودی خود قابل پرستش نیورد رحمت و محبت قرار میدھیطر خدا مبخا
  تاب تحمل محبت خالصانھ را ندارد و او را رسوا می کند . 
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ا ھم نفرت رو حتی دشمن خود  کسی کھ خدا را در وجود عارفی بشناسد و بپرستد نسبت بھ ھمۀ مردم مھربان می شود -٢۶١
وست ی تواند درا نم ) ھیچکسکھ خدا را نشناسد (در وجود امامنمی دارد زیرا مردم ھم مظھری از تجلی خدایند . ولی کسی 

نشانۀ  ح ترینواضح ترین نشانۀ توحید است و نفرت عامھ ھم واض عامھ . پس محبتن کسان خود رابدارد حتی عزیزتری
  شرک است . 

  
شود یمومی با مردمان مع، موجب محبت اگر عشق جمالی باشد و نھ شھوانی الفحتی عشق مجازی نسبت بھ جنس مخ -٢۶٢

ت نستھ . و ایندانس وو این اساس توحید امّی و فطری است زیرا ھر جمالی مظھری از جمال حق است خواه ناخواه و دانستھ 
 وحد وماست" یعنی  ھر کھ عاشق شود و عصمت پیشھ کند ھر گاه کھ بمیرد شھیدکھ حضرت رسول اکرم میفرماید "

  خداپرست از دنیا می رود . و شھید یعنی شاھد بر جمال پروردگار . 
  

 کثر مردمانوع عشق از جانب انپس عشق پاک در عالم مجاز و غریزه ھم از ارکان توحید در مردمان است و لذا این  -٢۶٣
  کھ مشرکند طرد و لعن و مسخره می شود . 

  
ر رسد و منج تشنج و عداوت می ای اشتراکات بیشتری انجام می شود سریعتر بھ بن بست وچرا ازدواجھائی کھ بر مبن -٢۶۴

کسی  ھ برای ھرداست کبھ ابطال می شود . این از نتایج انتخابی مشرکانھ است . و می دانیم کھ طبق قول خداوند ، این خ
ین اب می کند انتخا ی خود را دخیل در اینھمسری از نفس خود فرد برمی گزیند . و لذا فرد بمیزانی کھ خواستھ ھای شخص

ائی روط غیرخدر چھ شرابطھ را بھ شرک می کشاند و بقول قرآن اعمال مشرکانھ منجر بھ ناکامی و بطالت می شود. و لذا ھ
شان خوی ن بھتر ازیگانگابدر ازدواج بیشتر باشد آن ازدواج سریعتر و شدیدتر بھ بن بست و پوچی می رسد . و لذا ازدواج با 

  است زیرا حامل شرک و اشتراکات کمتری است . 
  

ا ی است و لذلھی در روابط بشرچرا عشق عموماً عواقبی فجیع دارد ؟ زیرا عشق الھی ترین و توحیدی ترین واردۀ ا -٢۶۵
ی خودشق را ند و عکطبع خودپرستانھ و کافرانۀ بشری می خواھد عشق را بخدمت خودپرستی گیرد و خود را دخیل در ماجرا 

  نماید و این شرک است و لذا عشق را بھ ابطال و پوچی می رساند . 
  

راکی است از ھر شرک و اشت و اما فقط عشق بھ پیر روحانی و صوفی کامل است کھ عشق ناب الھی و توحیدی و بری -٢۶۶
مس شولانا در مر کھ مانطوو لذا این عشق ھمۀ پرده ھای ظلمت و حجابھای معرفت را می درد و لقاءالله را ممکن می کند ھ

  بھ لقای الھی رسید . 
  

ب تو در رابطھ است و حجا در ھر چیزی کھ شباھتی از خود و ھوسی از خود را در آن ببینی آن عنصر شرک تو در -٢۶٧
و  ط و ادراکارتبا دیدار با جمال حق در آن چیز است . پس بی تائی در رابطھ ھمان عنصر لقاءالله است و گوھرۀ توحید

  مشاھده . 
  

. شرک است ظن و دوگانگی و ھن از ھرپس بی ھمتاترین کس در زندگی ھمان امام توست . ھمین بی تائی علت پاکی ذ -٢۶٨
ر ھر اھت فرد دت و شبپس امام تو کسی است کھ ذھن تو را از خود تو پاک می کند تا معارف توحیدی را درک کنی زیرا شراک

  و بیگانگی او نسبت بھ آن چیز است . چیزی ھمان عامل جھل و پردۀ ظلمت 
  

ین نی او را عھ باید باشی . یعکتاترین و بی شباھت ترین فرد را مظھر ذات خود می یابی یعنی ھموئی و عجبا کھ بی -٢۶٩
  خودت می یابی بی ھیچ شباھتی . و این رابطۀ توحیدی است . 

  
ک رن ھمان ش. ایفات زدائی استو جھانیان. و این ھمان ص ز ھر شباھتی بین انسانتزکیۀ نفس یعنی پاک کردن نفس ا -٢٧٠

بھ نفس  رسیدن فس است و. این ھمان احد ساختن ناین ھمان بیتا نمودن خویشتن است. و اشتراک زدائی از خویشتن است
  تا . ل و بی ھمتا و از چشم یگانھ و بی. و اینک دیدار با جمال احدی در جھان بی مثاواحده

  
  وی جھان را بی تا بینی و خدا بینی . تا شچون بی -٢٧١

  
  تا شوی چشم ذات یابی و جمال ذات بینی در جھان . چون بی -٢٧٢
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 د را در اولذا جمال ذات خو تاست کھ ھیچ نشان از خود در معشوق نبینی ودی بیعشق توحیدی ھمان رابطھ با موجو -٢٧٣

  بینی . 
  

  نیا . گان از صفت است یعنی پاک شدگان از دپس عشق توحیدی اجر خدا بھ پاکان و منزه شد -٢٧۴
  

تای ل بیر با جماداد حاصل آید کھ دیآنکھ از خود در دنیا پاک شود و از دنیا در خود پاک شود و اشتراکات بسوزد توحی -٢٧۵
  آ . ست و خودخود ا

  
دن بھ ان نیست تا رسینساکل دین و ارکان و فروع و احکام و معارفش چیزی جز راه و روش شرک زدائی از نفس  -٢٧۶

  !دیدار با جمال نفس واحده در جھان: لقاءاللهمقام توحید نفس و 
  

ینی و ب ز نفس خودت را میااز طریق شباھتی کھ از خود در چیزی یا کسی می بینی در آن چیز یا کس فقط عنصری  -٢٧٧
  . و جھانیان است نسان نسبت بھ جھان. پس شرک موجب جھل و بیگانگی انسبت بھ خود آن موضوع کوری

  
انی رید بسوی ذات وحداطاعت محض بی چون و چرا از پیر موجب زدوده شدن شباھت مرید در امام می شود و م -٢٧٨

ی ا اطاعت ب. زیر امامش حرکت می کند زیرا در این اطاعت از صفات خود نیز پاک می شود و بسوی ذات خود در حرکت است
ائی . و تسوی بی بو این من زدائی از خویش و شباھت زدائی از امام است و حرکت چون و چرا یعنی اطاعت از غیر من . 

  این سمت و سوی وجھ الله و لقاءالله است . 
  

ست مشرکانھ ا م . و این اطاعتیاطاعت با چون و چرا یعنی اطاعت از خویشتن . اطاعت از شباھتھای خود در امر اما -٢٧٩
  ابطھ بسوی ابطال می رود . شرک بین مرید و مراد . و لذا این ر

  
 قل نداشت وعو سنت و عاطفھ و  امر بھ ذبح پسر نمود این امر ھیچ سابقھ ای در شریعت (ع)چون خداوند بھ ابراھیم  -٢٨٠

ی جدید کھ ھ این خدااھتی بلذا ابراھیم شک کرد کھ نکند کھ این خداوند نباشد کھ چنین امری کرده است زیرا خدای ابراھیم شب
رع و عدل شطفھ و چنین جنایتی می کند ندارد پس ابراھیم از طریق این اطاعت بی چون و چرا و خلاف عقل و عا امر بھ

 واین امر  د . بابسوی بی تائی پروردگارش حرکت می کند و بھ مقام امامت می رسد و ملکوت آسمانھا را شھود می نمای
فس است و مامت نود و ابراھیم بھ مقام توحید می رسد کھ ااطاعت محض ، شرک رابطۀ ابراھیم با خدایش از میان می ر

  ظھور نفس احدی و بی تا . 
  

ف م اعمال خلاو را امر بھ انجاعلمی از نزد خدا) شد و بھ امر وحی بسوی خضر رفت و خضر ای (نّ موسی طالب علم لد -٢٨١
ابد و رش را دریروردگارا نتوانست بی تائی پشرع و عقل و عدالت نمود و موسی تاب نیاورد و از این علم بی بھره ماند زی

  !: خدا ھمواره برتر از فھم من استیکبار دگر الله اکبری گوید کھ 
  

ً رابطھ و معرفت خود دربارۀ خداوند را شرک زدائی نکن -٢٨٢ یاء نسازد در خود اح د و الله اکبر رابنابراین انسان اگر دائما
  ذا از خدایش دور می شود . دچار شرک می شود یعنی شرک معرفتی ! و ل

  
  است .  اه شرک زدائی بشرالله اکبر مقامی برخاستھ از اطاعت بی چون و چراست از خداوند یا امام . و کارگ -٢٨٣

  
اعث بی شرک است و لذا " ھمواره خداه جنگ بین خدای من ھاست . خدای "منجنگ بین مذاھب و فرقھ ھا ھموار -٢٨۴

  ن مذاھب ھمواره جنگ شرک و مشرکین بوده است . جنگھاست . و لذا جنگھای بی
  

ز اربارۀ خدا عنصری د" و خدائی کھ من می شناسم ھمواره در معرض شرک است زیرا معرفت " من " خدای "من -٢٨۵
د و بی من شو ی تا وبھویت بشری من شده است و لذا ھمواره معرفت من دربارۀ خدا بایستی بشکند و تعالی یابد و خالص و 

  واقعۀ الله اکبر در نفس معرفت بشر است .  این
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ت فت الله اسعرفت کھ ھمان معرم" زیرا یشودگاه معرفت در ما متوقف شود کلاً نابود مھرمی فرماید " (ع)امام صادق  -٢٨۶
رک باعث لذا ش وشود و شرک بین من و خدا تلقی می شود ه کھ متوقف شود تبدیل بھ معرفت "من" و خدای "من" میھر گا

  ابطال دین و معرفت می شود . 
  

ا بیگانھ ت کھ من را از خدخدای " من " ھمواره شبیھ من است و این شباھت ھمان شرک و حجاب رابطۀ من و خداس -٢٨٧
  شود . بی خدا ن د یعنیمی سازد پس معرفت بایستی دائماً رشد و تعالی یابد تا انسان دچار غفلت و جھل نگردد و کافر نشو

  
ا یند . و لذند کھ در حضور اوچت راز ذکر " ھو " در عارفان کھ خداوند را بھ ضمیر " او " می خوانند ھر و اینس -٢٨٨

  خداوند ھرگز " من " نیست یا " ما " است یا " او " . و این امر در قرآن واضح است . 
  

خاطب م) " (ھوا ضمیر "اوب نمی سازد بلکھ خداوند را با ضمیر " تو " ( أنت ) مخاطبیعنی انسان عارف ھرگز  -٢٨٩
ھ از فان است کم عار) ذکر اعظریکتر ز مو است . " یا من ھو " (ای آنکھ اوئیکند و این یک نکتۀ عرفانی ھزار بار بامی

 اللهمستمراً  ی شود وو ضمیر ھو موجب " من " زدائی از رابطۀ عارف و خداوند مبھ یادگار مانده است. و این ذکر  (ع)علی
 دش دربارۀعرفت خومھر آن برتر از ادراک و معرفت من است . یعنی عارف ھرگز شریک اء می سازد کھ خداوند اکبر را احی

  . روج استعالی و عھمواره از معرفت خودش ھم منزه میشود و این راز ت. یعنی عارف ھم نیست تا چھ رسد بھ صفتخداوند 
  

  اشد . ھر چند کھ این معرفت الله ب یعنی انسان حق ندارد کھ حتی معرفت خودش را بپرستد -٢٩٠
  

ینی و موجب خودب ی شودو خدایش حائل و حجاب مآخرین شرک عارف با خدایش ھمانا عرفان اوست کھ بین عارف  -٢٩١
  می گردد . 

  
  شد . " حتی اگر علم توحید باکھ " علم حجاب اکبر است (ص)و اینست راز کلام رسول اکرم  -٢٩٢

  
  رفانی . ای من " دیگر خدا نیست بلکھ ھوای نفس من است ھر چند ھوائی عبھ زبان دیگر " خد -٢٩٣

  
توان ر می" حداکثأنتنت " . با ذکر "ھ با ذکر " أ" پروردگارش را می یابد و دیدار می کند و نآدمی ھمواره با ذکر "ھو -٢٩۴

رمود خداوند ف ی ) و" ( ارن"ببینمت نطور کھ موسی بھ خداوند گفت کھبا خداوند سخن گفت و نھ اینکھ دیدارش نمود . ھما
ضور شاه حا ادب در باقل و عنمی بینی مرا ( لن ترانی ) . انسان حق ندارد بھ خداوند بگوید تو . ھمانطور کھ مثلاً یک بندۀ 

ین حیا مع . اھرگز او را بھ " تو " خطاب نمی کند و بلکھ شاه را بھ ضمیر سوم شخص خطاب می کند حتی سوم شخص ج
  ضور است و لقاء . راز ح

  
تاریخی  ی و بین المللی ول ھمۀ جنگھای مالمال " من " اساس ھمۀ جنگھای بشری است و خدای " من " علت العل -٢٩۵

 اری است وت پایدبوده است . پس شرک اساس ھر تشنج و عداوت و نبردی تباه کننده است . و توحید اساس ھر صلح و محب
بقھ مذھب و ط وزبان  ور دائمی صلح و محبت بشری در تاریخ بوده کھ فراسوی نژاد و ملیت لذا عرفان ھای توحیدی تنھا بست
  است زیرا مذھب " ھو " است . 

  
و جھان  ان و خدا ، انسانپس " من " عنصر ذاتی ھر جھل و جنگ و جنون و جنایتی است زیرا عنصر شرک بین انس -٢٩۶

  و انسان با خویشتن است . 
  

 نسان را ازنیت نفس است کھ ان را از خویشتن خویش بیگانھ می کند من اوست کھ عنصر تاریخی و زماآنچھ کھ انسا -٢٩٧
  حال و اکنونیت حیات و ھستی اش غافل و کور می سازد . 

  
ً خود وآدمی ھیچ شباھتی بھ خودش ندارد . درحالیکھ می پندارد کھ بسیار شبیھ خودش است  -٢٩٨ ی شناسد مش را تماما

ر دذا انسان د . و لکھ در مسیر زمان مستمراً دگرگون و تباه می شوشناخت و شباھات چیزی جز صفات نیست  یندرحالیکھ ا
ی دارد رھائنوجود  ھر حال ھرگز آن کسی نیست کھ تا چند لحظۀ پیش از این بوده است ولی از این شباھت موھوم کھ دیگر

  ندارد . و این شرک انسان با خودش می باشد . 
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رحالیکھ دبیھ خودش می کند ن انسان و ذات وحدانی اش چیزی جز صفات او حائل نیست . و این صفات آدمی را شبی -٢٩٩

  ویش . خانسان ھیچ شباھتی بھ ذات جاوید خود ندارد زیرا ذاتش بی تاست و انسان ذات خویشتن است نھ صفات 
  

  فریب او از خودش . شرک انسان با خودش علت جھل و غفلت او با خویشتن است و علت  -٣٠٠
  

است . صفات آدمی از خد انسان صاحب ھیچ صفتی نیست . نھ خوب است و نھ حتی بد . نھ ھست و نھ نیست . ھمۀ -٣٠١
یگر اوست کھای دآدمی این صفات را می خواھد خودی کند و این ھمان شرک نفسانی و غریزی اوست کھ علت العلل ھمۀ شر

  ند . یعنی می خواھد خود را شبیھ خدا ک
  

این شرکی  ست و الی آخر . واحتی بسیاری از علمای بزرگ دینی می پندارند کھ انسان خوب است ولی خدا خوبترین  -٣٠٢
  آشکار است . 

  
  " من ھستم و خدا ھم ھست " . این اساس شرک مذھبی است .  -٣٠٣

  
  " من خداست " این اساس توحید است .  -٣٠۴

  
ھمان  وف . و اما انساناسد انسان نیست بلکھ خداست . ھم عارف خداست و ھم معرآنکھ می خواھد خود را بشن -٣٠۵

  عرفان است یعنی واقعھ و جریان شناخت . 
  

انسان  د می آید .فی کند انسان پدیانسان رابطۀ بین خدا با خودش می باشد . چون خدا می خواھد خود را بشناسد و معر -٣٠۶
  رابط خودشناسی پروردگار است . 

  
 ش را در اوا آفرید تا خودرپس خداوند انسان  –" گنج نھانی بودم چون دوست داشتم خود را آشکار کنم خلق نمودم"  -٣٠٧
  د و معرفی کند . انسان مجرای ظھور خداست . انبشناس

  
. نم""این موید ست کھ انسان میگا . و بدینگونھر آن بھ تماشای خویشتن نشستھ استانسان آئینھ ای است کھ خداوند د -٣٠٨

ست کھ د آئینھ اسان خودرحالیکھ این من نیست بلکھ اوست . این انسان نیست بلکھ خداست . آنکھ در آئینھ است خداست . ان
  اگر خدا را برتاباند خداست در غیر اینصورت چیزی نیست جز آئینھ . 

  
  ر جھان . می بیند دآئینھ اگر نقش دنیا را از خود پاک کند نقش خدا را می یابد در خویش و  -٣٠٩

  
ئینھ ت. ذات، آسان ذات خداسو ان . و جھان آئینۀ صفات خداستد است و جھان ھم آئینۀ انسان است، آئینۀ خداونانسان -٣١٠
  . ھر کھ در آن نظر کند خودآ بیند . است

  
اودانھ و جکسب وجودی ست جھت امعنای دیگر توحید در انسان ، یگانگی ذاتی ھمۀ شرایط و امکانات و صور و اقبال  -٣١١

ر امر س ذاتاً دی ھیچکحقی لایزال . و این عین عدالت است کھ بمعنای یگانگی در ماھیت و مقصد و قدرت انتخاب است . یعن
  سعادت ، برتر از دیگری نیست و خوشبخت تر از دیگری نیست . 

  
 ند است . وتم نشمارد سعادتمو تبعیض و سھر کس ھستی و شرایط نقد خود را بپذیرد و انکار و لعن نکند و حقارت  -٣١٢

تن . صدیق خویشست و تااین معنای اسلام است کھ تسلیم بودن است در قبال خویشتن . و این بمعنای یگانھ بودن با خویشتن 
  در اینحال توحید عین تصدیق خویشتن است . 

  
ر ھۀ ذاتی در بھ جھان یک اراد وحدت بخشیدن اراده بھ یکی بودن ، یکی دیدن ، یکی شدن ، یکی فھمیدن و اراده بھ -٣١٣

ود شابد و می یو می  انسانی است و این امر بصورت قانونی در تن و جان و اندیشۀ آدمی عمل می کند و آنچھ کھ آدمی ھست
  حاصل این اراده است . توحید قانونی در ذات انسان و ذرات و کرات و کائنات است . 
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  اختن این یگانگی . خداست و متجلی س –ان ھمانا رشدش در فھم یگانگی انسان کل معنای رشد آدمی در جھ -٣١۴

  
ھم کند و گانگی را فکھ بایستی این ی ھمۀ موجودات این یگانگی را در خود فعال دارند و بھ اثبات می رسانند الا انسان -٣١۵

حتی از  ست کھ گاهو این ات در امر وجود استبھ بیان آورد و بشود . و اینست کھ آدمی عموماً بیمارترین و ضعیفترین موجود
آن در  باند و بانمی تاجمادات ھم پست تر می شود زیرا از فھم یگانگی عاجز و غافل است و آنرا در تن و جان و اعمالش بر

  جدال است . 
  

میل بھ  است و دۀ ضد توحیدو کفر ھم اراایمان چیزی جز اراده بھ موحد شدن در جھان نیست و یکی شدن با آن .  -٣١۶
   .ی فرماید مقرآن  انزوا و تفرقھ و تضاد و نفاق دارد و لذا کافران موجب افساد در زمین و آسمان ھستند ھمانطور کھ

  
  یکی شدن با جھان یا جدا شدن از آن ھمان معنای ایمان و کفر انسان است .  -٣١٧

  
ز در وجود جھان ھستی متمرک ست : " ھمۀ موجودات درانسان کامل یا امام مبین در قرآن کریم بیان وحدت وجود ا -٣١٨

ن کامل عنای انسامی نیز امام آشکار ھستند" و این بیان موحد شدن انسان و متحد شدن او با کائنات است . در اندیشۀ بودائ
جز  یمان نیزکسفھ و حدر مکتب لائوتزو نیز ھمین معناست . تلاش فلاالحاق بھ نیروانا است کھ وحدت با ھستی می باشد . 

ری و زیک نظاین نبوده است کھ عشق بھ وجود محض و ھستی فی نفسھ ھمان عشق بھ اتحاد با ذات ھستی است . در فی
نظریۀ  سوم بھای ھستی است کھ مونظریۀ نسبیت انیشتن ھم تلاش برای یافتن بیان علمی یگانگی جھان و ھمۀ انرژیھ

  " است . "وحدت کبیر
  

ی چون . بزرگی کسانن استروزی او در بیان یگانگی جھااندیشمندی در تاریخ ھم بمیزان پیعظمت و موفقیت ھر  -٣١٩
  افلاطون ، بودا ، ابن عربی و ابن سینا نیز از ھمین بابت است . 

  
 نوان گوھرۀر ظھور خداوند بعغایت جھان ھستی نیز در قیامت کبرا ظھور آشکار این یگانگی و اتحاد مطلق در محض -٣٢٠

  ھان است . یگانگی ج
  

  ھر معنا و کشف جدیدی چیزی جز درک برتر و تازه ای از یگانگی و اتحاد نیست .  -٣٢١
  

ً بر محور معنای یگانگی و یگانھ سازی عمل می کند و لذا کسانی -٣٢٢ یزارند یگانھ یا ببکھ از این معنا  اندیشۀ آدمی ذاتا
  پاشی شخصیت و زندگی خود در حرکتند.بتدریج قوۀ تفکر خود را از دست داده و بسوی جنون و فرو

  
  اشی می باشد . آنچھ کھ بدبختی نامیده می شود بیانی از فقدان یگانگی در بشر است کھ موجب فروپ -٣٢٣

  
ن و خردمندا لی در نزد مؤمنانوتوحید در نزد کافران و جاھلان مترادف با برابری و مساوات ارزش ھا و امور است  -٣٢۴

  ھ وحدت روحانی است . عین یگانگی و عشق ب
  

تفرقھ و  تشابھات ھم اساس ودیدن بی تائی موجودات اساس درک یگانگی جھان و انسانھاست ھمانطور کھ اشتراکات  -٣٢۵
  تشنج و جنگھاست . 

  
  د . لح و اتحاد می رسآدمی بمیزان بی تا شدنش موحد و یگانھ بین و یگانھ پرست می شود و با جھان بھ ص -٣٢۶

  
اسطھ و وحدان است کھ بدون نرسیده است و براستی سلطان مو (ع)رک و بیان توحید ھیچ انسانی بھ مقام علی در د -٣٢٧

  حمایت غیبی این گوھره را در خویشتن کشف نموده است . 
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ند کھ خود سل و متوکل می شومتو (ع)و اینست کھ ھمۀ عارفان و یگانھ پرستان و یگانھ جویان بھ وجود مبارک علی  -٣٢٨
ند و مت اویورشید معرفت توحیدی است و مظھر وجود مطلق و یگانۀ ھستی در عالم خاک است کھ ھمۀ موجودات در سخ

  ی گردد . حشور ممتحصن در وجود او . و لذا ھر انسان یگانھ پرستی ھم جذب وجود آن حضرت می شود و بھ او ملحق و م
  

قرآن کھ  داق امام مبین درت کھ قطب عالم امکان است و مصمعنای " قطب " در جھان عارفان نیز بھ ھمین معناس -٣٢٩
  سجده گاه کائنات می باشد و جان ھستی بھ جان اوست . 

  
  ثار توحید است . آآنچھ کھ نبوّت نامیده می شود اخبار توحید است و آنچھ کھ امامت خوانده می شود  -٣٣٠

  
نندۀ وحی کدات عالم دریافت ت و وحی گشتھ است ھمۀ موجواین فقط بشر نیست کھ از کانون توحید صاحب خبر و نبو -٣٣١

 .مودیم"نانھا وحی و آسم بوده اند تا تسلیم توحید وجود شوند ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھ : " امر خویش را بھ زمین
ز این وحید را امر تا وپس ھمۀ موجودات از نزد خداوند دریافت کنندۀ وحی ھستند و رسولانی از جانب خدا را درک می کنند 

حی وگی محصول تش جملرسولان دریافت می کنند تا تسلیم امر وجود شوند و باشند آنگونھ کھ ھستند . عالم ھستی و موجودا
ند تا می آمده اسوی آدپروردگارند و انسان عقب مانده ترین و آخرین مخلوق است و لذا آخرین رسولان الھی ( فرشتگان ) ب

است  وحید بودهتق امر ون آدم را بھ ذات آدمی وحی نمایند و آدمی کافرترین موجودات در درک و تصدیآدم بودن و بودن ھمچ
این  برائیل بھجن وحی زیرا از جانب خداوند صاحب اختیار است کھ باشد یا نباشد . پس وحی انبیای الھی بھ بشریت کھ ھما

ی شده بھ تو وح نچھ کھآنیم کھ : ای پیامبر وحی کن بھ مردم انبیاء می باشد ھمان امر بھ بودن است . کھ در قرآن می خوا
ابودی شود کھ بتلا بھ نلذا م ن امر کن فیکون است کھ آدمی می تواند از این امر ابا و انکار کند و کافر گردد واست . این ھما

ی دگر از ز نوعکارش نیھمان دوزخ است . و این بدان معناست کھ امر توحید امری مطلق و غیر قابل اجتناب است و ان
  تصدیق  است . تصدیق مؤمنانھ و تصدیق کافرانھ . 

  
  ست . ار بھ موجود گشتن امر بھ موحد بودن ھمان امر بھ احد بودن و امر بھ صاحب حد بودن است کھ ھمان ام -٣٣٢

  
کھ ھمان  توحید بودن کانون امر بھ آدم بودن امری خاص است بودنی بس مخصوص است یعنی خلیفۀ خدا بودن . یعنی -٣٣٣

  کانون وجود بودن است و وجود محض بودن . 
  

ت و اطین و ذرالائک و اجنھ و شیعلاوه بر وحی انبیای الھی کل کائنات و موجوداتش از جماد و نبات و جانوران و م -٣٣۴
قلب و  وھوش  واس کرات شبانھ روز مشغول وحی بھ انسانھایند و این ھمان معنای رابطۀ انسان و جھان است . ھمۀ حو
سان مال در انت و اعاندیشۀ آدمی دریافت کنندۀ این انواع وحی ھا می باشند کھ بصورت اصوات ، صور ، مفاھیم ، احساسا
رار نسان کھ قابنام  درک و دریافت می شوند . این ھمان واقعۀ خلق شدن و بودن آدم است . موجود احد و واحد و بی تائی

  .  رتاباند و خدای زمین و آسمانھا باشد یعنی خلیفۀ خدا باشد ، جمال توحیداست جمال ذات احدی را ب
  

  وناگون . یست بھ زبانھای گکل علوم و فلسفھ ھا و عرفانھا و اندیشھ ھای بشری چیزی جز شرح و بیان یگانگی ن -٣٣۵
  

  جودترم . ت ترم . یعنی مورسکل دعوی ھا و دعواھای بشری اینست کھ : من یگانھ تر و یگانھ فھم تر و یگانھ پ -٣٣۶
  

و پوستۀ  د را فقط در سطوح. کھ جاھلان و کافران این حدود وجود خوواھا بر سر وجود است و حدود وجودھمۀ دع -٣٣٧
. و  اینده اندحطی فزتباه شوندۀ ھستی یعنی عالم صفات و تغییرات جستجو می کنند و توسعھ می دھند و لذا مستمراً در ق

ان ین کھ سلطمام مبجود خود را در قلمرو ذات می جویند و لذا دارای وجودی جھانی می شوند و مصداق اخردمندان حدود و
  بر جھان ھستی است . 

  
ن تس وجود بھ ز از عدمی کھ لباھدایت یعنی ھدایت بسوی وجود مطلق . ضلالت یعنی گم کردن وجود . تقوا یعنی پرھی -٣٣٨

ل و آزاد حد و مستقودی وامان یعنی باور وجود . و خدا یعنی وجود . و موجود یعنی وجکرده است . کفر یعنی انکار وجود . ای
  و بی نیاز و بی تا و جاوید . 
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ی جمال . خصوص در مقام تجلّ آنچھ کھ در عرصۀ معارف دینی موسوم بھ اسرار مگو است ھمانا اسرار توحیدی است ب -٣٣٩
ز بت ارا منظور ت . زیر سخن از اتھام بھ بت پرستی از جانب مسلمانان اسو لذا در احادیث مکرری از پیامبر و ائمۀ اطھا

حید ا غایت تو. زیر ھمانا صورت و جمالی است کھ قابل پرستش می باشد پس بایستی جلوه ای از جمال قدسی پروردگار باشد
بل چ چیزی قانی ھیرھای عرفاھمانا ظھور جمال وحدانی پروردگار از صورت مخلوقات است . در حالیکھ ھرگز در قلمرو باو

سیاری باست کھ  شرعی و قشری و ضد عرفانی –پرستش نبوده و مقدس تلقی نشده است و اتفاقاً در عرصۀ باورھای عرفی 
ردم ھامی کھ ماین اتاز اشیاء خاصیتی متبرک و مقدس پیدا می کنند و سجده و تقدیس می شوند مثل اماکن متبرکھ . بنابر

ن ی از ارکاتبرک یکزنند و آنان را متھم بھ بت پرستی می کنند صفات خود آنھاست . پرستش اشیاء مجاھل بھ عارفان می 
  استمرار تاریخی مذھب شرک و خرافھ است کھ بخشی از ملایان شرک در رھبری آن قرار دارند . 

  
ای موھوم ھی ھا و قداست رستاتفاقاً مھمترین علت عداوت تاریخی ملایان شرک نسبت بھ عارفان ھمین شکستن بت پ -٣۴٠

ن خرافۀ ای دین و پرستی مکتب اصالت معرفت و معنویت را بنا نھاده اند و لذا دکان ءبواسطۀ عارفان است کھ بجای شی
  ملایان را خدشھ دار کرده اند . 

  
ا نجس و کتب عرفانی ر ا عارفانعجبا آن کسانی کھ عشق و ارادت عرفانی را بت پرستی و شرک می نامند و لذ -٣۴١
 ی از شایعینی یکدخوانند غرق در پرستش اشیای بی جان ھستند کھ ھیچ خاصیتی بروز نمی دھند کھ قبر پرستی بزرگان می

کھ  کن متبرکھار امادعیھ کھ عین بت پرستی است . و یا سجده بر در و دیوت و یا پرستش کاغذ و مرکب حاوی اترین آنھاس
 فت و محبتمام معراشیای مرده بت پرستی محسوب نمی شود ولی عشق عرفانی بھ اعموماً طلا و نقره ھستند . پرستش این 

  . ر استی آشکاقلبی است بت پرستی محسوب میشود؟! این یک رسوائ کھ مظھر شفاعت و کرامت و روح و معنویت و ھدایت
  

نند کی دنیوی می اشیاء و کالاھاھ بعارفان مخلوقات خدا را خدائی می کنند و مشرکین آیات و حجت ھای الھی را تبدیل  -٣۴٢
  کھ ھمان جریان بت پرستی و خرافات تا سر حد مالیخولیاست . 

  
ومی تبدیل دبھ مخلوق است و  مشرکین خدا را خودی می کنند و موحدین خود را خدائی می کنند . اولی تبدیل خالق -٣۴٣

  مخلوق بھ خالق است . 
  

ست و الطھ و جھانخواری سجھان را الھی می کنند . اولی مالکیت و  مشرکین جھان را خودی می کنند و موحدین -٣۴۴
  دومی عشق عرفانی . 

  
ان را لذا عالم و آدمی ومشرک کسی است کھ وجود خود را در این جھان بخودی خود برای خودش کافی نمی یابد  -٣۴۵

  یا گم می شود . شریک وجود خود می سازد تا خود را کامل کند تا اینکھ " خود " در غوغای این دن
  

اجب وھ رسیدن بھ مقام عشق عرفانی و اطاعت بی چون و چرا تنھا راه رسیدن بھ خودکفائی وجودی است و بلک -٣۴۶
  الوجودی برای کائنات کھ ھمان مقام امامت است . و این مقام توحید وجود است . 

  
ھیدروژن  ون واحد ماده است داد است و پروتوتوحید ھمان رسیدن بھ واحد وجود است ھمانطور کھ عدد یک واحد اع -٣۴٧

  واحد عناصر است . 
  

ی رسیم کنیم بھ وجودش م اگر از ھر موجودی در جھان شباھتھایش را از کم و کیف نسبت بھ سائر موجودات حذف -٣۴٨
   .می کنیم  ردیدا یعنی بھ واحد وجود می رسیم و آنگاه در آن واحد وجود جلوه ای از جمال پروردگارش را می یابیم و

  
  یعنی بی تائی ھر موجودی جمال احدیت است . و برای بی تا دیدن باید بی تا شد .  -٣۴٩

  
  برای یگانھ دیدن باید یگانھ شد .  -٣۵٠

  
س بخواھد فقط دانشمند ھر کس بخواھد فقط ثروتمند شود می شود . ھر کس بخواھد فقط مشھور شود می شود . ھر ک -٣۵١

. ند، نمی شودشود و ... ولی اگر کسی بخواھد ھم ثروتمند شود و ھم دانشمخواھد فقط محبوب باشد میھر کس ب .شود میشود
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. و ...، نمی شود ن باشد و ھم ثروتمنداگر کسی بخواھد ھم دانشمند باشد و ھم محبوب ، نمی شود . اگر کسی بخواھد ھم مؤم
  و این قانون توحید و شرک است . 

  
یرا این ون ذاتی شرک است زبیانی از قان (ع)عالم و عارف و متقی شود نشد" این سخن علی  " ھیچکس بقصد اینکھ -٣۵٢

" این "  رف شوممقامات معنوی حاصل انحلال من در ارادۀ خداست بھ درجات . ولی کسی کھ می گوید " من می خواھم عا
شدن  بی من ارف و متقی شدن یعنیمن " حجاب عرفان است و شرک با خداست کھ موضوع و مقصود عرفان است . زیرا ع

  و دارای من الھی گشتن . 
  

است . و  ت در وجود دیگراندر قلمرو حیات اجتماعی تقلید بزرگترین کارگاه شرک است زیرا شبیھ سازی و مشارک -٣۵٣
   . جھانی عصر حاکمیت تکنولوژی کھ عصر ھمسان سازی انسانھاست عصر حاکمیت قھار شرک جھانی است و عصر ابطال

  
  است .  آنکھ می خواھد خودش باشد و بشود بسوی یگانگی ذات در حرکت است و این راه توحید -٣۵۴

  
ین نظام نسل ھای مولود ا تعلیم و تربیت و آموزش اجباری در عصر جدید اساس شرک فرھنگی و ھویتی است و لذا -٣۵۵

ً غرق در پوچی و سرگردانی و ابطال روانی و معنوی ھستند کھ ا  خودکشی و وخدرات ین خود علت العلل گرایش بھ متماما
   است . ماجراجوئی ھا و بزھکاری جھانی است . پوچی و بطالت در منطق قرآن مولود فرھنگ شرک و ھمسان سازی

  
 سانھا بودهای ھمسان سازی انعلت العلل اجتماعی و روانی شکست سوسیالیزم ھا در جھان مدرن نیز ھمانا تلاش بر -٣۵۶

د و رک ھستنشھمسان ساز بشری ایدئولوژیھای ژیھای نجر بھ پوچی و فروپاشی درونی گردید . ھمۀ ایدئولواست کھ م
  محکوم بھ ابطال .

  
 نی فرزندانفرت می رسند . یعنوالدینی کھ می خواھند فرزندانشان شبیھ آنھا شوند نیز جملگی بھ پوچی و شکست و  -٣۵٧

ی خانھ یاغ د و ازریخی خود می خواھند و لذا وجودشان را بھ ابطال می برنخود را شریک ھویت و موجودیت و سرنوشت تا
   می سازند .

  
 در حالیکھ ای فکری بشر مدرن این است کھ عدالت را ھمسان سازی و شبیھ پروری عامۀ مردم می داندبزرگترین خط -٣۵٨

سان عنی ھمھ اول توحید است . یعدالت حاصل بی تائی و توحید وجود است و شباھت ھم حاصل شرک است کھ خصم درج
  سازی ضد عدالت است . 

  
ویت مشابھ ھقھ ھا و رفتار و اینست کھ حاکمیت ھا و نظامھای سیاسی کھ می خواھند مردمشان دارای باورھا و سلی -٣۵٩

  باشند بھ اشد ظلم می رسند زیرا این عین شرک است و شرک ھم طبق قول خداوند ظلم عظیم است . 
  

لسفی آن ز آنجا کھ بنیاد فادموکراسی بر حسب تعریف بھ عدالت و توحید اجتماعی بسیار نزدیک است ولی لیبرال  -٣۶٠
 و پوچی و ابطال تکنولوژیزم است جبراً این ایدئولوژی ھم بھ ھمسان سازی افراد جامعھ می انجامد و منجر بھ ظلم و

ۀ پی یک نسخھ فتوکبی است و ھمۀ افراد بشری را مبدل سرگشتگی می گردد زیرا تکنولوژیزم کارگاه ھمسان سازی آحاد بشر
یزی برنامھ ر نیکی وبات و انسان الکترووژی می نویسد کھ ایده آل آن یک رواحد می سازد کھ این نسخھ را ھم خود تکنول

  شده است . 
  

می باشد  ت و تفرقھم و عداوارادۀ بھ ھمسان دیگران شدن ھمان شرک نفسانی و ایدئولوژیکی بشر است کھ اساس ظل -٣۶١
 واند . پسخلم می و اینست کھ خداوند در کتابش مؤمنان را از پیروی اکثریت جامعھ منع نموده و این پیروی را علت ظ

  دموکراسی کھ ھمان حاکمیت اکثریت است ایدئولوژی ظلم است زیرا نگاھی مشرکانھ است . 
  

عت کھ در آن ھمۀ موجودات ذات احدیت پروردگار را وحدت در کثرت اساس عدالت است درست ھمچون نظام طبی -٣۶٢
تسبیح و سجده می کنند و ھر یک بر مدار خود می چرخند و در نظم و تعادل کامل بسر می برند الا اکثر انسانھا کھ از این ذکر 

قول قرآن حتی جھان می باشند و این ظلم و فساد را در جھان اشاعھ می دھند و بیح و سجده غافلند و بانی ظلم در و تسب
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است کھ ابزار جھانی شرک قھار ھمچون سوراخ شدن لایۀ اوزون کھ محصول تکنولوژی  آسمان را ھم بھ فساد می کشند
  . است

  
ً عملی معھ نیست ؟ اتفاقممکن است سئوال شود کھ آیا زکوة و انفاق کھ از واجبات است موجب ھمسان سازی جا -٣۶٣ ا

ز دیگران ا ع تقلیدزیرا وقتی فردی داشتھ ھای خود را در جامعھ توزیع می کند مانبرعلیھ ھمسان سازی و شرک می باشد 
راھم مکان را فاین ا خود می شود و زمینۀ استقلال ھویت و احساس و اندیشھ را فراھم می سازد و این ھمان عدالت است کھ

  می کند تا ھر کسی خودش باشد . 
  

است کھ یش و معصیت بر خدو تکفیر وجود خویشتن است و این ظلم بخو اراده بھ ھمسان دیگران شدن ھمان تحقیر -٣۶۴
لم بر شکار ظآاصل وجود است و فرد مقلد دیگران را شریک وجود خود می سازد و بر خود مسلط می کند . این مصداق 

  . خویشتن است و لذا خداوند می فرماید : ظلم نمی کنید الا بھ خودتان و ھیچکس بھ شما ظلم نمی کند
  

ند خود می دا موجب نقصان وجود اراده بھ ھمسان دیگران شدن و تقلید از دیگران عین تھمت بھ خداست کھ خداوند را -٣۶۵
  و او را ظالم می پندارد . و این اساس جنگ با خداست کھ عین جنگ با خویشتن است . 

  
ویشتن داوند در خی دھید و برای خادل قرار مدر قرآن بارھا این آیھ تکرار شده است کھ چرا غیر خدا را برای خود مع -٣۶۶

ھان جفۀ او در و خلی معادل و مترادف قرار می دھید . یعنی انسان فقط معادل خداست و بایستی شبیھ او شود چون نماینده
 زارک زدائی ید و شاست ھمانطور کھ در حدیث قدسی می فرماید : از من اطاعت کنید تا ھمچون من شوید. و این اساس توح

  خویشتن است . 
  

ا ھر چھ سید" . زیر( آزاده گی ) بر در قرآن می خوانیم کھ " از محبوبترین چیزھای خود انفاق کنید تا بھ مقام بریتّ -٣۶٧
ارت و بھ اس وغیر خدا ( و امام ) کھ پرستیده می شود و محبوب است شریک وجود است و وجود را تسخیر نموده است 

  ختھ است . حقارت کشیده است و ظالم سا
  

و مستقل  و بی نیاز ای مبرائی و منزهدر قرآن " ابرار " بمعنای آزادگان است زیرا از ریشۀ لغت " بار " و بریّت بمعن -٣۶٨
ترجمین و معامۀ  بودن و آزاد شدن از غیر خویش است . و این معنای آزادی و استقلال در قرآن می باشد کھ متأسفانھ

ھستند کھ  انیسولی ابرار ک نیکوکاران " گرفتھ اند در حالیکھ " اخیار " بمعنای نیکوکاران است .مفسرین ابرار را مترادف " 
   .سلامی اوجود خود را از شرک زدوده و موحد و یگانھ شده اند . و این آزادی الھی انسان است و لیبرالیزم 

  
  .  جودات در امان استتجاوز سائر موانسان در بی تائی است کھ بھ آزادی وجود می رسد زیرا از تسخیر و  -٣۶٩

  
لم  ،) خودکفائی(گانگی ) ، صمدیت ت : احدیت ( یسورۀ توحید بدین لحاظ تماماً بیان ارکان آزادی انسان در جھان اس -٣٧٠

   ت .آزادی اس ھار رکنچو این  –یلد و لم یولد ( رھائی از نژاد و تاریخ و ژنتیک ) و لم یکن لھ کفواً احد ( بی تائی ) 
  

تقیھّ  ارانھ و دربس غامض و راز و متأسفانھ وحدت وجود در منابع عرفانی ما یا بھ شعر و استعاره است و یا بھ نثری -٣٧١
نند و یت یافتگاود ھدااست کھ جز اھل معرفت و حق شناسان قادر بھ فھم آن نیستند و اینھا ھم بدون مطالعۀ چنین آثاری خ

یھ در رکند . تقشرق در معارف ندارند . و این ظلمی عظیم در حق عامۀ مردمان است کھ غ نیاز واجب و مبرمی بھ این آثار و
رد ن دارد موم پنھاعلم و عرفان امری ضد دین است ھمانطور کھ رسول اکرم می فرماید " ھر کھ علم و حقیقتی را از مرد

ست ادان برتر ون شھیخد کھ مرکب قلمشان از لعنت است و عذاب دوزخ برایش مھیاست " زیرا علما وارثان انبیای الھی ھستن
لب آنرا طای عافیت ین علمو بایستی حقایق را آشکار کنند حتی اگر جانشان بھ خطر افتد . خداوند اسرار را آشکار نموده و ا

عظیم  لمر این ظنده کمبپنھان می دارند و این شرک و ظلم عظیم است کھ ارادۀ خود را در ارادۀ خداوند دخیل می کنند . و 
شکار کسی با آ نی اگرتاریخی را بھ یاری حق شکستھ ام . تقیھ برای حفظ جان نیست بلکھ برای حفظ دین و ایمان است . یع

کھ مخازن  ا نمی شودمل علمکردن ایمان یا باورھایش بترسد از اینکھ ایمان خود را از دست بدھد باید تقیھ کند و این امر شا
  ایمان مردمند . 
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عائی . و این ادر گیردای می گویند کھ حقایق توحیدی ممکن است مورد سوء استفادۀ دشمنان و جاھلان قربرخ -٣٧٢
ر کتابش دور کھ مشرکانھ است حتی اگر با حسن نیت باشد . زیرا خدا خودش حافظ اذکار و اسرار دین خویش است ھمانط

نند و لذا ھم می دا ود خدای پندارند و بلکھ خود را حافظ خبارھا متذکر شده است . یعنی این مدعیان خود را شریک دین خدا م
  عارفان را بھ قتل می رسانند تا مبادا بھ خداوند لطمھ ای وارد شود و الوھیتش از دست برود . 

  
ه و و بسط داد جمع آورده و شرح ھیچیک از ادعاھای عارفان خارج از قرآن و احادیث نیست و آنھا فقط این حقایق را -٣٧٣
  یش مصادیق یافتھ اند و آثارش را در جھان نمایانده اند . برا
  

ا بھ یند . زیرا طلاح عارفانھ شده اکھ رازوار سخن گفتھ اند مبتلا بھ شرکی بس لطیف و بھ اصھم آن دستھ از عارفانی  -٣٧۴
بھ  ود . و یافظ وجحای قصد حفظ جان و آبرو بوده کھ این عین سوءظن و بی اعتمادی بھ خداست کھ گوئی خدا کافی نیست بر
کرده نر را فھم ن اسراقصد خودنمائی و فضل فروشی و کبر بوده کھ این ھم شرک با خداست در کبریائی اش . و یا خود نیز آ
اند و  مداد کردهرار قلاند تا برای دیگران ھم مفھوم سازند . کھ این ھم شرک دیگری با خداست کھ خود را عالم بر ھمۀ اس

  ند . اقیر نموده و نااھل دانستھ اند و از حریم توحید رانده اند و در شرک تثبیت ساختھ مردم را ھم تح
  

ست کھ تر از دیگرانی ا ھر کس کھ شرک را دریابد و سکوت پیشھ کند حامی شرک است و مشرک است و بلکھ مشرک -٣٧۵
  شرک خود را فھم نمی کنند . 

  
  شارکت در ظلم است . سکوت عالم دربارۀ شرک کھ اساس ظلم است م -٣٧۶

  
ھ زنا کرده است . آنک ردم شریکھر ظلمی شعبھ ای از شرک است . آنکھ مال مردم می خورد خود را در حقوق م -٣٧٧
ن خود شیطا د شریککند خود را در ناموس مردم شریک کرده است . و آنکس کھ دروغ می گوید و حقایق را پنھان می دارمی

عوت بھ رساند و دتیھ می ردن مردم دربارۀ حقیقت است . و آنکھ مردم را از فقر و بدبختی آتاست زیرا شیطان مأمور گمراه ک
  دارد .  ن قراربیمھ و دزدی و ربا می کند نیز شریک شیطان است زیرا ترساندن مردم از فقر در رأس رسالتھای شیطا

  
ویشتن . خطبیعت و شرک با  ردم ، شرک باچند دستھ شرک ذھنی داریم : شرک با خدا ، شرک با شیطان ، شرک با م -٣٧٨

 مانطور کھھن است اساس شرک با خدا ھمان خدای ذھنی است . اساس شرک با شیطان ھمانا انکار مقام خلافت اللھی خویشت
ا ساس شرک ب. و ا شیطان مقام حضرت آدم را انکار کرد . و اساس شرک با مردم ھمانا تقلید و ھمسان شدن با مردم است

ودفروشی نواع خ. و اما اساس شرک با خویشتن ایعتم تبدیل آن در قلمرو تکنولوژی و صنعت است و مالکیت طبطبیعت ھ
ئمی شرک نبع دامھاست مثل فکر فروشی ، دل فروشی ، ایمان فروشی ، تن فروشی ، استثمار خویشتن و غیره . این پنج 

  بشر از طریق ذھن و آگاھی است . 
  

ی ھابھ عشق سومست کھ عموماً موقلبی ھم داریم کھ بسیار شدیدتر و مخربتر از شرکھای ذھنی او اما شرک عاطفی یا  -٣٧٩
ا و مالیخولی زمینۀ گوناگون می باشد کھ آشکارا موجب تسخیر روح و روان و جان و تن و اندیشھ و اعمال آدمی می شود و

ق فرزند آن عش ق بھ نژاد می باشد کھ اساسجنون است . و آن یکی عشق پائین تنھ ای است بھ جنس مخالف و دیگری عش
و  می کشاند یر خوداست . این عشق بھ تملک انسانھای دیگر می انجامد کھ عملاً فرد مالک را مملوک می سازد و بھ تسخ

  بردۀ خود می نماید . 
  

واھند کھ زور می خ ست کھ بھانوع ویژۀ دیگری از شرک است کھ خاص انبیاء و علماء و مربیان و رھبران اجتماعی  -٣٨٠
ن خود ھ رسولابدیگران را ھم سرنوشت خود و شریک راه و رسم خود سازند . در قرآن کریم خداوند از بابت این شرک 

و  اشمباب نکرده نین عذشدیداً اخطار نموده است و می فرماید کھ اگر شرک ورزید شما را چنان عذاب کنم کھ ھیچ بشری را چ
ی گیرم ما از شما علم ر واید کھ اگر شرک ورزید و بخاطر دل مردم از حدود الھی درگذرید کل وحی گاه آنان را تھدید می فرم

مردم  ی نجاتو شما را چون نخست جاھل می سازم . این نوع شرک مخصوص رھبران اجتماعی و مصلحین است کھ گاه برا
اکراه  لغای " لاحی از ابھ بھشت است و نمونۀ واضبھ سرکوب و قتل عام آنھا می پردازند . این ھمان بھ زور کشانیدن مردم 

وان ان ھم فرافرزند فی الدین " می باشد و ظلم عظیم است کھ بدتر از ظلم قدیم می باشد . این شرک در والدین نسبت بھ
  حضور دارد کھ فرزندان خود را مایملک وجود خود می دانند و شریک ھستی آنان . 
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ھ دا ھر کھ خ؟ چنین نیست بلکدکرمی پنداری کسانی را کھ دوست می داری ھدایت توانی د "خداوند بھ رسولش میفرمای -٣٨١
سولان رکھ تلاش  ده استدر اینجا آشکارا حبّ عزیزان بعنوان شرک عاطفی مانع ھدایت تلقی ش ".کندرا لایق بداند ھدایت می

 ی داریم وموستشان ددربارۀ ھمۀ کسانی است کھ را در امر ھدایت مواجھ با شکست و ابطال می سازد . و این امری عمومی 
  یم . زمی سا م و اتفاقاً بھ دوزخ رھنمونعاشق سعادت آنھا ھستیم و می خواھیم آنان را بھ زور بھ بھشت برسانی

  
رار ت تربیت سلمان فارسی قو رسول خدایند تح(ع) و فاطمھ (ع) کھ فرزندان علی  (ع)و حسین  (ع)می دانیم کھ حسن  -٣٨٢

ی ست کھ آدمار بشر دشتند کھ یک بیگانھ بود . زیرا حب نژادی مانع تربیت و ھدایت پذیری است و این یک قانون ذاتی دا
راھیم ی حضرت ابماجرا نمی تواند عزیزانش را ھدایت کند زیرا عزیزان بواسطۀ شرک نژادی این ھدایت را پذیرا نیستند . و

ن ت است و آول ھدایاقعۀ دینی و عرفانی و تربیتی در تاریخ است کھ اصل او فرزندش بعنوان بزرگترین وبا ھمسر محبوب 
  نژادزدائی از نفس خویشتن است کھ اساس شرک زدائی و اخلاص می باشد و نطفۀ توحید است . 

  
ام را کافر است و لذا بی ام ھمانطور کھ ھیچکس نمی تواند خودش را ھدایت و تربیت کند زیرا شریک وجود خویشتن -٣٨٣

و  گانھ سازدحد و ی" را از مرید می ستاند در جریان اطاعت بی چون و چرای مرید تا وجودش را موگویند. و امام ، "من
  خدائی کند . 

  
ازدواج  نباید با یکدیگر اصل و اساس محرمات برای شرک زدائی است و بھ ھمین دلیل است کھ اعضای یک خاندان -٣٨۴

  رند و ازدواج ھر چھ دورتر باشد سالمتر است . کنند زیرا دریائی امورات مشترک دا
  

است و  امعھ رسیدهاز بی تائی در ج اگر امام و پیر عرفانی قادر بھ ھدایت و تربیت دیگران است اینست کھ بھ درجھ ای -٣٨۵
  با مردمان شباھت و شراکتی ندارد . 

  
یگانگی و ی روند و با آمدن فرزند ھم این برا زناشوئی ھا بسرعت بسوی پوچی و بطالت و غربت و سوء تفاھم مچ -٣٨۶

ستان ن ھمان دات . ایتشنج بھ اوج می رسد ؟ زیرا بتدریج اشتراکات و ھمسانی پدید می آید کھ اوج این اشتراک فرزند اس
  ازلی آدم و حوا و خروجشان از بھشت تفاھم و توحید است . 

  
 ملاً معکوسشود درحالیکھ کا جب تفاھم و وحدت و ھمسوئی میاکثراً تصور بر این است کھ گوئی تشابھ و تشریک مو -٣٨٧

  وی . است . این بی تائی است کھ موجب وحدت و تفاھم است نھ ھمسانی و اشتراکات عاریھ ای و صوری و دنی
  

سوی بشر مدرن مستمراً بھمانطور کھ امروزه بزرگترین معمای عرفانی عصر مدرنیزم اینست کھ چرا درحالیکھ  -٣٨٨
ک فلسفۀ شر جز در ی می رود ولی تفرقھ و عداوت و جنگ بھمان شدت توسعھ و تعمیق می یابد . این تناقض عظیم راھمسان

  نمی توان فھم کرد و حل نمود . 
  

رک مدرن شسرار ااین نیز از  چرا دموکراسی تبدیل بھ کارگاه خصومت و بطالت و فساد و ستم نو بھ نو شده است . -٣٨٩
  ابری می باشد . است کھ موسوم بھ بر

  
سیده ذات خود ر ا مؤمنان بھ خدایرا . زیرقرآن ، مؤمنان را برادران حقیقی می خواند و نھ فرزندان یک پدر و مادر  -٣٩٠

  نھ ھمسانی .  برابری حقیقی حاصل بی تائی است و اند و بی تا شده اند . برادری و
  

ھ خود نخواھند و  برابر میا ھمدیگر دم سواران فقط تودۀ مردم را ببھ تجربھ می دانیم کھ مستبدان و جھانخواران و مر -٣٩١
ورد و خویش درآ ھ تملکرا با مردم . زیرا این برابری موجب ابطال اراده و ھویت جامعھ می شود و می توان کل جامعھ را ب

  بلعید . 
  

ً دروغند چون مشرکانھ اند . زیرا ھر ک -٣٩٢ شباھتھای  ال و نشانھ ھا وسی امیاصولاً عشق ھای غریزی و نژادی ذاتا
 ت و پرستشیکی اسخودش را در دیگری می پرستد و نھ خود دیگری را . مثل عشق والدین بھ فرزندان کھ آشکارا عشق ژنت

ت کند کھ د را تربیزند خوژن خود در فرزندان . و لذا این عشق ھا عاقبتی خوش ندارند چون دروغند . و لذا کسی می تواند فر
  شرک منزه شده باشد . یعنی بر دین ابراھیم حنیف مستقر گشتھ باشد . از این 
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کسازی ھمۀ ن نیست . یعنی پاعرفان از آغاز تا مقصد نھائی اش چیزی جز سلسلھ مراتب شرک زدائی از وجود خویشت -٣٩٣

قصد  ست بھارضی شراکتھای وجودی با عالم و آدمیان و تاریخ و نژاد کھ اساس ھویت و وجود عاریھ ای و فرضی و ق
  رسیدن بھ وجود ذاتی و الھی خویشتن . زیرا آنچھ کھ بین انسان و خدایش حائل است شرکھای اوست . 

  
بھ  مکن نمی آید آنھمعرفان سراسرش شرک شناسی و شرک زدائی است . و این شناخت جز از طریق خودشناسی م -٣٩۴

  ند  خود را از خودش پاک کند . یاری یک آئینھ بھ نام پیر طریقت . زیرا ھیچکس نمی توا
  

 ای تشبیھ ور دروغی تلاشی برھاگر دروغ ام الفساد است دارای ذاتی مشرکانھ است و شرک ذاتاً دروغ است . یعنی  -٣٩۵
  تشریک وجود خود با سائر موجودات و آدمھاست و ریاکاری عمل آن است . 

  
دۀ آن ا نشان دھناین کلام خد .اگر دو نفر و یا یک نفر ھستید" ای مؤمنان دین خالص را برای خدا برپا دارید حتی " -٣٩۶

ھجور و واره ماست کھ تا چھ حدی اخلاص و توحید در جوامع بشری کیمیا و نامطلوب است و لذا موحدان و مخلصین ھم
وحید تست و لذا اا داررغریب ھستند مخصوصاً در نژاد و دیار خودشان . زیرا آدمی در نژاد و دیار خودش بیشترین شباھتھا 

مور انفورترین واده مو اخلاص و بی تائی در وطن خود غریب و محکوم بھ نابودی است . ھمانطور کھ بی تائی فرزند در خان
طرود و میان نژاد ص در مدر نزد والدین است و والدین شبیھ ترین فرزندان نسبت بخودشان را می پرستند و لذا توحید و اخلا

  کھ امر اول بھ مؤمنان ھمانا ھجرت از نژاد خویش است .  محکوم است . و اینست
  

ھ است و ود مھجور و بیگانخمسئلۀ ذاتی اینست کھ آدمی از چشم و ھوش خودش قادر بھ درک وجود خود نیست و از  -٣٩٧
. و  اک شودک پاز شر لذا در قحطی وجود است و اینست کھ نیاز بھ یک آئینھ دارد تا خود را دریابد و صاحب وجود شود تا

ا جود کند تحساس والذا بی امام را کافر گویند یعنی بی وجود و در قحطی وجود کھ دمادم برای خودش شریک می آورد تا 
ش دفن جودی اوآنجا کھ دست آخر آن حداقل حس وجود غریزی را ھم در خودش از دست می دھد و در زبالھ دان شریکان 

  ناجی وجود است .  می شود . و اینست کھ امام و پیر طریقت
  

را  ه می شود تا وجودشرک حاصل تکفیر وجود خویشتن و انکار آن است و سپس برای وجود خود شریکانی آورد -٣٩٨
 است پرستیم و ریتقویت کنند . پس مال پرستی شرک است . ھمسر پرستی و فرزند پرستی و خاندان پرستی شرک است . مقا

 ھر چیز شرک است و حتی شرع پرستی شرک است مثل نماز پرستی . و پرستششرک است . مدرک پرستی و علم پرستی 
ینست ااست و  عاریھ ای –عاریھ ای و غیر خودی و وراثتی و قرضی و فرضی شرک است کھ ھولناکترین آن خدای تاریخی 

تاریخی  –ی و ارثی ااریھ ع : وای بر شما از ایمان عاریھ ای! و فریاد خدا بر نمازگزاران ھم منظور نمازمیفرماید (ع)کھ علی
  است و تقلیدی . 

  
ل رکھا و کمااست و مادر ھمۀ شخدا و عبادات عاریھ ای ، عمیق ترین و مھلکترین و جھانی ترین و مزمن ترین شرکھ -٣٩٩

رین و پست ت ھمۀ شرکھاست کھ موجب شقاق و نفاق وجود می شود . نفاق غایت شرک است . و لذا خداوند منافقین را
  رین مردم نامیده است . پلیدت

  
  ست . اسوی توحید  حرکت از شرک ب" . پس لا الھ الا اللهد ھم عرصۀ "الا الله" است و توحیشرک زدائی قلمرو "لا الھ -۴٠٠

  
قینی بیان . ھر چھ روشن و یپیچیده ترین و سطحی ترین معناست توحید ساده ترین و ذاتی ترین معناست و شرک ھم -۴٠١
ل م را ناز: اسلاھکق این کلام خدا ست و ھر چھ بغرنج و معماوار بیان می شود مشرکانھ است . بھ مصداشود توحیدی امی

وه د) سخت جلا (توحیردین ما و آنان کھ  کرده ایم تا سختی ھا را بر شما آسان کنیم و نھ اینکھ آسانی ھا را سخت سازیم
  دھند منافقانند کھ راه خدا را بر مردم سد می سازند. می
  

یابید .  رد تا نجاترزشمندی وجود ندااقولو لا الھ الا الله تفلحوا . یعنی بگوئید کھ جز خدا ھیچ چیز دوست داشتنی و  -۴٠٢
داوند ینیم کھ خس می ب. پرا جلب نماید و مطلوبش واقع شود گویند کھ از انسان دل ببرد و نظرشزیرا " الھ " ھر چیزی را 

ن روش خت تریترین راه نجات است . یعنی سعادت ساده ترین روش است و بدبختی س چھ راست می گوید کھ اسلام ساده
  ھاست . بدبختی جز شرک نیست و سعادتی جز توحید . 
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ھ شری البھمۀ داشتھ ھای  . زیرامان حرکت از داشتن بسوی بودن است، حرکت از شرک بسوی توحید ھبھ زبان ساده -۴٠٣

  . دفون استاشتن ھا مدھ دان یر زبال. زیرا بودن در زالھ ھا دست نکشد بھ الله نمیرسدا از . تھای اویند و بودن ھم الله اوست
  

شرک  تاب ھیچ امری چونکبقول قرآن کریم در روز قیامت فقط شرک است کھ مؤاخذه و محکوم می شود و در این  -۴٠۴
 چند کتاب اسلام آیا در تاریخ ن است .محکوم و مطرود و ملعون و پلید نیست و کل قرآن شرح و بیان شرک و نھی از آ

معرفت  فقدان ونزد علماست و  اسلام در  این خود دال بر مھجوریت قرآن .ربارۀ شرک نوشتھ شده باشدشناسید کھ دمی
  . توحیدی

  
 وغ ، جفا ،قارت ، زشتی ، درحتوحید عبارت است از زیبائی ، عشق ، وفا و ابدیت . و در نقطھ مقابلش شرک یعنی  -۴٠۵

  خیانت و گندیدگی . توحید اخلاق الله است و شرک ھم اخلاق شیطان . 
  

کوت بھ ت بر مردم و حق سدر توحید ، شریعت مرکبی بسوی خداوند است . و در شرک ھم شریعت مرکبی برای ریاس -۴٠۶
  خداست . 

  
ک بت قصود است و خود یدر مذھب توحید ، شریعت وسیلھ است و لقاءالله ھدف . ولی در مذھب شرک ، شریعت م -۴٠٧

  اعظم است برای پنھان داشتن کفر . 
  

  حۀ فسق است.در مذھب توحید ، عبادات عشق ورزی با خداست . و در مذھب شرک عبادات وجھ المصال -۴٠٨
  

  مذھب توحید شب رو است و مذھب شرک بازاری .  -۴٠٩
  

  ن بھ نرخ روز . در مذھب توحید نان بھ نرخ شب می خورند و در مذھب شرک ھم نا -۴١٠
  

  فرق توحید و شرک ھمان فرق بود و نمود است .  -۴١١
  

  ست . انشستھ و کپک زده در مذھب توحید ھر چیزی یک پدیده و بکر و نو است . و در مذھب شرک ھمۀ امور باز -۴١٢
  

  فرق شرک و توحید ، فرق تاریخی گری و اکنونیت است .  -۴١٣
  

اصیت ختباط است و بھ آن کھ ھر چیزی با ھر چیز دیگری در ھر کجای عالم در اردیگر از خواص توحید آن است  -۴١۴
ست در تن ارتباط ا یان دررساند و خاصیت گیرد و انسان موحد شاھد و بلکھ عامل این ارتباطات است و خود نیز با عالم و آدم

 فرمایدمی ھ رسولشبھمانطورکھ خداوند .  و جان و روح خویش . چرا کھ بھ ذات ھستی اتصال دارد و  خود واحد وجود است
قای ادف با البوت مصکھ : وحی کن بھ مردمان آنچھ را کھ وحی کرده ایم بھ تو ! و فقط با درک این حقیقت است کھ ختم ن

ھ ینست کاوحی الھی بواسطۀ محمد در نفوس بشری است و این وحی در نفوس بشریت بصورت عقل خلاق حضور دارد و 
حمدی در مزول وحی بھ یاری این عقل کھ ھمان ن (ع)". و علی استی عقل ھمان وحی بدن استاید کھ : " برمی فرم(ص) محمد 

حمد بھ قای وحی مقعۀ الدل و جان او بود موفق بھ معراج باطنی شد و با خداوند در صورت عالم ارض دیدار کرد . و ھمین وا
رض ابھ عالم  ود الھیدگارم بر آسمان دنیا وارد شد" . این ورپرورکھ بیان این حدیث از رسول است کھ: "نفوس بشری است 
 کھ آسمان مان اول، پروردگارش را از آسمان ھفتم بھ آسکھ سوار بر عقل محمدی در ذات خوداست (ع)  بھ ھمّت عرفان علی

   : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم ( ادعونی استجب لکم ).عوت نمود و این دعوت اجابت شد کھدنیاست د
  

عامۀ  حمدی است در نفوسمپس محمد ، بشریت را صاحب عقل نمود و لذا نبوت را ختم کرد . این عقل ھمان وحی  -۴١۵
ستگار ده و رشایق دین من نائل فرماید " زین پس فقط رھروان خودشناسی بھ حقری و نھ فقط مسلمانان. و لذا میبش
ار دین مۀ اسرھرسوب وحی من در تن اوست متصل می شود و  شوند" یعنی ھر کھ بخود رجوع کند بھ نور عقل کھ ھمانمی

سرار بر ھمۀ ا مل شد ونخستین کسی بود کھ بھ تمامیت این عقل و وحی باطنی دست یافت و امام کا (ع)مرا درمی یابد . علی 
   .ھستی دست یافت تا آن حد کھ گفت : اگر ھمۀ حجابھا کنار رود بر یقین من افزوده نمی شود
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 ت تمام وحیز این طریق توانسال توحید در دین محمد و نبوت محمدی رخ نمود زیرا محمد بھ واحد وجود رسید و کما -۴١۶

ست کھ تم نبوت ااین خ وخود را بھ ھمۀ انسانھا و بلکھ کائنات انتقال دھد و این انتقال در طول تاریخ جاری و ساری است 
  ردد . گضور دارد و بواسطۀ معرفت نفس حاصل و خلاق می مترادف با نبوت باطنی می باشد کھ در ھمۀ بشریت ح

  
صورت باین رحمت محمدی  ومظھر و حامل نفس رحمانی پروردگار است و لذا رحمتی بر ھمۀ عالمیان است  (ص)محمد -۴١٧

ا ی تو ملت ر مذھبعقلی خلاق در نفوس بشریت حضور دارد . پس این واقعھ تماماً از عشق محمدی در حق بشریت است از ھ
محمدی  یرا اسلامزیرند" پایان جھان . و اینست کھ می فرماید : " وای بر مسلمین کھ غیر مسلمین در اسلام از آنان سبقت گ

دید شاھد جر عصر ددر نفوس عامۀ بشری حضور دارد و اھالی معرفت نفس بھ این نور و علم دست می یابند . ھمانطور کھ 
ی را بھ ق اسلامکھ در کشف معارف توحیدی از مسلمانان پیشی گرفتھ اند و حقایظھور فرزانگانی از جھان غرب ھستیم 

  مسلمانان می آموزند ھمچون ماسینیون و کوربن و ھایدگر و ھوسرل و امثالھم . 
  

ھ کالبد جھ دیگری از وجود بوبعنوان آخرین پیامبر زنده بر روی زمین نیز حامل و انتقال دھندۀ  (ع)حضرت مسیح  -۴١٨
الله  ان از روحی مؤمناست و آن " روح " می باشد کھ مسیح روح الله است . و اینست کھ در قرآن می خوانیم کھ " ا بشریت

ود خرئیل ذات بھ جب مأیوس نباشید" . یعنی بھ آن توسل جوئید در ذات خودتان تا دریابیدش . و ھر کھ بھ این روح برسد
د کھ د . ھر چنمی آین موعود ، مسیح و مھدی با یکدیگرند کھ بھ نجات خلقرسیده است . و بیھوده نیست کھ در ظھور جھانی 

ی جات خلق منمامان قبل از ظھور جھانی بھ این نور می رسند و ا ناین نجات در نفس ھر بشری حاضر و زنده است و عارفا
   ود شوند .حب وجسند و صاشوند و خلق را دعوت بھ معرفت نفس می کنند تا بھ روح الله و عقل محمدی و امامت علوی بر

  
و اراده  قل ھم معرفت حیاتععقل ، روح و امامت : این سھ وجھ وجود است . روح ھمان ذات حیات و زندگی است .  -۴١٩

 گری عبارتیان دیدر آن است . و امامت کھ از علی است نور عشق و محبت الھی در وجود است . پس این مثلث وجود بھ ب
ی ابی با علوند دستیرو عشق ! کھ مسیح و محمد و علی مظاھر و اسوه ھای کامل آن ھستند . و این اراده ، جان است از : 

و سپس  .ن است آآغاز می شود . از علی بھ محمد می رسیم کھ خود محمد گفتھ است کھ : من شھر علم ھستم و علی درب 
ین توحید ادا . و معرفت بھ جان حیات و روح خدر محمد ھم بھ مسیح می رسیم . یعنی از محبت بھ معرفت می رسیم و از 

  نجات و معراج است و مثلث وجودی انسان کامل . 
  

س محمد جود آدمی است . پومحمد ، عقل کل است . مسیح ھم جان کل است و علی ھم عشق کل است . و این سھ وجھ  -۴٢٠
ویشتن خرود بھ وھ سلطان معرفت نفس و درب است ک (ع)و مسیح و علی سھ درب وجودند کھ شاه کلید این ھر سھ درب علی 

ی مر مریدان د را بخویش است و این یعنی امام . و ھر عارفی زنده بھ مثابۀ علی دوران خویش است کھ درب ورود بھ وجو
  ، درب دین . دین بمعنی راه وجود . را می گشاید . راه ورود بھ ھستی  گشاید یعنی راه توحید

  
ت رادۀ الوھیندارد بلکھ آن ا الم و عامی ، عقل ربطی بھ فکر و شعور و علم و حکمت و معرفتبرخلاف تصور اکثر ع -۴٢١

شری بو ارادۀ  نماید است کھ بر نفس منفرد بشری فرود می آید تا آنرا بھ نفس واحدۀ الھی متصل سازد و در آن حل و جذب
انسان و  توحید . پس عقل ھمان عاملوحی بدن ست یعنیرا عین ارادۀ الھی کند . عقل ھمان رسوبات وحی در نفس بشر ا

 است . پس قل شدهعخداست و سپس توحید انسان و جھان . و انسان کامل مظھر کل وحی است کھ وحی الھی در او تبدیل بھ 
 می شود . و درک عقل نور توحید است نور وحدت وجود . و لذا نوری است کھ تحت الشعاع آن علوم و معارف توحیدی کشف

ر از وحی کاملت ا مجموعھ احادیث قدسی مظھری از عقل محمدی است . پس عقل بھ نوعی دارای مقامی پیشرفتھ تر وو لذ
  جبرائیلی است . عقل ھمان حضور ارادۀ خدا در بشر است بھ درجات . 

  
ست کھ ور اینوده است، منظجمال نور باطن من است کھ در ھمۀ انبیای سلف ب (ع)می فرماید کھ علی  (ص)پس محمد  -۴٢٢

  علی تجسم وحی انبیای الھی است و جبرئیل مجسم است در صورت آدمی . 
  

اسطۀ کسی می تواند بوھر  )(صمی گوید کھ سلمان مخزن وحی من است بدین معناست کھ پس از محمد (ص) اگر محمد  -۴٢٣
وت است و ختم نب است . این راز. این بمعنای نزول و اسکان جبرئیل در بشر معرفت نفس (عرفان) بھ نبوت باطنی برسد

دریج فت نفس بتر و معرالھی در بشر نیز ھست . و لذا ھر انسان اھل ذکامت . این بھ معنای حضور انبیای عرصۀ عرفان و ام
  در باطن خود با ھمۀ انبیای سلف روبرو و محشور می شود از آدم تا خاتم . 
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اقلان د کھ فقط عینست کھ می فرمایھمان دریافت وحی باطنی است . و ا تعقل یعنی دریافتن . دریافت  خویشتن . و این -۴٢۴

با خود  شدن و بر دین خدا وارد می شوند . پس تعقل یعنی رجوع بھ خویشتن خویش و تحویل گرفتن خویش و صاحب وجود
  یگانھ و موحد شدن . پس عقل نور توحید و اتحاد با خویشتن و پروردگار و انبیای الھی است . 

  
ان است جھ –وحید انسان تمی گوید انسان ، جھان اصغر است و جھان ھم انسان اکبر است. این بیان آشکار (ع) علی  -۵۴٢

  کھ بواسطۀ تعقل حاصل می آید . 
  

  ترین توحید است .مولوی می گوید " ھستی از ما ھست شد نی ما از او " . این بیان توحید برتر و بر -۴٢۶
دم ، من ز خلق آکھ " قبل ا(ص) ت کھ " من فقط دو سال از خدا کوچکترم" . و نیز سخن محمد اس (ع)این ھمان سخن علی  

 مدی و عقلحمت محربودم " و نیز این سخن او کھ " من زمان ھستم " و زمان اساس و بستر ھستی است . و ھر کھ بھ نور 
احده و وھ نفس ست . و بلکھ ھر کس کھ باو برسد در مقام اوست و ھر کھ بھ عشق و عرفان علوی برسد در مقام علی ا

از  واطھ دارد ستی احھواحد وجود برسد و در آن استقرار یابد خلیفۀ خداست و ھم عمر اوست یعنی جاودانھ است و بر عالم 
  قبل تا بعد خلقت حضور دارد . 

  
ین دچار د و بھ کمتر از اممکن نمی آیدرک وجود آدمی جز بھ درک مقام رحمت مطلقھ و محبت کبریائی پروردگار  -۴٢٧

ود قرار خکبریائی  رتر ازکفران ھستیم . و محمد ظھور این مقام است و لذا حبیب الله است یعنی خداوند آدمی را در مقامی ب
. آفرید وجودات راترین مگاری کھ براحسن الخالقین : پس افزون آمد پروردمعنای تحت اللفظی فتبارک الله  داده است و اینست

ھ بلافاصلھ کو اینست  دی استداوند با خلق انسان بھ مقام اکبریت رسید و الله ، اکبر است و الله اکبر معنای وجود محمیعنی خ
کبریت ند یعنی انی ھستپس از شھادت بھ فزونی خدا بایستی بھ مقام محمد و علی ھم شھادت داد چرا کھ این دو حجت این فزو

  برتر است و برترین توحید . الله ھستند . و این ھمان معنای توحید 
  

ست از ھمان یک یت . کھ البتھ باتوحید برتر یعنی یگانگی برتر ! یگانگی برتر یعنی چھ ؟ یعنی یک بھ توان بی نھا -۴٢٨
  ولی یک برتر و برترین یک و یگانھ . 

  
ھر و نبود و ظا ا خودش یگانھلی بقبل از خلقت عالم و آدم ، خداوند یکی بود و جز او نبود . او یکی یکدانھ بود و -۴٢٩

ود و ش بود و بن نبودباطن یکی نبود زیرا ظاھر نبود و فقط باطن بود . او باطن محض بود یعنی ذات مطلق بود و بودش عی
ود . اطن یکی شباھر و ا ظاھر سازد تا ظنبود در آن عرصھ یکی بود . ولی از خودش راضی نبود و لذا اراده کرد تا خودش ر

  ست . ید برتر این توحد برتر است کھ این برتری در خلق آدم رخ نمود و اوست ظاھر و باطن و اول و آخر . و او این توحی
  

ر د . و او دشعدم خلیفۀ وجود  توحید برتر ھمان واقعۀ تجلی است تجلی خدا در غیر خویش . تجلی وجود در عدم . و -۴٣٠
  توحید برتر است .  عدم ( آدم ) نشستھ و خود را نظاره می کند . و این

  
دو قیقت و آشکارا از دو نوع ح (ص)" پروردگارا حقیقت موجودات را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما" این سخن محمد  -۴٣١

جمال  .نیست  نوع جھان : حقیقت جھان ھمانگونھ کھ ھست و حقیقت جھان آنگونھ کھ نوع موجودیت سخن می گوید و دو
یاء و اش مالجست و جمال عدمی جھان ھم ھمان ال وجودی جھان ھمان جمال پروردگار اوجودی و جمال عدمی جھان . جم

این الله  رتر است .وحید بجمادات و نباتات و حیوانات است . و این ھمان ھست و نیست . این یگانگی بود و نبود است . این ت
علی  ت مثل نوروحید اسنشده است . این توحید تاکبر است . و چنین مقامی از توحید تاکنون بھ این روشنی گزارش و تعریف 
و  خدا را ولبیند ا است کھ در ھر چھ کھ می (ع)نور کھ موجب ھدایت انسان بسوی پروردگار است کھ سلطان و بانی آن علی 

  . اینست توحید برتر . سپس آن چیز را می بیند
  

 ھمانطور ندا خود خدا می خوانرھ مردم معرفی کنم تو می گوید کھ : ای علی اگر تو را آنگونھ کھ ھستی ب (ص)محمد  -۴٣٢
  . ه اندعینھ دید لی بھل و مریدان ع. مذھب علی اللھی برخاستھ از اسراری است کھ برخی اصحاب رسوکھ مسیح را خدا نامیدند

  
: ! پاسخ اینستورن ید برتر و نور علیٰ آیا علی خداست ؟ آیا یک عارف کامل خداست ؟ اینست مسئلھ و سرّالاسرار توح -۴٣٣

ھست و نیست ! ھمانطور کھ علی دربارۀ خودش می گوید کھ : سینۀ من عرش خدا و بدنم کرسی اوست . و یا می فرماید : 



 42

خداوند در درون ھر چیزی ھست ولی خود آن چیز نیست و برون ھر چیزی است و غیر آن چیز نیست . و این یعنی ھستی 
  احسن الخالقین ! و معنای الله اکبر !وحید برتر است و فتبارک الله ت نیستی یا بود نبود ! و این معنای

  
نسبت  ن برتری رارخی از مفسران ایبالله اکبر کھ ذکر اکبر است بھ چھ معنائی است : خدا برتر است ! این یعنی چھ ؟  -۴٣۴

قات خویش ر از مخلوا برتد . یعنی خدبھ مخلوقاتش دانستھ اند . و عارفان ھم این برتری را مربوط بھ معرفت بشری دانستھ ان
ست . بل تذکر اغیرقا واست و برتر از فھم بشر است . ولی بنظر ما این ھر دو معنا ھست و معنای بسیار ابتدائی و بدیھی 
ک الله از فتبار ن بھترمعنای حقیقی این ذکر اینست کھ خدا برتر از خودش است . خدا برتر از خداست و ھیچ آیھ ای در قرآ

در امل است ، ر انسان کدی خدا یانگر این معنا نیست . یعنی خدا بواسطۀ انسان ، افزون و برتر آمد و الله اکبر شد . این برترب
  . و این توحید برتر است . محمد و علی و عارفان واصل است

  
یز می بیند و ن ع)(م علی و کلا توحید برتر ھمان است کھ محمد در معراجش و در آسمان ھفتم پروردگارش را در جمال -۴٣۵

تبارک الله . فبر است و  اکهللاینکھ خداوند را مشغول صلوة بر علی می یابد کھ می فرماید : یا سبوّح و یا قدوّس! این بمعنای 
  .  و نیز اینکھ خداوند انسان را برتر از خودش قرار داده است از عشق و رحمت مطلقھ اش کھ محمد است

  
 و این حق تا و فھم نمی شود . ر و حق الله اکبر در ھیچ مذھبی جز اسلام و خاصھ تشیع ظھور نکردهاین توحید برت -۴٣۶

  قبل از این ھرگز تا این حد واضح نشده بود . 
  

ود و این بذاتش کنھ صفاتش  خداوند در قبل از خلقت عالم دارای ذات و صفاتی واحد بود یعنی صفاتش عین ذات و -۴٣٧
د او یعنی وجو نی بودچنان بود کھ برای بودن نیازی بھ مکان نبود و لذا ھستی عمائی او ھستی لامکا یگانگی ذات و صفات

شید و سمانھا بخآمین و عدم بود و عدم ، وجودش بود . و در آنجا بود و نبود یکی بود . ولی با خلقت عالم صفاتش را بھ ز
ون شد . و چ ات جداذخود قرار داد . و بدینگونھ صفاتش از  ذاتش را در انسان متجلی کرد و وجود آدمی را عرش استقرار

ظھری از موجودی مصفاتش عین ذاتش ھستند لذا خداوند از عرصۀ یکی بودن بھ قلمرو بی نھایت یکی بودن وارد شد و ھر 
لق امام مط درش وجوبر جھان نظاره می کند . و این ع این عرش وجودش گردید ولی انسان را قلمرو ذاتش قرار داد کھ از

ی بلقت " یک خبل از قاست کھ سائر اولیایش بھ مثابۀ حاملان عرش اویند کھ یاران امام محسوب می شوند . پس خداوند در 
  نھایت " بود و پس از آن " بی نھایت یک " شد . و این دو معنا از توحید است . 

  
 دپس تا از خو بندۀ صفات است . دات عالم است و لذاو انسان مظھر ذات پروردگار است و با اینحال موجودی از موجو -۴٣٨

ائی ن صفات زدد . ایصفات زدائی نکند بھ ذات خود یعنی بھ خدای خود نمی رسد و با او یکی نمی شود یعنی یگانھ نمی شو
  ھمان تزکیھ و تسبیح و تطھیر نفس است . و این جریان یگانھ شدن است . 

  
لقت خد و مقصود خدا از و سبوح و قدوس شود مظھر جمال ذات پروردگار می شوآدمی چون از صفات منزه و پاک  -۴٣٩

  خداست .  –حاصل می آید . و این مقام توحید و انسان 
  

 و اقتصادی اجتماعی و طبیعی ومنزه شدن از صفات منزه شدن از ھمۀ صفات جمادی و نباتی و حیوانی و نیز تاریخی  -۴۴٠
ً از زمانیت خارج شدن  و نیز اخلاقی و شرعی و عرفی است ان سبقت از زم وو فراسوی خیر و شر قرار گرفتن و نھایتا

  گرفتن و امام زمان شدن است . 
  

ات اوست ن کھ مظھری از صفاز آنجا کھ ھمۀ صفات خداوند عین ذات اویند و مطلق ھستند لذا ھر موجودی در جھا -۴۴١
   .ھ است ھ ذات او در خود رسیده و چشم ذات بین یافتنمایندۀ پرتوی از جمال ذات اوست در چشم انسانی کھ ب

  
او در  ی از یکی از صفاتھر موجودی نمایندۀ مستقل ایک مخلوقات خدا جمع است منتھیھمۀ صفات خداوند در یک -۴۴٢

  درجھ ای معین است و مابقی صفات را تحت فرمان دارد . 
  

ذاتی  می باشند ولی صور ذات ھستند کھ ھمان صورت عدمیصور جمادی و نباتی و حیوانی موجودات صور صفات بی  -۴۴٣
  موجودات را فقط انسان ذات بین درمی یابد کھ صور وجودی اند . 
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تحصن در لذا جھان ھستی م دگار در جھان استرچون انسان بھ ذات رسیده و ذات بین قادر بھ درک جمال ذات پرو -۴۴۴
ھان . یعنی ج امکان قرآن کریم . یعنی او سلطان جھان است و قطب عالم وجود چنین انسانی است و در تسخیر اوست بھ قول

ستی وی کھ : ھخن مولھستی روی بھ چنین انسانی دارد تا از عدم نجات یابد و صاحب وجود جاوید گردد . و اینست معنای س
  از ما ھست شد نی ما از او . و یا این سخن کھ : چرخ در گردش اسیر ھوش ماست . 

  
 وذات فھمی  ت و معرفت ذاتی ولھ مراتب انبیاء و نبوت ھا در درجۀ توحید و خدابینی آنھاست یعنی قدرت بصیرسلس -۴۴۵

و ھر یک بھ  .درجات  می فرماید ھمۀ پیامبران معراج داشتھ اند در (ص)ذات بینی در جھان ھستی . ھمانطور کھ رسول اکرم 
در نجوم  ع)(براھیم ست . این ارتقاء ھمان معراج آنھا و غایت نبوت آنھامرتبھ ای از آسمان وجود ارتقاء یافتھ اند و اوج ا

و  عراج نمودمرخت ) ددر نبات (  (ع)معراج نمود و نھایتاًً◌ کمالش در فرزندش اسماعیل بود و لذا بھ امامت رسید . موسی 
ت و لذا نبو بود (ع) داست و آن علیدر یک انسان معراج نمود کھ مظھر ذات خ (ص)در ماھی و ... و بالاخره محمد  (ع)یونس 

اثر شد و  تبدیل بھ )( نبأ  تا آسمان ھفتم ارتقاء یافت و نبوت ھم ختم شد زیرا خبر (ع)بھ کمال رسید و محمد ھم در وجود علی 
 سی مکرراً دیث قدست و اینست کھ در احاامامت ا خداوند از خلیفۀ خودش آشکار و متجلی گردید و لذا زین پس دین فقط

وجود  لقت آدم ،خبل از قبیعت گرفتھ بود و محمد و علی (ع)  اھدیم کھ خداوند از ھمۀ انبیای خود برای پیامبر اسلام و علیش
نات دارای ذا کل کائند و لداشتند و نبوت و امامت آنھا پیشاپیش معلوم بود . و بلکھ کل کائنات در بیعت محمد و علی خلق شد

منان در ذکر مؤع) (علی است . و اینست کھ بقول امام صادق  –ل جھان ھستی جھان محمد نور محمدی و علوی می باشند و ک
از رد است کھ دت وجو" نیست. این ذکر توحید و وحمت است چیزی جز "یا محمد یا علیآخرالزمان کھ دوران دین کامل و اما

  .  اتصال و اتحاد انسان با جھان و ذات ھستی است و شاھراه ارتباط با پروردگار
  

ست : اشھد اداوند نوشتھ شده حال بھتر درک می کنیم معنا و حق و راز این حدیث قدسی را کھ بر پایھ ھای عرش خ -۴۴۶
حید برتر و وحدت ادت بھ توقاً شھان لا الھ الا الله . اشھد ان محمداً رسول الله و اشھد ان علیاً ولی الله . این سھ شھادت دقی

  گذشت . وجود است ھمانطور کھ شرحش 
  

بواسطۀ  ست . و مردمان یاعرش خداوند بر آب است و این آب ھمان کوثر معرفت توحیدی در وجود عارفان موحد ا -۴۴٧
اکمیت آب لمرو حاین آب از نجاست شرک و تعفن و فساد آن پاک می شوند و یا بواسطۀ آتش دوزخ . ھمانطور کھ بھشت ق

این  ھر کھ بر ھی استود عارفان دربھای بھشت الن دو پاک کننده اند . و وجاست و دوزخ ھم قلمرو سلطنت آتش است . و ای
ات ربھای طبقق ھم دن واقعۀ صلوة است . ھمچنین امامان شرک و نفاادرب وارد شود پاک و بخشوده می شود . این ورود ھم

جھنم "ھ : کجھنم است  دوزخند کھ مردمان مشرک کھ قصد توبھ ندارند بر این دربھا وارد می شوند و این صلوة بر
  . "یصلونھا

  
ی خلق شده افقان . زیرا آدمآدمی یا در بھشت وجود عارفان صفت زدائی می کند و یا در دوزخ وجود مشرکان و من -۴۴٨

نسان اھ باشد . ش یگاناست تا مظھر ذات حق باشد و صفات را بھ طبیعت و جانوران وانھد . انسان خلق شده است تا با خدای
  ید آفریده شده است . توحید مبدأ و معاد ھستی انسان است . برای توح

  
  انسانیت ، کلمۀ توحید است و تعینّ این کلمھ . سورۀ توحید سورۀ انسانیت است .  -۴۴٩

  
وجود معروف و م شد کھ بمعنای لایو اما توحیدی ترین کلمھ ھمانا کلمۀ " الله " است کھ تأویل آن " ال لا " می با -۴۵٠

مان آری ِ ھال لا "  "اشد . " ال " معرفھ بر " لا " ی نفی ھمان بیان وجودِ عدم یا بودِ نبود یا ھستی نیستی می ب است زیرا
  ! معروف نھ است و نھ مطلقی کھ از فرط اطلاق مبدل بھ آری شده است . یا آن عدمی کھ اصل وجود است : عدم ِ

  
ین اجود است . واست و عدم ھمان  احد ! یعنی بودِ نبود امری واحد بگو کھ اوست ال لا کھ یگانھ است : قل ھو الله -۴۵١

حد است : مری واید . و این دو اھمان رابطۀ بین ذات و صفات است چرا کھ ذات چون عدم است و صفات ھم وجود می نما
  " !"احد

  
حمد م نام خدای شد . و لذا اللهل " الله " ( ال لا ) نام خلاق خداوند است نام عرصۀ ظھورش در خلقت آنگاه کھ کام -۴۵٢

  ود نبود !ست : بااست زیرا محمد اولین انسان کامل است کھ خلقتش کامل است و لذا خدایش ھم الله است کھ ظھور عدم 
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و  ک کلمھ بودیھ خداوند در ازل پس جھان ھستی تعینّ و تجسم کلمۀ الله است ھمانطور کھ در حدیث قدسی آمده است ک -۴۵٣
  است .  خدا بود . و آن کلمھ اراده کرد تا خود را آشکار کند . پس عالم ھستی ظھور کلمۀ اللهآن کلمھ ، 

  
  یعنی خالق جھان ھستی یک کلمھ است کلمۀ " الله " .  -۴۵۴

  
  ست . مانا کلمۀ الله اھپس ھمۀ کلمات بھ مثابۀ انفجار و مشتق ھای کلمۀ الله ھستند و تأویل ھمۀ کلمات  -۴۵۵

  
   است . لم ھمانا کلمۀ اللهالله " نام ذات ھمۀ کلمات و ھمۀ موجودات است و ذکر وجودی ھمۀ موجودات عاپس "  -۴۵۶

  
" ھو"ست و لذا از ضمیر ای نامی غایب قبل از ظھور محمدالله خدای آشکار شده در انسان است و نام خداوند  -۴۵٧

ر مھ از ضمیھندو کھ خدای زردتشت و یا " ھوم " خدای ھبرخاستھ است مثل ھو و یاھو ( یھو خدای موسی ) و یا " اھور " 
  ھو است کھ خدای فاقد جمال است مثل ھوا . یعنی خدای غایب . 

  
دا را خنظور رسول مد . و اینک بھتر قل ھو الله احد . یعنی بگو کھ الله ھمان " ھو " است و این دو یکی است یعنی اح -۴۵٨

اسم اعظم و  ل کنید کھار تأم. در این امر بسی " سمانھا بر قل ھو الله احد استوار استدرک می کنیم کھ می فرماید " زمین و آ
مان ھو ھ و الله ان اللهشاه کلید ھمۀ اسرار توحیدی است . یعنی ھو در الله آشکار شده است و این دو یکی است یعنی ھو ھم

و  و الظاھر لآخرا وباز می فرماید : ھو الاول  می باشد و ظھور یھو و اھو و ھوم است . یعنی الله کلمۀ ظھور است کھ
یب کار ھم غات و آش. یعنی این آخر ھمان اول است و این جھان ظاھر ھمان جھان باطن و غیب است . غیب آشکار اسالباطن

  است : ال لا ، بود نبود !
  

 ر از اسمایی نیست بلکھ ظاھلھو لذا در کل قرآن نیامده است کھ خداوند غایب است و غایب در اسلام از اسمای ا -۴۵٩
  اوست و حاضر . 

  
 ھی . یعنیھی است یعنی ال لاو لذا ھمۀ صفات الھی صفات ظھور و خلقت است . و لذا ھمۀ صفات دارای ماھیتی الل -۴۶٠

سفید و  شود : وجود عدم و نفی اثبات . و لذا جھان صفات سراسر جھان تضاد است و ھر صفتی بواسطۀ متضادش فھم می
ً دو گانھ است زیرا ال لاھی است (سیا اینکھ   ) . الالاال +  ه ، خیر و شر ، مرگ و زندگی و ... و لذا عرصۀ صفات تماما

  ی احد . ند یعنچشم ھوئی پدید آید تا بتواند " ال " را در " لا " و " لا " را در " ال " و این دو را یکی ببی
  

ھ اسم کت ھمانطور م اعظم عارفان اس) را احد ( یگانھ ) دید . و لذا ھو اس الله ( ال + لا یعنی از چشم ھو می توان -۴۶١
  بود : یا من ھو ( ای آنکھ اوئی ) .  (ع)اعظم علی 

  
ست و اھمھ اعجاز و عظمت کھ از بزرگترین پیامبران صاحب رسالت و کتاب و فرقان و حکمت و آن (ع)حضرت موسی  -۴۶٢
نی رانی ! یعتد : لن پروردگارش فرمو ی دیدار جمال پروردگارش را نمود ،ی تقاضاتبھ مقام امامت ذات رسیده بود وقحتی 

 . ظھور الله رد نھ اللهجلی کت) بر موسی شده بود و خداوند با اسم یا ھو (یھونمی توانی ببینی . زیرا ھنوز اللھیت ذات آشکار ن
لی عدر جمال  داوند راخالله از علی آشکار شد و محمد ھی است . یعنی است و لذا دین محمد دین علی اللّ  (ع)مربوط بھ علی 
  دیدار فرمود . 

  
مکر و  د ، طمع و شھوت ،ھمۀ رذائل و خصائل زشت و نفرت انگیز و عذاب آور آدمی از شرک است مثل بخل و حس -۴۶٣

   .لی آخر او حرام خواری ، غیبت و تھمت انت ، ھرزه گی و فحشاء ، دزدی و ریا ، کبر و غرور ، دروغگوئی و خی
  

آدم بخیل و حسود از فرط قحطی وجود و فقدان توحید و وحدت وجودش با عالم و آدم ، خود را شریک ھمۀ مردمان  -۴۶۴
می داند و ھر چھ در نزد دیگران می بیند از آن خودش می خواھد و لذا نسبت بھ نعمات و نیکی ھای دیگران دچار عذاب می 

م و آدمیان است و جھانش بھ دو شقۀ خودی و غیر خودی تقسیم شده است کھ ھر چھ غیر شود زیرا منزوی و مطرود از عال
خود را دشمن می دارد زیرا خود را شریک آن می خواھد بی ھیچ حقی . مثل یک زندانی کھ نسبت بھ جھان بیرون از زندان 

ندانی انفرادی و ابد . کسی کھ احدیت دچار حسرت و حسد است . و انسان بی خدا در خویشتن ، زندانی خویشتن است آنھم ز
ذاتش را درنیافتھ است و یگانھ نشده است ھمواره یک موجود نیمھ و نصف کاره است کھ نیمۀ دیگر خود را در نزد دیگران 
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جستجو می کند و خود را شریک دیگران می خواھد و گوئی دیگران حق او را خورده و ضایع کرده اند . سائر خصائل زشت 
وغ و مکر و تھمت و دزدی و ھرزه گی و کبر و شھوت حاصل ھمین وضعیت است زیرا در خودش حقی نیافتھ ھمچون در

است و حق خود را در نزد دیگران جستجو می کند و چون نمی یابد عداوت می ورزد . ھمۀ رذائل بشری حاصل این عداوت 
  است کھ حاصل فقدان توحید و ابتلای بھ شرک در وجود دیگران است . 

  
رذائل  نھد . ھمۀ شرک آدمی را بتدریج دچار قحطی وجود می سازد و وجودش تحلیل می رود و روی بھ نابودی می-۴۶۵

  بشری حاصل این حس نابودی است . این حاصل کفران وجود خویشتن است . 
  

ن و مرد برابری زاست مثل  شعار برابری و ھمسانی نیز محصول درجھ اول شرک است کھ در لباس عدالت پنھان شده -۴۶۶
 اتش کبر وست و ذایا برابری اعتقادات و صفات و نژاد و طبقات و فرھنگھا . این برابری برخاستھ از حس برتری طلبی 
بھ  لذا منجر وت است استکبار می باشد و لذا اشد استکبار و ستم در حامیان برابری رخ می دھد . این برابری حاصل عداو

  .  ی بودنددر جوامع دموکراتیک کھ پایان ندارد . جنگھای جھانی محصول این برابرجنگ می شود مثل جنگ نھفتھ 
  

  حق عدالت در حق بی تائی است .  -۴۶٧
  

  یکی دانستن و یکی دیدن بی تائی ھا : اینست عدالت ! -۴۶٨
  

  تفاوت ھا را دلیل مھتری یا کھتری دانستن : اینست ظلم ! -۴۶٩
  

  توحید ! الھی دیدن موجودات : اینست -۴٧٠
  

مدیت و بی تائی صپس برابری و ھمسان سازی جنگ با توحید است و جنگ با حق وجود و جنگ با احدیت و  -۴٧١
  موجودات . جنگ با آزادی و ظھور وحدانیت ذات . جنگ با خدا . 

  
  ستند . ھپس دموکراسی ھا و سوسیالیزم ھا ایدئولوژیھای ضد عدالت و ضد انسانیت و ضد دین  -۴٧٢

  
است جھت  حاد جامعھآمشرکانھ تر و ظالمانھ تر از دموکراسی و سوسیالیزم ایدئولوژیھای دینی پیرو ھمسان سازی  -۴٧٣

  سلطۀ مطلقھ بر مردم مثل دموکراسی و سوسیالیزم دینی . 
  

ار و ابزشاند ا بھ انحراف می کیک فرد یا جامعۀ مشرک ھر حق و معرفتی را تباه می سازد و ھر مکتب عادلانھ ای ر -۴٧۴
  فساد و سلطھ می سازد . 

  
 منکر است دکھ خدا را در خو شرک ھمان عمل و فعالیتِ کفر است . کفر بمعنای انکار خدا در خویشتن . زیرا کسی -۴٧۵

  ری !ان برابخود را شریک عالم و آدمیان می داند و این اساس ظلم و تجاوز است تحت عنودچار قحطی وجود شده و 
  

ر یکسان ) بطوصوری (صفاتی امعھ جدای تفاوتھایوحیدی امکانات اقتصادی و معیشتی را برای آحاد جیک حاکمیت ت -۴٧۶
کمیت ھای لی حاو. ی کھ تجاوز در حقوق مردم رخ ندھدکند ولی آنان را در آداب زندگی آزاد می گذارد تا حدتقسیم می
ھمسان  ند تا ھمھمی کن ب زندگی مجبور بھ امر واحدیدھند ولی آنان را در آداین افراد و گروھھا تبعیض قرار میمشرکانھ ب

  شوند تا تحت سلطۀ مطلقۀ آنان باشند . 
  

خوانیم در قرآن مینگاه و عمل توحیدی نظر بھ صور و صفات ندارد و بلکھ نظر بھ ذات می کند و عدالت اینست . مثلاً  -۴٧٧
یعنی  .کافران را گمراه ساختھ و منافقان را رسوا می نماید"کھ خداوند می فرماید کھ " این کتاب مؤمنان را ھدایت می کند و 

با اینکھ ھمھ تحت عنوان مسلمان روی بھ قرآن می کنند و آنرا می خوانند ولی عمل قرآن دربارۀ ھر گروھی بستھ بھ باطن 
ندارند کار دارد یعنی  آنھاست و نھ صورت و ادعای ظاھری آنان . و علاوه بر آن قرآن با ھمۀ کسانی کھ با آن سر و کاری ھم

آنچھ کھ موجب ھدایت مؤمنان و گمراھی کافران و رسوائی منافقان می شود قرآن است چھ مردم بدانند و چھ ندانند . و این 
رابطۀ توحیدی خدا با خلق است کھ ھمھ را بھ یک چشم می نگرد و ھمھ را بسوی وجود می کشاند . مؤمنان را بھ ھدایت 
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ستند و کافران را گمراه می کند تا خطای خود را بیابند و توبھ کنند و منافقان را رسوا می کند تا میکشاند چون طالبش ھ
ماھیت خود را در بیرون تماشا کنند و خود را اصلاح نمایند . پس توحید دارای ذاتی متعھد و عاشق است و خداوند حتی بھ 

  کند .  دشمنانش ھم نظر مھر دارد و آنان را بھ جھلشان مؤاخذه نمی
  

امبر اکرم ی خداوند است . و پیاین حدیث بیان ذات نگر –خداوند نظر بھ قلوب دارد و نھ صورت ظاھر اعمالتان" "  -۴٧٨
ر می و دنیا اجر ھر ددمی فرماید " خداوند اعمال بد آدمی را در ھمین دنیا عذاب می کند یا می بخشد ولی اعمال نیک را 

باطن  یامت کبرانی در قاخروی انسان را رقم می زند نیتّ قلبی و موقعیت ذاتی اوست . یع در حقیقت آنچھ کھ سرنوشت". دھد
شق است" عھمانا  می فرماید " آخرین میزان در قیامت (ع)ھاست کھ محاسبھ می شوند و ابدیت را رقم می زنند . و علی 

در  نعلاوه بر ای است . ه و در ذات او فنا شدهیعنی اینکھ آدمی تا چھ حدی پروردگارش را در خود یافتھ و شکر او را نمود
دا عشق بھ خ شقی ازقرآن می خوانیم کھ میزان راستی یک عشق اینست کھ فرد عاشق خداوند را عاشق تر باشد . یعنی ھر ع

ست کھ ار عشق برمی خیزد . عشق بھ خدا ھمان عشق بھ وجود وحدانی خویش است کھ در مقام خلافت رخ می دھد زیرا د
دا خر جای عاشق و معشوق عوض می شود و ھر یک بر جای دیگری قرار می گیرد و این یعنی خلافت . و آنکھ ب جای

ر در ترین امو باطنی نشستھ باشد می تواند بر جای ھمھ قرار گیرد و این ھمان مقام توحید است کھ عین عشق است . و عشق
  انسان است . 

  
 ر از رفتارداوت و شقاوتی بدتعھای بشری ھیچ ه و شقاوتھای بین افراد و گرو ابن عربی می گوید در میان عداوتھا -۴٧٩

ت و ذات اوسھ قلمرعلمای رسمی ( شرعی ) بر علیھ عارفان نیست . زیرا اینان غرق در ظواھر امورند و از باطن آدمی ک
ن شری اماماقلمای عو لذا این  بیگانھ اند و شقاوت آنھا عین نبرد شقاوت برعلیھ محبت است . نبرد صفات برعلیھ ذات .

  شرک در میان مردمند .
  

 ھ ظاھر آدمیر ظواھر است و بیش پیروی می کند . و ابلیس اسباطن دارد و عارف ھم از اخلاق خدا خداوند نظر بر -۴٨٠
  حکم نمود و سجده اش نکرد و کافر شد . پس علمای قشری و ضد عرفان پیروان ابلیس ھستند . 

  
بھ  شرک بھ ھمھندارد و انسان م وجودی کل عالم ھستی را حریم خود می بیند و لذا بھ آن نظر بد و بخل انسان وحدت -۴٨١

  چشم نامحرم می نگرد و لذا بدبین و دزد است و بخیل . 
  

رست و شرکانھ کھ صفات پمعرفت توحیدی ھمان معرفت باطن گراست کھ روی بھ احدیت ذات دارد برخلاف معارف م -۴٨٢
لمت مادیت لذا در ظ واند وھربین است و باطن نگری را الحاد و یا خرافھ و توھم و بقول امروزیھا ایده آلیزم می خقشری و ظا

: شرک  رک استشجھان و شریعت کور و کر و ابلھ و دیوانھ می شود . و لذا ماتریالیزم و شریعت پرستی دو روی سکۀ 
  مذھبی و غیر مذھبی . 

  
قیدتی . ھ از نظر دینی و عچفلسفی و  –ت آدمی انکار کند مشرک می شود چھ از نظر علمی ھر کھ خداوند را در ذا -۴٨٣

ھ بر و دومی بھ زو اولی شاه است و دومی ملای دربارش . اولی کافر و دومی منافق است . و ھر دو مردم خوارند . اولی
  تزویر . ھر دو حامی ظلم ھستند . 

  
ودم آبم ی . تشنھ ببودم غذایم نداد " ای انسان بیمار بودم عیادتم نکردی . گرسنھ خداوند در حدیث قدسی می فرماید : -۴٨۴

پرسد ؟ والش را بنسان احاآیا براستی آدمی ھیچ حالی از خدا در درون خود می پرسد ؟ آیا در شأن خداوند نیست کھ  . ندادی"
ا یاری نید مرا تیاری ک وند در کتابش می فرماید "می فرماید " ای مؤمنان مراقب پروردگار خود باشید " . خود خدا (ع)علی 

داوند . خنھ نیاز  است و ". این داستان خلافت است داستان عشقاید " بشر را از فطرت خود آفریدمکنم شما را" و باز می فرم
ا سان را بنید " ااین دوستی بین انسان و خداست . خداوند در کتابش از دست و چشم و گوش خودش سخن می گوید و می گو

خود  و از علم ح دادمدو دستان خودم آفریدم" و باز می فرماید کھ " انسان را از صورت خود صورت دادم و از روح خود رو
د خدا را ھ گمان خوند و بباور بھ این معارف و آیات ھمان باور توحیدی است و آنانکھ این آیات را تبدیل می کن .علم دادم"

ا شریک نند خود را بتواتکنی می کنند مشرکان ھستند . زیرا خدا را در وجود خود انکار می کنند دوباره بھ پشت آسمان فراف
ا مفھوم است . آی و شرک او سازند . یعنی نمی خواھند جانشین او باشند بلکھ می خواھند شریک او باشند . این تفاوت توحید

  است ؟ 
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 ."خوانند می انند مؤمنان شرد. و ھر چھ را کھ کافران نیک می  " زمستان ، بھار مؤمن است. شب ، روز مؤمن است -۴٨۵
ست . افور آمده م بھ واین احادیث معکوس و متضاد بودن ھمۀ ارزشھا و مفاھیم کافر و مؤمن را نشان می دھد کھ در قرآن ھ

و  خداستدر  فنای ؤمنسمان و خیال خود . ممؤمن کسی است کھ خداوند را در دلش درک و تصدیق می کند . و کافر ھم در آ
ھ حساب خود را ب ال زشتکافر ھم خدا را از خود دور کرده است تا بتواند بھ دور از نگاه او خودش را شریک او سازد و اعم

یاس با است در ق اژگونھاو گذارد و یا از طریق رشوه دادن بھ او این اعمال را حلال سازد . پس واقعیات در نزد موحدان و
موحدان  ت . پسچیزھا در نزد موحدان غیر آن است کھ از حواس مادی درک می شود و بلکھ عکس آن اس مشرکان . حقیقت

در  ای موحدان. خد ستدارای ھوش و حواس دگرند و واژگونھ . چرا ؟ مگر نھ اینست کھ کانون ادراک و فھم بشری خداوند ا
سمان وی بھ آش و سر بھ درون است و مشرک ھم رخدای مشرکان در آسمان است . انسان موحد روی بھ دل خویدلشان و 

رک ھم دل د و مشاست . و این دو سوی متضاد است و لذا موجب دو درک متضاد می شود . موحد آسمان را در دل خود دار
ک ن مشرست و پائیائین اپخود را بھ آسمان فرافکنی کرده است . و این دو روند وارونھ و متضاد است . یعنی بالای مؤمن در 

  در بالاست . پس جھت یابی مشرک و موحد کاملاً معکوس است . 
  

و بت  ی و نوری می یابدمشرک اسیر محسوسات مادی است و لذا بت پرست است . و موحد ھم مادۀ جھان را معنو -۴٨۶
  شکن است . 

  
را ر نزدیک است زیبسیا است ولی از آن موحد خودی وعاریھ ای و از راه دور ، معرفت و ادراک انسان مشرک  -۴٨٧

  خدایش از رگ گردنش نزدیکتر است نھ بھ ادعا کھ فی الواقع . 
  

ی و عارف توحیدمینان با توسل بھ او اما گروھی از مشرکانند کھ غرق در تباھی اند و در خویشتن جز زشتی نمی یابند  -۴٨٨
ن و رین مشرکانجس ت نافق ترین منافقان و. اینان مھای خود را بھ گردن خدا بیندازندوحدت وجودی می خواھند ھمۀ پلیدی

ئی و شد رسواا را بھ شقی ترین اشقیاء ھستند کھ در بسیاری از فرقھ ھای موسوم بھ درویشی دیده می شوند و خداوند آنان
 در خستین بارنی برای و عرفان و تصوف حقھ خصمی بدتر از این گروه ندارد . این گروه و ایدئولوژ. ھلاکت مبتلا می سازد

داشت .  ص قرارحواشی اصحاب صفھ بھ رھبری علی پدید آمدند و بھ مکتب " مرجئھ " معروف شدند کھ در رأس آن عمرعا
دارند .  قرار یخی عمرعاصبسیاری از فرقھ ھائی کھ تحت عنوان درویش تا بھ امروز ادامھ یافتھ اند تحت امامت تار

این  ا ساختن .ود مبرخود بھ خداوند . و خود را از مسئولیت اعمال " از رجوع است بمعنای رجوع دادن ھمۀ اعمال خ"مرجئھ
  پوستین وارونۀ وحدت وجود علوی است . 

  
و این  ردم بھ عھده داردمعارف حقیقی کسی است کھ حتی مسئولیت کل مردم و بلکھ مسئولیت خداوند را در نزد  -۴٨٩

ند . و ل خلق ھستدر قبا کنم شما را . این عارفان سپر بلای حقمعنای خلافت است و یاری خدا کھ : یاری کنید مرا تا یاری 
ن ت کھ آخریموی اسامرجئھ کاملاً بھ عکس ھستند . اینست فرق بین صوفی و دجّال . فرق بین علی و عمرعاص . این شیعۀ 

  خصم شیعۀ علوی می باشد . 
  

ن عدم در نزد یک موحد ھما ت زیرا وجود دردر معنای نھائی فرق بین موحد و مشرک عین فرق بین بود و نبود اس -۴٩٠
  نزد مشرک است و بالعکس . 

  
لی ورت از شرک است ودر نظامھای سیاسی در عصر ما ھمانطور کھ نشان دادیم دموکراسی و سوسیالیزم دو ص -۴٩١

دومی  انھ است وفرع کاشرکی ھولناکتر از آن التقاط بین مردم سالاری و دین است یعنی شرک بین خدا و خلق . شرک اولی نو
  ھم منافقانھ . و لذا دومی ظالمانھ تر است و مفاسدش شدیدتر و عمرش ھم کوتاھتر . 

  
ئولوژیکی رک ام الفساد ایدشآری ! جز امامان و عارفان واصل مابقی بشریت در سلسلھ مراتب شرک قرار دارند و  -۴٩٢

قط فوحیدی ھم کمیت تخداست و دزدی با خداست . و لذا حا بشر است و ایدئولوژی دروغ و فساد و دزدی است . زیرا مکر با
د منان باشنردم مؤحاکمیت امامان و عارفان و حکیمان الھی است و لاغیر . و این در صورتی محقق می شود کھ اکثریت م

  رند . زیرا مؤمنانند کھ بھ ذات وحدانی خداوند در خود پی برده اند و رسالتی جز شرک زدائی از خود ندا
  

در قرآن می خوانیم کھ " ھیچکس مشرک نشد الا اینکھ اول مسلمان شد" یعنی دارای خدای ذھنی آسمانی شد . و باز  -۴٩٣
می خوانیم کھ " اکثر مردمان چون ایمان می آورند مشرک می شوند" این بدان معناست کھ مسلمانان بایستی بواسطۀ اطاعت 
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یمان است و مؤمنان ھم باید تحت ارادت امام و بواسطۀ معرفت نفس مستمراً از از امامی زنده بھ خدای قلبی برسند کھ ھمان ا
آسمانی را کھ بھ ارث برده و ھویت تاریخی شده است از خود پاک سازند  –خود شرک زدائی کنند یعنی بقایای خدای ذھنی 

و ھوای نفس می باشد . و ذھن  یعنی شرک بین خدای قلبی و خدای ذھنی را از میان ببرند کھ ھمان شرک بین خدای حقیقی
خود را تماماً مرید دل خود سازند کھ در ارادت امام است کھ بھ مثابۀ بیت الله و عرش خداست تا بھ لقاء الله برسند ھمانطور 

  کھ علی در محمد ، سلمان در علی ، مقداد در سلمان و مولوی در شمس بھ لقاء الله رسیدند . 
  

ده نخستین پر ست کھ چون نظر براجبرئیل گفت کھ میان من و پروردگارم ھفتاد پرده از نور  رسول اکرم می فرماید " -۴٩۴
د نسوخت یدار کردنر را دکنم تا ذاتم بسوزد" . ولی ذات محمد و علی و بسیاری از عارفانی کھ در پرده ھای متفاوت پروردگا

ر و تر و الھی لطیف ت کھ نزدیکترین ملک درگاه خداستو بلکھ منورتر شدند . و این بدان معناست کھ ذات آدمی از جبرئیل 
شتن " ھمان خوی ع)(لی قدسی تر است یعنی انسان از ملک مقرب ھم ذاتاً بھ خدا نزدیکتر است و خدا مقیم دل است و بقول ع

ستد پردا میخ ھ بجاینی آن چیزھائی را کخویش انسان ، خداست " و آنچھ بین انسان و خدا حائل شده است شرکھای اوست یع
. شاندھ عدم میکبھد و تحلیل می د و بھ دل راه می دھد و شریک وجود خود می سازد تا مثلاً وجودش را تقویت کند حال آنکھ

  و عدم تاب تحمل وجود ( خدا ) را ندارد . 
  

ھان نسان با جااکت مان میل بھ شرھخداوند در کتابش می فرماید " آنانکھ بخل را از خود زدودند رستگارانند" . بخل  -۴٩۵
نسان ارآید . و نسان دااست و جھان را در خود دخیل نمودن و بھ تسخیر جھان در آمدن . در حالیکھ جھان بایستی بھ تسخیر 

زیرا  دم استعدر مالکیت ھایش مملوک می شود یعنی بھ تسخیر عدم درمی آید چرا کھ جھان صفات بی ذات ھمان صورت 
ت ھ ھمان ذاخدا ک از صورت و روح خداست و حامل علم و کلمات خداست و امانت نت ولی انساجھان از عدم آفریده شده اس

وپاشد و نھا را فرآک بود اوست . و لذا زمین و آسمانھا از پذیرش این امانت ( ذات ) سرباز زدند و حتی حس این امانت نزدی
  ان حمل ذات ندارند . نابود کند. زیرا چگونھ عدم توان حمل وجود را دارد . یعنی صفات تو

  
انۀ انسان خو این یعنی جھان  "می گوید " خداوند جھان را برای انسان و انسان را برای خود آفریده است  (ع)علی  -۴٩۶

  است و انسان خانۀ خداست . جھان در تسخیر انسان است و انسان باید در تسخیر خدا باشد . 
  

ر نزد دین ھمان امانت خدا ااز آن نقطھ است کھ احساس وجود می کند و است کھ  در ذات آدمی نقطھ ای لامتناھی -۴٩٧
ھ موجب ی است ک. این ھمان نقطھ ا انسان است کھ کائنات از حمل آن ناتوان بودند و کوھھا از کشیدنش فروپاشیدند

ر احساس ت و اگکند این کفر اوس خودآگاھی وجودی انسان است کھ می داند کھ ھست . از این نقطھ اگر احساس " من "
مان کانون ی ! این ھکھ اوئ" یا ھو کند ایمان اوست . ذکر " یا من ھو " در عارفان بھ ھمین نقطھ اشاره دارد کھ : ای آن"او

ھ ارادۀ حق ا تحویل بیشتن رتوحید در انسان است کھ می گوید : ای منی کھ اوئی . بمیزانی کھ انسان این اراده بھ بودن در خو
است  لھی انسانفت الدھد بتدریج من تبدیل بھ ھو می شود و شرک بھ توحید می گراید . این ھمان نقطۀ خلا در دین خدا می

ست عالم ا لقخبل از وجود خداوند در عرصۀ ق کھ در عرفان موسوم بھ " نقطۀ اولی " می باشد . این نقطۀ لامتناھی ھمان
" او"دل ھمان  قطھ درو انسان را عرش خود ساختھ است . این ن یعنی ھمان ھستی عمائی و لامکانی او کھ اینک مکان یافتھ

  ست جمعش شرک است . است و در ذھن ھم " من " ا
  

ز یوانیت آغاحشود و حرکتش از  بھرحال انسان شدن از شرک آغاز می شود یعنی از لحظھ ای کھ با ایدۀ خدا آشنا می -۴٩٨
ند کھ کھ می دا ز اینستبراستی کھ انسان را از رنج آفریدم" و رنجش امی گردد کھ آغاز رنج است و اینست کھ می فرماید " 

  ھست : رنج ھستی یا بار ھستی !
  

ر کھ . ھمانطوردبا از یاد می دا رخاین ھمان نقطھ ای است کھ چون از یاد انسان برود آدمی در آن واحد ھم خود و ھم  -۴٩٩
یا  کھ ھدایت د کھ " ھر. و از ھمین بابت است کھ خداوند می فرمایآ می باشد  –در قرآن می خوانیم . این ھمان نقطۀ خود 

اد ) یین ذکر ( قوت ا گمراه شود بر خودش ھدایت یا گمراه شده است" این ھمان نقطۀ " ذکر " است . عقل یا جنون آدمی از
  است . 

  
رسد دی میئی بحآ –ر و خود ذک نزول روح در شب قدر در ھر مؤمنی موجب جنبش و انقلاب این نقطھ می شود کھ این -۵٠٠

  کھ فرد از فرط یاد خدا بھ دیدار خدا در جھان نائل می آید . 
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   ."نسان استاند ھمان خویشتن خویش می فرماید کھ " براستی خداو(ع) این ھمان نقطھ است کھ علی  -۵٠١
  

ً این ھمان نقطھ ای است کھ یک سالک سیر الی الله در سمت او حرکت می کند و ن -۵٠٢ گردد یب و فنا منقطھ ذو  در اینھایتا
  و بھ لحاظ وجودی موحد شده و محل تجلی حق می آید . 

  
لم  حد و صمد وامان ھو است ھمان ھاین ھمان نقطۀ " امّ " وجود است . امیتّ یا امامت وجود . این ھمان ذات است .  -۵٠٣

ان نقطۀ . این ھمتسان اسان چشمی است کھ شاھد بر خلقت انیلد و لم یولد و لم یکن لھ کفواً احد وجود انسان است . این ھم
  عرفان است کھ : ھر کسی کھ خود را شناخت خدا را شناخت . 

  
  کل توشۀ آخرت و حیات جاوید آدمی حاصل کار و بار او بر این نقطھ است .  -۵٠۴

  
  ھ بر شماست . ماست کاز ش. این ھمان نقطھ است کھ خداوند می فرماید : چرا بر خود نظر نمی کنید -۵٠۵

  
  .  ن من و او می رھدچون " من " ذھنی بھ این ھوی ذاتی ملحق شود آدمی یگانھ می شود و از شرک بین ای -۵٠۶

  
وام تو و در ت را بر من کھ خدایوقتی خداوند می فرماید کھ ای انسان چرا بھ خودت نظر نمی کنی منظور اینست کھ چ -۵٠٧

  نظر نمی کنی . 
  

  ر کن.ھ خدایا بر ما نظقطھ ھمان چشم خدا در انسان است و لذا می فرماید کھ : ای مؤمنان بگوئید کاین ن -۵٠٨
  

ر ر من تا نظبارد . نظر کن ی سپمی شود و خود را بھ نسیان مگاه این چشم بستھ می شود و انسان بی خود و بیگانھ  -۵٠٩
  تو ! کنم بر

  
  فلسفھ و حکمت است . این ھمان وجود محض یا ھستی فی نفسھ در  -۵١٠

  
  ساس می شود.این نقطھ درست در وسط سینھ و مرکز جناق آن و آن گودال کوچک بین سینھ و شکم اح -۵١١

  
  ب آن. این ھمان نقطھ ای است کھ بقول قرآن کل کائنات متمرکز در آن ھستند و تسلیم صاح -۵١٢

  
  . (فیکون) (کن) و بوده شدن امر بھ بودن: د" می شوکونن " در وجود انسان است کھ موجب "فیاین ھمان نقطۀ " کُ  -۵١٣

  
  ھمۀ انواع و درجات انسانیت حاصل توجھ و نظر و خطابۀ انسان بھ این نقطھ است .  -۵١۴

  
ود ت و قدر خود را نشناخکھ : ھر کس کھ خ می شود نابود می شود انسانیت او ،ھر کھ این نقطھ را از یاد برد گم  -۵١۵

   – (ع). علی ندانست نابود شد
  

  این نقطھ ھمان نعمت الله وجود است یعنی آری خدا بھ انسان .  -۵١۶
  

(ع)  ی. و لذا علتالمستقیم ھدایاط فاصلۀ بین انسان تا این نقطۀ ذات ھمان کوتاھترین فاصلۀ انسان و خداست یعنی صر -۵١٧

  می گوید کھ : براستی صراط المستقیم ھمان خودشناسی است . 
  

  دشناسی ھمانا شناخت این نقطھ است نقطۀ اولی . کل خو -۵١٨
  

  این نقطھ درب آسمان است و عارفان از این درب معراج می کنند .  -۵١٩
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ران از آن یستی . و لذا کافنو مؤمنان از این نقطھ بو و حسّ ھستی جاوید می یابند و کافران ھم بو و حسّ مرگ  -۵٢٠
  ل می شوند کھ منیّت است . گریزند و فقط بھ ذھنیت این نقطھ متوسمی
  

و  قین و حیاتفقھ و عرفان و ی واین ھمان نقطھ ای است کھ قرآن آنرا قلب می نامد کھ کانون عقل و ایمان و حکمت  -۵٢١
  .  س می کنندحسینھ  روح می خواند . و آنچھ را کھ اکثر مردمان قلب یا دل می نامند ھوای نفس آنان است کھ در سمت چپ

  
این  ت انسان ازغز اوست . و ثنویقطۀ ذات در کالبد آدمی نیز دو کانون دارد یکی در قلب گوشتی و دیگری در ماین ن -۵٢٢

  بابت است . 
  

غز ھم با ب گوشتی و مدر قل ات شود آن دو کانون جسمانیھر کھ بر این نقطۀ اولی متمرکز و نظر کند و بر آن م -۵٢٣
دل جدم مشغول می دماست و رھائی از دیالکتیک و جدال نفس کھ : براستی کھ آدیکدیگر متحد می شوند و این مقام توحید ا

  قرآن.  –است 
  

  ھمۀ مکاشفات و مشاھدات غیبی آدمی از درب و چشم این نقطھ است .  -۵٢۴
  

ب و یقین و ایمان و اضطرا ھمۀ احساسات آدمی برخاستھ از این نقطھ است : حسد و سخاوت و صبر و شجاعت و کفر -۵٢۵
  ترس و شجاعت و اراده و پوچی و وجود و عدم .  و
  

یقین . و  وت و معرفت و فقھ روح بر این نقطۀ اولی نازل می شود بھمراه ملائک و کتاب و میزان و فرقان و حکم -۵٢۶
 وت . حضور قطھ اسنشیاطین نیز بر محور این نقطھ تجمع می کنند . و این حاصل توجھ یا بی توجھی انسان نسبت بھ این 

  غفلت نیز ھمین امر است . 
  

  . است ینھ و قلب گوشتیساز سمت چپ  عشق و ارادت عرفانی نیز از نقطۀ اولی است درحالیکھ عشق جنسی و شھوت -۵٢٧
  

  ی است . یا خانۀ وجود ) نیز از ھمین نقطۀ اول –دان ( دانای وجود  –وجدان بمعنای وجود  -۵٢٨
  

  نفجار بزرگ ) . جارش عالم ھستی آغاز بھ پیدایش نمود ( نظریۀ ااین ھمان نقطھ ای است کھ با انف -۵٢٩
  

  این ھمان نقطھ ای است کھ فیثاغورس آنرا منشأ ھستی می دانست و آنرا می پرستید .  -۵٣٠
  

  ست . ار عالم مکان دحاصل تصوّر و فرض نقطۀ اولی است نقطھ در علم ھندسھ و ریاضی کھ مبدأ و اساس کل علوم  -۵٣١
  

  اشد . قۀ نقطویون در تصوف اسلامی سربرآورده از نام و قداست و عظمت نقطۀ اولی می برف -۵٣٢
  

 صیا تا بھ اقاری کھ نفس فرد رانفجعرفان چیزی جز جنبش و انقلاب این نقطھ نیست و در حقیقت انفجار این نقطھ .  -۵٣٣
رده ھای پفجاری ت می کشاند . و در ھر اننقاط جھان ھستی پرتاب می کند و توسعھ می بخشد و با جھان بھ صلح و وحد

رد در وردگارش ببا پر را بھ دیدار (ص)ظلمت و آسمانھا را می شکافد و بھ دیدار ماورای طبیعت می برد . ھمانطور کھ محمد 
  آسمان ھفتم . 

  
اخلاق است کھ  از ارکان اخلاق توحیدی و حکمت(ع) " دروغ بھ ھمانجائی منتھی می شود کھ راست " این سخن علی  -۵٣۴

در استمرار و تکمیل این دستگاه توحیدی می توان گفت کھ بھشت بھ ھمانجائی منتھی می شود کھ دوزخ . کفر بھ ھمانجائی 
ً بھ یک مقصد می رسند و آن  منتھی می شود کھ ایمان . حق بھ ھمانجائی منتھی می شود کھ باطل . و ھمۀ انسانھا نھایتا

از آن گریزی ندارد . منتھی این راه را یکی بھ اختیار و شوق طی می کند و دیگری بھ جبر محضر پروردگار است و ھیچکس 
و زجر . و عاقبت آن یکی راضی و خشنود است و این یکی شاکی و دیوانھ . یکی بھ وجود رسیده است و دیگری بھ عدم . 

ند برای موحدان مظھر وجود است و برای زیرا وجود برای مؤمن ھمان عدم است برای کافر و بالعکس . ھمانطور کھ خداو
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مشرکان ھم مظھر عدم . ھمھ از ھر راھی بھ وجود می رسند و از آن گریزی ندارند . این اساس توحید و وحدت وجود و 
  قانون ذات موجودات است کھ : انّا ِ�ّ و اناّ الیھ راجعون . 

  
وب شرکانھ . خمک توحیدی و ادراک فقط در ادراک است : ادرا بلکھ است نھ مبدأ و نھ مقصد ،تفاوت آدمھا نھ در راه  -۵٣۵

زیرا  بود است .ود و ناین یکی بد آن دیگری است . نگاه و فھم این دو نوع آدم کاملاً معکوس ھمدیگر است . این تفاوت ب
د . دید می آیات پذ مشرکان بسوی خدای قبل از خلقت میل می کنند کھ ایدۀ خدا و عین عدم است . و لذا شرک بین صفات و

نجامد . ت می اولی موحدان بسوی خدای عرصۀ ظھور میل می کنند عرش او وجود انسان است و این بھ اتحاد ذات و صفا
  زیرا انسان در عالم خاک موجود بھ صفات است . 

  
زمون د . این آده باششان را آزموفقط مؤمنانی را لایق درک و حمل حق امام و امامت می داند کھ خداوند قلوب (ع)علی -۵٣۶

بتلا بھ بگریزد م آنکھ و. لیمش باشد از عدم ، وجود می یابددل بھ نور ذات احدیت است و مؤمنی کھ از این نور نگریزد و تس
ا ست و او رانیت اوحشت نابودی می شود . آنکھ وجود و عدم را در دلش یکی یافت قادر بھ درک و حمل نور امامت و وحد

  . موحد راستین نامند
  

نفجر ممی آید و  ی در ذات بھ جنبشواقعۀ آزمون دل با نزول روح آغاز می شود زیرا با این نزول است کھ آن نقطۀ اول -۵٣٧
اراده  ست کھ موتاقعھ امی گردد و آدمی در ھر انفجاری حس مرگ و نابودی می کند و آنکھ معرفت لازم را دارد تسلیم این و

 دد . مؤمنن ھوئی گرھو طلوع نماید و انسا، " " فردی است تا از مرگ و نابودی "منن نامیده می شود کھ ھمانا موت " م
 وھاده است ت سر نآزموده شده بواسطۀ پروردگار ھمان انسان ھوئی است کھ مرگ و نیستی را تجربھ کرده است و آنرا پش

 –ده اند" ش پاک شنیست و از پس و پیلذا پھلوان عالم است و بقول قرآن کریم " و این مؤمنان را زان پس دیگر مرگی 
  اینان مصداق درجھ ای از تحقق سورۀ توحیدند کھ از نژاد پاک شده و بھ نزاد پیوستھ اند . 

  
 ی رود ، ازا آمده و بھ کجا ممی فرماید ھر کھ بھ این فکر مبتلا باشد کھ از کج (ص)حدیثی منسوب بھ رسول اکرم  -۵٣٨

یزد . خیشھ برمی ین اندھ باور مبدأ و معاد است کھ اساس دین است و ھمۀ معارف دینی از ارستگاران است. سخن از ابتلای ب
ھان جمقیم در  ساکن و است و خود رااین ابتلا دال بر این حقیقت نیز ھست کھ فرد مبتلا حرکت جوھری را در خود حس کرده 

قعھ ھستند ھد این واگان شانمی یابد و رفتن را درک می کند و این رفتن لزوماً مربوط بھ واقعۀ تولد و مرگ نمی شود زیرا ھم
 ی راھروآنکھ حرکت ج .ولی اندکند کھ آنرا جدی گرفتھ و مشمول خویشتن می دانند یعنی مرگ را برای غیر خود می پندارند 

  حس می کند مرگ خود را ھم باور می کند . 
  

تر و ین زمان باطنی بسحرکت جوھری در انسان ھمان حس جوھرۀ زمان در خویشتن است کھ زمان باطنی است و ا -۵٣٩
ل ی در دااساس موجودیت است کھ احساس وجود نامیده می شود کھ بصورت یک جریان مستمر ھمچون جریان رودخانھ 

کھ  ر یار استھ : عمین ھمان گذر عمر است کھ انسان را پیر می کند . این ھمان حضور خدا نیز ھست کاحساس می گردد . ا
ھ : برای اوئیم و عون است کھ راجاناّ الی و در ما بھ جفا می گذرد. این جفا پیشۀ ما بھر وفا می گذرد . این ھمان واقعۀ انّا �

  روید! خداوند در کتابش نیز حضور دارد کھ : بھ کجا می بسوی او می رویم . این حدیث رسول اکرم از زبان
  

اقع ی رود در وممی کند و با آن  اصلاً " مذھب " در ریشۀ لغوی بھ معنای رفتن است و آنکھ این رفتن را در خود حس -۵۴٠
 :رماید کھ ف ا میبھ فطرت خود رسیده کھ ھمان مذھب و دین فطری است و این فطرت ھم بقول قرآن ھمان خداوند است زیر

  بشر از فطرت خداست . 
  

ط المستقیم می گوید کھ صرا ع)(. و علی"خداوند بر صراط المستقیم در انتظار توستدر قرآن کریم می خوانیم کھ " -۵۴١
نھ شناور رودخا ھمان معرفت نفس و نظر بر خویشتن و اھل باطن شدن است و رودخانۀ مذھب را در خود یافتن و بر این

  شدن . 
  

راه با خود ھم ش می خواند واین جریان باطنی و این رونده و این راه و این حرکت ھمھ خداست کھ انسان را ھم بخود -۵۴٢
  می خواھد کھ : بھ کجا می روی ؟ بیا تا با ھم برویم ! یاری کن مرا تا یاری کنم تو را . 
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ر حال دون یک جسد جا می مانیم ھمچ او می رود و ما خداوند در ھمھ حال با ماست . این مائیم کھ با او نیستیم و لذا -۵۴٣
  گندیدن . زیرا او خود ماست ، جان و روح ماست ابدیت ماست . 

  
یم و کری می زن ر ما خود را بھث. ولی اکاست و دمادم ما را صدا می زند کھ: بیا برویم بھ حجلھ گاه دیداراو با م -۵۴۴

ه با او روبرو . کھ بناگاکبرات خیلی کار داریم . او می رود و ما می مانیم تا قیام : تو برو ما بعداً می آئیم . فعلاً میگوئیم
ا ترط زشتی. فیم از : ای کاش خاک می بودیم . و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می سازمیشویم و می گوئیم

ازد تا ساکمان می ند و پکبخشد و زیبایمان می  نابود شویم . ولی او باز ھم مھربان است و در دوزخ یکبار دگر بما جمال می
  است . مل ذات تاب تحمل دیدارش را داشتھ باشیم . تا تاب تحمل رویاروئی با خود را داشتھ باشیم . زیرا او جما

  
ت از صور قابنن جھان بر ھمگان حقیقتی و افسانھ ای و ماجرائی جز توحید در این جھان نیست . این توحید در پایا -۵۴۵

ردد و گلسّابقون اقون و . ولی خوشا بحال کسی کھ پیشاپیش با او دیدار کند . یعنی سبقت جوید از تاریخ . و السّابمی کشد
یک داوند نزدبھ خ سبقت جستھ و ) . و این داستان در قرآن مذکور است کھ : آنانکھمقربون. در محضر علیین (علی واران

  ! مامی آشکار. یعنی ا محدثّ . یعنیی ناطق ھستند . یعنی قرآن ناطق . یعنی کلام الله شوند با علیین روبرو می شوند کھ کتابمی
  

یم و اریخ درگذرتدیدار ! بیا از  و امام بیرونی تو جمال آن کسی است کھ در درون تو می گوید : بیا برویم بھ حجلۀ -۵۴۶
  پیشوای زمان باشیم ، امام زمان !

  
اند  دم فرستادهعو را بھ قعر چاه د مھدی موعود یا مسیح موعود محدود و محبوس کرده و اآنانکھ امام را فقط در وجو -۵۴٧

. اینان  دی نیستندمت محماھمانطور کھ خدا را بھ پشت بام آسمان فرافکنده اند بزرگترین دشمن امامت و توحیدند . اینان از 
 خود حرام ر ھمسربود مھدی " تا امامش را نیابد شیعۀ علوی نیستند . مسلمان محمدی و شیعۀ علوی کسی است کھ بقول خ

ایند ، د ، بی خدی وجودنبھمانطور کھ براستی کھ آدم و حوای آخرالزمان عموماً بر یکدیگر حرامند زیرا بی امامند ، است " 
قلوبشان از  "و یا  " تلی نیسدبی حقند ، بی روحند . نھ مردند و نھ زن . نھ ھستند و نھ نیستند . و بقول خداوند " و آنان را 

   سنگ سخت تر است" . فاقد مھر و محبت ھستند تاب تحمل عشق را ندارند . توان انس و الفت ندارند .
  

نده ت او دلش زارد و از نور محبکسی کھ امام ندارد محبت ناپذیر و محبت نافھم و محبت گریز است . ھر کھ امامی د -۵۴٨
د . دوست دار شدیدتر کھ در قرآن می خوانیم کھ : آنکھ کسی را دوست دارد خدا رااست توان دوست داشتن دارد . ھمانطور 

ی اء و عرفاد اولییعنی اگر کسی خدا را دوست نداشتھ باشد قادر بھ دوست داشتن کسی نیست . و محبت پروردگار از وجو
 لذا مظھر داست وھری از جمال خاوست کھ بھ مردمان می رسد . زیرا آدمی چیزی را نادیده عاشق نمی شود . و عارف مظ

ست امامی نی نرا کھآعشق و محبت در میان مردم است و مردم بواسطۀ وجود اوست کھ می توانند یکدیگر را دوست بدارند . 
ی شود . یافت ممحبتی نیست زیرا احساس وجودی نیست . زیرا وجود آدمی از عشق پروردگار است و لذا بواسطۀ عشق در

  ت . وائی اسحعدم است . و امام مظھر عشق خداست و نیز نور وجود . پس امام نور اتحاد آدم و وجود بی عشق عین 
  

ی ی حاصل مستاظی این طوفان تجلاست . بھ لحو انقلابی ذات وحدانی پروردگار  طوفانیعالم ھستی تجلیّ ھزاران توی  -۵۴٩
 وی عشق تی حاصل اراده بھ ظھور است یعنعشق الھی در ظھور است . ذات ، مست است و عاشق . و این عشق و مس

ی کنند د را متجلتا خو مستی عرفانی است . و لذا عارفان ھم بدست پروردگار خود انواع شرابھای عرفانی نوشانیده می شوند
 ،اب کافوریشر :و بشناسند . ھر یک از شرابھای بھشتی در قرآن موجب جوشش عرفانی وجھی و طبقھ ای از ذات می شود 

  . درفت میگردن و معجار و تجلی باطزنجبیلی و شراب طھوری. این شرابھا اسرار توحیدی است و این اسرار موجب انف شراب
  

ھ مستی می بارند کھ ذات را ر. اینھا بنیادی ترین اسھر سرّی یک جام شراب است. و ھر سرّی یک سرّ توحیدی است -۵۵٠
انسان صورت  ھستی ، انسان اکبر است ، انسان جانشین خداست ،: خدا ھمان خویشتن خویش انسان است ، جھان آورند

و  را منقلب و دلش خداست و ... و اینست کھ پیر عرفانی را ساقی می نامند کھ اسرار توحیدی را در جان مرید می ریزد
 این مستی اقعر ودجانش را دگر می سازد . آدمی بایستی زیر و رو شود تا جھان ھستی را آنگونھ کھ ھست دریابد . پس 
 ص)(سول اکرمرور کھ اتفاقاً چشم ذات را می گشاید و جان را ھوشیار می کند پس این مستی ھوش است و بیداری است ھمانط

ستی این بواسطۀ م بارھا ومی فرماید : مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند . و عارف در ھمین دنیا می میرد بارھا 
  ی آیند . تلخ م لۀ نخست دارای طعم بس تلخی ھستند ھمانطور کھ حقایق برای یک رھرو مبتدیاسرار توحیدی کھ در مرح
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ھ ھر چھ کرسول می فرماید  و اما شرابھا و مسکرات مصنوعی بھ مثابۀ مستی ھای مشرکانھ اند و اینست کھ حضرت -۵۵١
صاب اروھای اعدمروزه غییر دھد حرام است و اکھ انسان را مست کند حرام است . بدین ترتیب ھر چیزی کھ احوال آدمی را ت

ھا وان گرداننواع راو روان کھ ھر یک بھ نوعی مستی آور و روان گردان است حرامند . بنابراین شراب ، افیون ، بنگ و 
لم ظ ند و عاملی کشانمجملگی مستی ھای مشرکانھ اند و لذا نفس و اندیشھ و اعمال و تن و روان بشر را بھ ابطال و نجسی 

   .ھستند و انواع تجاوزات . یعنی مولدّ احساسات و امیال و افکار و اعمال مشرکانھ و ظالمانھ اند 
  

نسان را ت و ذات است کھ ااسرار توحیدی ذات انسان را مست می کنند پس این مستی در خویشتن و از خویشتن اس -۵۵٢
رین تر سطحی داز بیرون است و فقط صفات را آنھم مست می سازد و مستی از ذات است . درحالیکھ مستی ھای مصنوعی 

 فس فرد بھناند و مجنبھ اش برای اندک مدتی متحول می سازند کھ آنھم بتدریج بی اثر می شود و فقط اعتیادش باقی می 
ین وال . و اقتی اححالت قدیم رجعت می کند درحالیکھ مستی عرفانی موجب تبدیل نفس و صفات می شود و نھ فقط تغییر مو

  تبدیل و تحول باقی می ماند و تبدیل بھ مقام وجودی می شود . 
  

 ستۀ بیرونییر توحیدی فقط پومعارف و اسرار توحیدی بھ ذات می رسند و ذات را خلاق می کنند درحالیکھ معارف غ -۵۵٣
ضاد بین تلھ و اصنفس را تحت تأثیر قرار می دھد و این تغییری سطحی است کھ موجب نفاق بین طبقات نفس می شود و ف
ی منیز اثر  بیرون ظاھر و باطن را تشدید می کند . ولی جنبش ذات موجب تحول و تبدیل کل نفس می شود کھ حتی در جھان

  نھد و از عالم صفات کشف حجاب می کند و موجب کشف و شھود عرفانی می گردد . 
  

. و این  استھ اساس اعتیاد کمستی پدید می آید  بعلاوه مستی ھای مصنوعی تبدیل بھ ھدف می شوند و مکتب اصالت -۵۵۴
ی نوع موجب ھم کھ کھ مثلاً بسیاری از امور و اعمال عبادیشرک وسیلھ و ھدف است. یعنی وسیلھ، ھدف می شود. ھمانطور

 ھویموری سایل بھ شوند اگر تبدیل بھ ھدف شوند آن عبادات مشرکانھ می شوند و عاقبت تبدمستی و خلسھ و سبکی جان می
  ر است. ز نماز برتاو ذکر  : بدانید کھ نماز برای ذکر استو لذا خداوند در کتابش می فرماید. می گردند مثل مصرف مواد مخدر

  
برای  نر برای ھنر ، عیشیکی از ارکان شرک است مثل نماز برای نماز ، ھمکتب ھر کار و چیزی برای خودش ،  -۵۵۵

  ی سازد . مرا ھدف  ھدف است کھ وسیلھ –ی برای زندگی . این ھمان شرک وسیلھ عیش ، تغذیھ برای تغذیھ و نھایتاً زندگ
  

از  سلامی است کھ یکیشرک عبادی در مذاھب و خاصھ دین اسلام از ارکان قھار و بس مخرب شرک در جوامع ا -۵۵۶
ی الھی ھور انبیاقابل ظمنقطھ ارکان ظلم در روابط اجتماعی می باشد . این شرک و ظلم از بدترین نوع آن است کھ ھمواره در 

بل مسیح و نقطھ مقا ھود درظاھر توحید بودند مثل ملایان یتل آنھا داده است کھ مو امامان و عارفان قرار داشتھ و حکم بھ ق
است و  رخ نموده مذاھب ملایان اسلامی در نقطھ مقابل امامان و عارفان مسلمان . و این بزرگترین ظلمی بوده کھ در تاریخ

ز نما ھمان . این و عرفات است صۀ ظھوراره جاریست . این نبرد حامیان خدای قبل از خلقت برعلیھ حامیان خدای عرھمو
  . در اینجا نماز یک بت اعظم است . پرستی برعلیھ خداپرستی است

  
گر از بیانی دی خدا ین کلام رسولا ." حقیقت ایمان اینست کھ بنده بداند کھ ھر آنچھ کھ بر او واقع می شود حق است" -۵۵٧

  توحید افعال است و وحدت وجود انسان و خداست . 
  

ھد حق است دو و بر او رخ می فرق یک انسان عارف موحد با جاھل مشرک در اینست کھ اولی می داند کھ ھر چھ از ا -۵۵٨
   .می داند  ز خدارا ا و از خداست ولی دوّمی این حق را نمی داند و برخی از وقایع زندگیش را از خودش و برخی دیگر

  
ً ھمان فرق عارف و جاھل دربارۀ خویشتن است . و لذا ف -۵۵٩ م فرق رق دوزخ و بھشت ھپس فرق موحد و مشرک تماما

  بین معرفت و بی معرفتی انسان در حق خویشتن است . 
  

ارادت اویند مورد بخشش مطلق در سرآغاز سورۀ فتح می خوانیم کھ خداوند کسانی را کھ با امام بیعت کرده اند و در  -۵۶٠
قرار داده و ھمۀ گناھان آنھا را از قبل و بعدش پیشاپیش بخشیده است . و این حکمی بس عظیم است کھ درکش بھ مثابۀ درک 
مغز توحید وجود است و مقام عصمت را تداعی می کند کھ امری مربوط بھ ھر عارفی است . زیرا کسی کھ دارای امام زنده و 

وست دارای آئینۀ باطن است و خود را می فھمد و لذا جز حق در خود نمی بیند و این نگاه است کھ ھمۀ گناھان در اطاعت ا
فرد را تا پایان جھان می بخشد و از او پاک می کند و او را در حلقۀ عصمت قرار می دھد . یعنی این معرفت نفس است کھ 
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و ناپاکی تا ابد منزه می سازد . زیرا کسی کھ جز خدا در خود نمی بیند  انسان را پاک می کند و بھ عصمت می رساند و از گناه
و ھمۀ افعال خود را از او می بیند دیگر گناه محلی از اعراب ندارد . و اینست کھ معرفت نفس را برترین عبادات و پیروزی ھا 

  .  کھ خود سلطان عرفان و عصمت است(ع) و رستگاری ھا در جھان دانستھ است حضرت علی 
  

بخویشتن  بادات ھمانا رجعتو اینست کھ انسان عارف از ھر عبادت دیگری بی نیاز است زیرا مقصود نھائی ھمۀ ع -۵۶١
بادات و عرترین است و درک حضور خداوند در ذات خویش . و لذا معرفت نفس را صراط المستقیم ھدایت نامیده است و ب

  .  (ع)عالیترین علم و بزرگترین پیروزی، علی 
  

و نمازش  می می رسد کھ دعاو اینست کھ بقول مولوی و ابن عربی و بسیاری دگر از عارفان بزرگ ، عارف بھ مقا -۵۶٢
نند ست" بھ مااگناه  عین شرک است و گناه . ھمانطور کھ رسول اکرم می فرماید " اعمال نیک نیکوکاران برای مقربین عین

ی ده است ولخدا ش ر عادت نامھ می نویسد . و یا کسی کھ راضی بھ رضایکسی کھ بھ حضور یار رسیده و ھنوز برایش از س
  ھنوز برای خود دعا دارد . و نماز سراسر دعا است . 

  
است . خد –وجود انسان ل اکثر سخنانش بیان وحدت نیز مث (ع)این سخن علی  –" " آنکھ خدا را شناخت خودکفا شد -۵۶٣

 گرنھ خدایود . وھ چون شناختھ شود آدمی را کفایت کند و موجب خودکفائی شزیرا خداوند بایستی در ذات آدمی باشد ک
  آسمان موجب خودکفائی انسان نمی شود . 

  
 –نسان ای انسان و یگانگی نیز بیان دیگری از خودکفائی ذات (ع)" ھر کھ خواست بفھمد فھمید" . این سخن علی  -۵۶۴

ند و کش اجابتش د خدایا ھر کھ در نیت خود اراده بھ فھم نموداست و لذخداست زیرا رب العالمین و علیم و حکیم و عارف خ
  بفھماندش . 

  
د الا نمی ورزی ن را. بخللا خودتاگمراه نمی کنید ا ." ظلم نمی کنید الا بخودتان . فریب نمی دھید الا خودتان را -۵۶۵

اضح ترین وان است وآن فرا.. " این آیات کھ در قر. و. خوبی نمی کنید الا بخودتان. ھدایت نمی کنید الا خودتان رابخودتان
ست . این ادش کرده جھان است . و بدین معناست کھ آدمی با ھر کسی ھر کاری کھ می کند با خو –بیان وحدت وجود انسان 

 –نیست ھان جز تو در است. و اینکھ : ای انسان تو خود تمام جھانی و ج(ع) ھمان جھان بھ مثابۀ انسان اکبر در سخن علی 
  پانیشادھا . وا

  
ذا یاری . و لر است از خویشتندادن خدا در ظھو . یاری (ع)علی  –" ھر کھ خدا را یاری کرد خدا ھم یاریش کرد "  -۵۶۶

  . ت . و این عشق بین انسان و خداستکردن او عین یاری کردن بھ خویشتن و ظھور ذات خویش اس
  

  داست . خ –ی از یگانگی انسان این نیز بیان دیگر – (ع)ز یاد ببرد " علی " ھر کھ خدا را از یاد ببرد خود را ا -۵۶٧
  

تی مظھر عناست کھ جھان ھسمھر کھ تسلیم امر خدا شود در خویشتن ، جھان ھم تسلیم امر او شود . و این بدان  -۵۶٨
   .کند  خودش می صفات ذات خداست و ھر کھ با ذات خدا یکی شود جھان ھم روی بھ او می کند یعنی روی بھ ذات

  
  خدا ، ذات انسان است و انسان ھم ذات جھان است .  -۵۶٩

  
مان قلمرو ھست . آن استثناء اتا زمانی کھ برای آدمی استثنائی در جھان ھست این آدم ھنوز موحد و یگانھ نشده  -۵٧٠

  شرک اوست . آدمی با ھر چھ شرک ورزد آن چیز با وی یاغی می شود . 
  

  وحید وجود نیست و شرکی جز شرک در وجود نیست . توحیدی جز ت -۵٧١
  

ول . و ت و بی علت و معلتنھا صفت توحید و توحید صفات ، عشق است . و لذا عشق تنھا صفتی غیرقابل وصف اس -۵٧٢
   .نیست  نیز این عشق در ھر جا و زمانی نیز یگانھ و بی تا و غیرقابل تکرار است . یعنی دو تا عشق ھمسان
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دم ھم لکھ عبوجود ندارد  د ، صفت نیست بلکھ بودن است و بودن ھم صفت نیست زیرا ضدی ندارد چون عدم ،توحی -۵٧٣
  وجود است . 

  
ا ارد . و لذحید اصل دیگری ندیگانگی وجود و عدم اصل محوری و ذاتی توحید است و تنھا اصل توحید نیز ھست . تو -۵٧۴

  د است . ز توحیرشی مشرکانھ است . زیرا ھمۀ اصول دین جلوه ھائی اتوحید را یکی از اصول دین دانستن خطاست و نگ
  

  توحید بی نھایت تجلی دارد . فروعی ندارد .  -۵٧۵
  

   باطن یکدیگرند . توحید ، معنای امامت است و امامت ھم مادۀ توحید است . توحید و امامت ، ظاھر و -۵٧۶
  

  مۀ علوم است و اصل ادراک . علم توحید ، علم وجود داشتن است . پس مادر ھ -۵٧٧
  

ی کند ، یان ممی فھمد ، ب ،توحید روح شناخت شناسی است . یعنی آن نوری است کھ انسان بواسطۀ آن حس می کند  -۵٧٨
  عمل می کند ، اراده می کند ، نفس می کشد و ھست . 

  
ات و ھستی راده و عمل و حیاساس و ک و باور و یقین و احابنابراین بواسطۀ علم توحید ، ھمۀ حواس و ھوش و ادر -۵٧٩

  آدمی تقویت و تعالی می یابد . 
  

  فھمیدن چیزی ھمان یگانھ یافتن و یافتن یگانگی آن چیز است .  -۵٨٠
  

  پس علم توحید ، علم عشق نیز ھست .  -۵٨١
  

م قط در مقااست . ف ائلقآدمی در مقام بنده ھنوز مشرک است بھ پروردگارش زیرا برای خود وجود مستقل از خداوند  -۵٨٢
اشق می عی نادیده یا آدمآعاشق است کھ موحد است زیرا بی من است . یعنی در مقام عبادالله المخلصین . ( بندۀ عاشق ) . و 

  شود ؟ 
  

 ھ ثنویت وبد و دوباره آدمی در مقام عشق و توحیدش ، فنا و خاموش است . و آنگاه کھ از این قلمرو خارج می شو -۵٨٣
ک بشری مرو شرمی شود در ذکرش بھ معارف توحیدی می رسد و بیان می دارد . و لذا ھمۀ معارف محصول قل شرک مبتلا

بن ایزید و ابلاج و ھستند . الا آن معارفی کھ معروف بھ شطحیات ھستند کھ گاه از پیامبر و علی و برخی عارفان چون ح
د و زندیق اند الحا نکرده گز مقام توحید و عشق و فنا را تجربھعربی و حافظ و مولوی بیان شده اند کھ از نگاه کسانی کھ ھر

  می نماید . 
  

  ند . د گردیده ایا متھم بھ الحا ھمۀ عارفان شھید بواسطۀ سخن گفتن در مقام عشق و فنا و توحید ، کشتھ شده اند و -۵٨۴
  

ع) (خن علیس. ھمچون این ھ ھاد نایافتطلق اند در نزد توحیپس توحیدی ترین معارف شطحیات ھستند کھ ھمچون کفر م -۵٨۵

ای من جز ھ " در قبکسطامی بکھ " منم اول و آخر ، ظاھر و باطن ، حیّ و قیوم ، خالق و باری و ... " و یا این کلام بایزید 
   شرع . خدا نیست " و یا سخن مشھور " انا الحق " در حلاّج کھ موجب کشتھ شدن او گشت . بھ فتوای حاکمان

  
چند کھ ھمۀ  ه اند . ھریدی بر زبان راندلبتھ فراوان بوده اند کسانی کھ بیگانھ از توحید بوده و بھ تقلید سخنان توحو ا -۵٨۶

وغھا و رین درتسخنان عامۀ بشری تقلید و تکرار است ولی این تقلید از بھترین و برحق ترین آن است . یعنی راست 
  دروغترین راستی ھاست . 

  
شطح نیست  د قرآن ھم منزه ازاست . و خو (ع)اسلام مملو از شطحیات خداوند از زبان رسول و علی احادیث قدسی در  -۵٨٧

  .. . .و کردی . گرسنھ بودم غذایم ندادیمثل یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را . بیمار بودم عیادتم ن
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ر دو بیان ھدگی و بشری می کند . این طح انسان اینست کھ دعوی خدائی می کند و شطح خداوند اینست کھ دعوی بنش -۵٨٨
  عشق است . عشق خدا بھ بنده و عشق بنده بھ خدا . 

  
ت سازترین خنان است و سرنوششطح از ھر نوعش در نزد عالم و عامی ، دلچسب ترین و نافذترین و انقلابی ترین س -۵٨٩

  کلامی کھ کسی در کل زندگیش می شنود یا می خواند . 
  

ر بن خود دال در می کنند . و ایمحبوب ھمۀ مردمانند حتی حاکمان شرعی کھ فتوای قتل شطّاحان را صاگویندگان شطح  -۵٩٠
. یدھمدم قرار ملوب مرقم او را محبوب : ھر کھ را دوست بدارگویندگانش است چرا کھ خداوند میفرماید حقانیت این سخنان و

وب قلوب ان محبشتھ باشد حتی علیرغم میل خودش . عارفو اینست کھ ھیچکس نمی تواند علی و علی واران را دوست ندا
  بشرند زیرا بھ نفس واحده رسیده اند و در ھمھ حضور دارند . 

  
ھر چھ کھ با  یا آیات قرآنی . یکی از نشانھ ھای ظاھری کلام توحیدی مختصر و مفید بودن آن است مثل سخنان قصار -۵٩١

) خدا( و کلمۀ الله .و توحیدی تر است کرد آن سخن بھ توحید نزدیکتر است بیشترین معانی را بیان کمترین کلمات بتوان 
لسفۀ ف. و کل  آ " می باشد کھ وحدت وجودی ترین سخن است –توحیدی ترین سخن است و از آن توحیدی تر کلمۀ " خود 

رای بده است شرھنگ آ " نیست . این کلمھ مغز ھمۀ آثار بنده است کھ تبدیل بھ ف –وحدت وجود چیزی جز شرح " خود 
  نخستین بار . 

  
د . و لذا عنی دیالکتیکی انمفاھیم و معارف توحیدی از منظر ادراک مشرکانھ بصورت وحدت اضداد فھم می شوند ی -۵٩٢

ھ اوج کانھ را بکر مشرمشرکان توحید را برابری ضدین می یابند و این در آن واحد اشد گمراھی و جنون است کھ کل نظام تف
عرفان  ند سرآغازی توام) کھ اشد . ھمچون نیھیلیزم (پوچی گرییده و فرو می پاشد و این می تواند آستانۀ توحید بخود رسان

  باشد . 
  

ا ذات شرک ر ورا دریابد ریشھ  بنیاد شرک ھمان شرک بین وجود و عدم است . اگر انسان بتواند یگانگی وجود و عدم -۵٩٣
  در خود برانداختھ است . 

  
ست کھ این از طریق معرفت نفس یگانگی وجود و عدم است . لذا فقط ایت آدمی بزرگترین و تنھا نمونھ و حجت موجود -۵٩۴

ری حجت آشکا ن ھیکلیگانگی یافتھ شده و شرک نابود می شود . زیرا ھیکل آدمی از عدم آمده و بھ عدم می رود . پس ھمی
  از وجود عدم و عدم وجود است و یگانگی این دو . 

  
ی تداعی دم و مرگ و زندگود و عتفکر دربارۀ مرگ و تشییع مرده از جملھ عبادات بزرگ است چرا کھ یگانگی وج -۵٩۵
  . میشود

  
 شکار کنندۀآین سخن رسول خدا " قرآن را ھفت بطن است کھ چون بھ بطن ھفتم آن رسی نھ کفر بینی و نھ ایمان " ا -۵٩۶

ن است و ای ن صفاتت زیرا کفر و ایمان دو صفت است کھ برخاستھ از جھاذات توحیدی قرآن است کھ ورای کفر و ایمان اس
ی ماند مآنچھ کھ  رود و جھان با قیامت کبرا برچیده می شود و جمال یگانھ رخ می نماید و لذا کفر و ایمان ھم از میان می

  ھمانا توحید و عشق است .  (ع)بقول علی
  

د حاضر ر کلام خودکھ خداوند  این بدان معناست .آن با خداوند دیدار می کنند"فرماید " مؤمنان ما در قرمی(ع) امام رضا-۵٩٧
ھ سخن بوید و یا سخن گ و ظاھر است و این کلام واقعھ ای قدیم نیست بلکھ کلامی زنده و جاری است . و مؤمن ھر گاه با او

ک ھم چنین . ھم این دا بودبود و آن کلمھ خ او گوش دھد او را دیدار می کند . ھمانطور کھ خداوند قبل از خلق جھان یک کلمھ
ر بنده اش طۀ نامش بد بواساست و انسان مؤمن کھ متصل بھ ذات است با ادای ذاتی این کلمھ با او دیدار می کند . یعنی خداون

  تجلی می کند . و این توحید کلمھ است کھ با قوت عشق صاحب کلمھ آشکار می شود . 
  

مردمان گناه نمی کردند خداوند قوم دیگری را می آفرید تا گناه کرده و توبھ اگر "اید : می فرم (ص)حضرت رسول  -۵٩٨
نمایند تا آنان را بر بھشت خود وارد کند . زیرا آنچھ کھ از گناه بدتر است خودپسندی و خودبینی است و لذا خداوند شیطان را 

" از این دیدگاه می توان فلسفۀ توحیدی ن شکستھ شود .خودخواھی و غرورشا مأمور کرد تا آدمیان را بھ گناه وادارد تا



 57

رسالت شیطان و ارتکاب گناه در انسان و امر توبھ را درک نمود . زیرا بدین طریق " من " فرد می شکند و در ھوی ذات 
  خدا رخ می دھد .  –محو می شود و مقام خلافت اللھی و توحید و وحدت وجود انسان 

  
و  اده باشدخدا رخ د –ی انسان " شده باشد و یگانگکسانی است کھ "من" در آنان تبدیل بھ "ھوجایگاه وجودی  بھشت -۵٩٩

  .  شندبالھی می رادۀ ااقق شود یعنی دارای لذا در بھشت اھالی آن دارای قدرت کن فیکون ھستند یعنی ھر چھ اراده کنند مح
  

ی ی بھشت براند و دری از درھاۀ الھی و ھویت بھشتی اپس موحدان در ھمین دنیا نیز دارای قدرت کن فیکون و اراد -۶٠٠
  مردمان می باشند . 

  
  باشد .  آنچھ کھ تقوا نامیده می شود خودشکنی است کھ زمینۀ انحلال " من " در " ھو " می -۶٠١

  
  ع نماید . ھمۀ بلایای الھی بر مؤمنان در ھم شکنندۀ من آنھاست تا ذات الھی از ذات من طلو -۶٠٢

  
  ماید . ن" است تا ھو رخ  چھ کھ پاک شدن و مقام عصمت و طھارت نامیده می شود ھمان پاک شدن ذات از " منآن -۶٠٣

  
 است کھ از ھمان اخلاق الله پس اخلاق توحیدی چیزی جز از خود گذشتن و منیّت خود را در ھم شکستن نیست . این -۶٠۴

  این اخلاق عشق ایثاری است . خود گذشت و غیر خود یعنی آدم را بر جای خود نشاند . و 
  

مفھوم  لکھ ھر چھ گوید کھبسخن خاصی گوید جھت سخن گفتن از توحید و سخن توحیدی گفتن نیازی نیست کھ انسان  -۶٠۵
مان سخن ھ و واضح آید از توحید و توحیدی سخن گفتھ است بھ نسبت . زیرا ذات منطق توحیدی است و منطقی بودن

ی کس و چیز با ھر ت بلاغت کلام ھمان قدرت توحیدی نھفتھ در آن است . زیرا آدمی در خطابتوحیدی بودن آن است و قدر
  مھمل و بی منطق است .  یاصل ذات وحدانی آنرا مخاطب قرار می دھد وگرنھ سخن

  
دا را ر مخاطب خود جز خدو اما سخن و منطق وحدت وجودی کھ یک توحید عارفانھ است چنان است کھ گوینده اش  -۶٠۶

  مخاطب قرار نمی دھد و ھر کسی باید با خدای دیگران سخن گوید . واین منطق ناب توحیدی است . 
  

د نظر و بارۀ ھر چیز دیگری بغیر از انسان نیز بایستی وحدت وجودی باشد یعنی خدای مخلوقات مسخن گفتن در -۶٠٧
وحیدی تمنطق  این اساس سخن و ن گوید ومخاطب باشد . و آدمی بایستی با خدای ھر موجودی در وجود آن موجودات سخ

  . است
  

رتی لاغت آن است در صون پیام بھ مخاطب است و قدرت منطق در بمقصود ذاتی سخن و منطق ھمانا رسانیداگر  -۶٠٨
  ست . نۀ خداپیامی بھ ذات و قلب مخاطب می رسد کھ ذات او مخاطب واقع شود و ذات او ھمان خدای اوست و دلش خا

  
حدت وتوحیدی و  اشتھ است بھ دلیلن انبیاء و اولیاء و عرفا قدرتمندترین و بالغ ترین و رساترین منطق را داگر سخ -۶٠٩

ب را بھ قلوه است زیدر طول تاریخ ماندگار شدو وجودی بودن آن سخن است و لذا سخنان این انسانھای موحد بر روی زمین 
  بشریت رسیده است . و ذات 

  
د و ف واصل بھ ذات باشھر دو خدا باشد آن منطق توحیدی محض است . یعنی ناطق یک عاروقتی ناطق و منطوق  -۶١٠

  ذات مردمان را مخاطب سازد . 
  

ر دوند است پس کسی کھ خداحق آدمی خود حق  . "پیامبر اسلام می فرماید " آنرا کھ حق است سخنش نافذ است -۶١١
ند و این کذ می ن نفوا سخن او ھم در قلوب و ذات دیگراو لذ ضر نموده است صاحب حق استاخویشتن خداوند را درک و ح

  نفوذ حق است . 
  

پیامبر اسلام می فرماید " نشانۀ کمال ایمان آن است کھ انسان در ھر سخنی یک استثنا بیاورد" چرا ؟ زیرا ھر سخن  -۶١٢
شنونده است و این  ت و فھم گوینده ودارای حدی از منطق توحیدی است ولی خود توحید امری مطلق و ھمواره برتر از ظرفی
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ھمان معنای الله اکبر است . پس ھیچ پیام و منطقی نمی تواند در آن واحد حق الله اکبر را ادا کند و لذا ھمواره در چھارچوب 
ود را ھر امری یک استثناء ھم وجود دارد . و کمال ایمان درک حق الله اکبر و حد مطلق الھی است و لذا ھرگز منطق و فھم خ

  مطلق نمی سازد و مطلق را بھ پروردگارش وامی گذارد . 
  

 . "دمیآفرشتگان در صورت  د " چھ بسا" و رسول اکرم می فرمایاید "چھ بسا شیطان در صورت آدمیمی فرم(ع) علی  -۶١٣
کافران و  .ست ت ااین بیانی دگر از وحدت وجود انسان و موجودات غیبی است کھ بیان وحدت وجود طبیعت و ماورای طبیع
ا بمامان ھم ند و امنافقان در باطن خود با شیاطین محشورند و مؤمنان و مخلصین و عرفا ھم با ملائک و قدیسین محشور

ون بھشت ست ھمچاخود خداوند . ھر کس با ھمجنس و ھمتای وجودی خود محشور است . و این بیانی از طبقات عالم وجود 
  و ناسوت و ملکوت و لاھوت و طبقاتش .  و طبقاتش و دوزخ و برزخ و طبقاتش

  
ن ھر یک نامی کنند و نفس آی از وجود زیست نیعنی ھمۀ موجوداتی کھ بر روی زمین ھستند در طبقھ و جھان واحد -۶١۴

و سومی  ل برزخدر جھانی ھمتای وجودشان قرار دارد . چھ بسا اعضای یک خانواده کھ یکی اھل دوزخ است و دیگری اھ
دارد و  و ھستی یکی در ناسوت است دیگری در ملکوت و الی آخر . آدمی در آن واحد در ھر دو جھان حضوراھل بھشت . 
 وجود خود ر وحدتبی از ھستی نیست کھ نشانی از ھر فرد بشری نباشد . آدمی بواسطۀ معرفت نفس است کھ ئدر ھیچ قلمرو

  با جھان ھستی آگاه و بینا می شود . 
  

 این کلمھ ھ یاد و سرّ کر ناطقی بمیزانی ھلمھ است و لذا مبدأ و معاد و بستر ھر نطق و منطقی است . لذا " الله " امّ الک -۶١۵
نی کھ بھ خن کساسرا در منطق خود داراست نطقش منطقی یعنی توحیدی و وحدتی و اصیل و برحق است . بھ ھمین دلیل از 

رگردانی ذا موجب سید و لیم و آثار متفرق و پریشانی حاصل می آاین کلمۀ ذاتی توجھی ندارند و یا اصلاً منکرش ھستند مفاھ
یام و پقط یک و گمراھی و سوء تفاھم و سوء استفاده می شود . یک سخن منطقی و اصیل و توحیدی آن است کھ یک و ف

  است .  نغت سخمعنای واحد و روشن و یقینی بھ مخاطب برساند . سخن توحیدی دارای معنای واحدی است و این راز بلا
  

رسائی  نی دارای بلاغت وآنکھ از سخن خویش در آن واحد بیش از یک معنا منظور دارد مشرک است . و چنین سخ -۶١۶
  نیست . 

  
دق و وع می دھد و بھ صسخن توحیدی آن است کھ مخاطب را با خویشتن خویش روبرو می کند و او را بخودش رج -۶١٧

 نو سخن عارفا است . را علت خود می داند . این راز بلاغت و کمال رسائی پیام یگانگی با خودش دعوت می کند و خود فرد
  چنین است . 

  
کھ  م آنان استین راز بلاغت کلایکی از علل فتوای ارتداد و تحریم آثار و کلام عارفان از جانب متشرعین مشرک ھم -۶١٨

زد و کار می سارا آش و رابطۀ بیواسطۀ انسان و خدا مردم را بخودشان رجوع می دھد و صراط المستقیم ھدایت را می نماید
ند . د راه ھستئل و ساین بھ خیر منافع مشرکان نیست زیرا خود را شریک خدا در مردم می دانند و بین مردم و خداوند حا

  .  ی سازدمسخن عارف این مانع را از میان برمی دارد و رابطۀ مردم با خداوند را توحیدی و بیواسطھ و شریک 
  

است بشرط  آن در آیات نماز و صادقانھ ترین سخن ھمانا حدیث نفس انسان با خویشتن است کھ اوج و کمال یتوحید -۶١٩
ا خود و اط مرید بۀ ارتبآنکھ نمازگزار ، خداوند را در ذات خودش مخاطب سازد و نھ در آسمان . و امام و پیر عرفانی آئین

زیرا آن  داوند استو با خااز نیست و نماز فرد بی امام ( بی آئینھ ) کارخانۀ شرک خدای خود است و اینست کھ بی امام را نم
 وکی خداست یھ نام کخدائی را کھ می خواند جنبھ ای از ھوای نفس و ذھنیت اوست . یعنی او وجودش را دو شقھ کرده است 

کھ . ولی آن ی شوندممی روند و دو شقھ  نام دیگری خود اوست . و اینست کھ نمازگزاران بی امام بسوی نفاق و شقاق نفس
ای ر قبال خدود و ددارای امام است در آئینۀ وجود امامش بھ تمامیت نفس واحدۀ خود می رسد و من او کامل و جمع می ش

ر و او ب و فنا شودن در اموجود امام می ایستد و من خود را تسلیم او می کند تا بر جای او بنشیند و خلافت رخ نماید یعنی 
  جای من قرار گیرد . و این توحید یا وحدت وجود است و مقام یگانگی . 

  
 تسنی این دولکھ بمعنای جانشیبنیست این نکتۀ بس مھم را باید دریافت کھ " وحدت وجود " بمعنای اتحاد دو موجود  -۶٢٠

مرید رخ  راد ومرابطھ بین  بر جای یکدیگر کھ ھمان فنای یکی در دیگری است . این وحدت و خلافت در مرحلۀ نخست در
  می دھد و سپس در رابطھ بین مرید با خدایش . این دو امری واحد است و دو مرحلۀ زمانی نیست . 
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مرید با  واین صلوة است .  ورابطۀ مراد و مرید از جنس عشق عرفانی است و لذا مراد بر دل مرید وارد می شود  -۶٢١

  ق . ک و نفامراد حل می شود . و این توحید نفس است و راه رھائی از شراطاعت محض از مرادش بتدریج در ارادۀ 
  

صل امامت اشھ ناپذیر است و ھیچکس نمی تواند بخودی خود بھ ذات وحدانی خود راه یابد و این قانون الھی و خد -۶٢٢
ن ربش بقول قرآ اشد وگارش باست بعنوان دین آخرالزمان . پس عرفان بی پیر نداریم الا اینکھ خود پیر تحت ربوبیت پرورد

   .می سازد  ام خلقالله باشد کھ در اینصورت خداوند فردی را از کودکی تحت ربوبیت خاص خود قرار می دھد و او را ام
  

 ن ملکوتی ون ناسوتی با انساآنچھ کھ وحی یا الھام و کشف و شھود و معراج روحانی نامیده می شود ارتباط انسا -۶٢٣
ین اات است . ذان اھل صفات با انساست . ارتباط انسان ارضی با انسان آسمانی است . ارتباط انسان اھل جبروتی و لاھوتی 

ست و امامیھ ا ولوی و بالعکس . نوع اولش رابطھ ای عرفانی و یا با انسان اعلائی است و یاسفلرابطھ یا از جانب انسان 
  نوع دومش ھم رابطھ ای نبوی است . 

  
ر امامان داز نوع آنچھ کھ  لزمان کھ عصر ختم نبوت است اساس ھدایت بر عرفان و رابطۀ ولوی استدر دورۀ آخرا -۶٢۴

ھ پایان ب للم اسفبھ عا عالم اعلاصدر اسلام گزارش شده است . ولی این بدان معنا نیست کھ ارتباط نبوی و وحیانی از جانب 
ھ سمان را بست کھ آاشده است و این از برکات نبوت محمدی رسیده است . نھ تنھا بھ پایان نرسیده کھ جھانی تر و عامھ 

عناست ت بھ دو متم نبوخزمین آورده است ھمانطور کھ می فرمایند : " پروردگار من بر آسمان دنیا وارد شده است" . مسئلۀ 
 عقلانی و نی واطبیکی اینکھ دیگر کسی از بابت وحی دارای رسالت نمی شود زیرا این رسالت عامھ و جھانی شده است و 

ی است و کس ر کمالدعرفانی . و دیگر اینکھ میزان حقانیت این ارتباط نبوی و وحیانی ھمان نبوت و وحی محمدی است کھ 
برترین  رحق است وبرجا و فراتر از آن نمی رود کھ امکان نسخ و الغای حقایق دین محمد باشد . یعنی دین محمد تا قیامت پاب

بر  دعا علاوهات این عالی برای بشر است و ھمۀ معنویت ھا زیر مجموعۀ نبوت محمدی است . حقانیدین و عالیترین حد از ت
القوه انسانی ب یگر ھرجنبۀ عقلانی و قرآنی و عرفانی و تاریخی آن تجربھ و مکاشفات شخصی خود اینجانب است . بھ زبان د

رموده اند فود ایشان ور کھ خآسمانی دین محمد نائل آید ھمانطغیبی و لزمان دارد تا بھ حقایق و اسراراین استحقاق را در آخرا
 دیگری از ھ بیان. این واقع کھ : زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند"

و ھر ست در نفس واحدۀ بشریت است یعنی نفس و نص محمدی در جان بشر جاری و ساری(ص) قدرت وحدت وجودی محمد 
ھ بھ بایستی ھ البتکھ بخواھد بواسطۀ معرفت نفس و تزکیھ و مراقبھ و جھاد این گوھرۀ محمدی را در خود کشف می کند ک

است کھ  ز علیینادرب آن است ". و ھر عارفی یکی  (ع)یاری یک امام وعلی واری باشد کھ : " من شھر علم ھستم و علی 
  شھر محمدی در خود راه یابد .  درب ورود سالک بھ خویشتن خویش است تا بھ

  
است کھ در ست و این بدان معنوحدت وجود امری جھانی و عامھ است و تنھا قانون دین و ھدایت اپس در آخرالزمان  -۶٢۵

و  ر شده استن آشکااین عرصھ ماورای طبیعت در طبیعت نزول نموده است و عالم غیب تعینّ یافتھ است و الوھیت در انسا
  بیت .  ت و اھلبدون معراج بھ آسمانھا بر ھر طالبی ممکن شده است . و این دستاورد محمد و علی اس لقاءاللهلذا 
  

ھل ثر مفسران ااک –سازد " قرآن  " خداوند تعھد کرده است کھ شما اھل بیت را از ھر گناه و ناپاکی بطور کامل پاک -۶٢۶
ت و عصمت زول رحمنآل محمد سر سلسلۀ ھر بیتی است کھ محل بیت را فقط اھل بیت محمدی دانستھ اند و بس . در حالیکھ 

 .شده است  محسوب الھی باشد چھ از نژاد محمد و چھ غیر او . ھمانطور کھ سلمان فارسی ھم از اھل بیت عصمت و طھارت
دورانی و در  ھر کجا و عنی دریو امام رضا علناً معنای اھل بیت را بھ ھر فرد و خانھ ای تعمیم داده است کھ اھل الله باشند . 

ل بیت اشد اھبھر نژادی کھ یک انسان عارف بھمراه مریدانش مشغول سیر و سلوک الی الله و اخلاص دین و نفس خود 
مد و آل عنی محمشمول آیۀ مذکور در قرآن است و شعبھ ای از خاندان عصمت و طھارت است . ی محمدی محسوب می شود و

نت ن دارای سسالکا و عارفان و متقین بر روی زمین تا قیامت کبرا است . و لذا ھمۀ محمد اساس وحدت وجود ھمۀ مؤمنان
نی ھمۀ ا . یعممحمدی و مکاشفات و معارف محمدی ھستند حتی اگر غیر مسلمان باشند مثل ماسینیون و کوربن در عصر 

قانیت حمحمد و  و رسالت جھانیو این معنای دین واحد جھانی عارفان و پاکان بھ محمد ملحق می شوند از درب علی . 
ب و خر ، و غیول و آجاودانۀ دین او تا قیامت است . زیرا دین محمد دین وحدت وجود است . در دین او ظاھر و باطن و ا

   –عین و زمین و آسمان امری واحد شده است کھ : ھو الاوّل و الآخر و الظاھر و الباطن. قرآن 
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داشتن ،  تن ، قدرت و رعیتالکیت است : مال و فرزند داشتن ، آبرو و شھرت داششرک ھمان داشتن و ارادۀ بھ م -۶٢٧
  عنوان و منصب داشتن و ... اینھا شرکای وجود آدمی ھستند کھ وجودش را بھ غارت می برند.

  
حدی اند ھمان نور ذات دوست داشتن ھر چھ غیر خود ، شرک است . این خود کھ آدم را از غیر بی نیاز می ک -۶٢٨

ی انسان ھ خداپرستکانطور روردگار در انسان است . بنابراین خودشیفتگی انسان تنھا و فقیر و بیمار ، عین توحید است . ھمپ
  ثروتمند و صاحب رعیت و ریاست و اعتبار دنیوی عین شرک است . 

  
  خداپرستی خالص و توحیدی عین خودپرستی است بدون غیر .  -۶٢٩

  
ویش را طرد می کند و . انسان غیور کسی است کھ غیر خ (ص)پیامبر اکرم  –نیست" " ھیچکس غیورتر از خدا  -۶٣٠

لوقاتش یمی بر مخن و رحدوست نمی دارد . ولی می دانیم کھ خداوند با ھمۀ بندگان و مخلوقاتش مھربان است و از مقام رحما
افقان رکان و منن و مشھ است کھ از کافرارابطھ دارد . پس خداوند ھمھ را خویش می داند و غیر نمی شناسد . ولی خود گفت

ا رای آسمان ان خدخودش ، کافر بیزار است و آنان را دوست نمی دارد یعنی نسبت بھ آنان غیور است . چرا ؟ زیرا بقول
 خداوند اند . پس نھاده خوانند و او را از جائی بس دور می پرستند و مشرکان ھم خیال خود را می پرستند و نامش را خدامی

او را  ومی دانند وستش ندکسانی را غیر می داند و نسبت بھ آنان غیور است و دوستشان ندارد کھ خداوند را غیر می دانند و 
ازد سخود دور  را از بسیار دور از خود می خواھند و بخود راھش نمی دھند یعنی دوری و دوستی را می طلبند . ھر کھ خدا

  . و این امری واحد است . خدا ھم او را از خودش دور می سازد 
  

و مخلوق  .ھ عشق با خداوند بخداوند نسبت بھ کسانی غیور است و غیرشان می شمارد کھ می گویند مخلوق را چکار  -۶٣١
ر جای ی کنم و بخود م فقط باید بندگی کند و بس . ولی خدا می گوید : ھر کھ مرا عاشق شود عاشقش می شوم و او را خلیفۀ

بت تو ی محمد نسااید : یم. یعنی بنده اش خدائی می کند و خدا ھم بندگی . ھمانطور کھ دربارۀ علی می فرمیکدیگر می نشین
 ستوھر کھ مرا د :بمن مثل نسبت من است بھ علی . یعنی خداوند مخلص و مرید علی است و علی واران . و لذا می گوید 

ا از علی است و خدمحل ظھور خد (ع)پذیرم. چرا ؟ زیرا علی می دارد باید علی را دوست بدارد وگرنھ دوستی اش را نمی 
ھوای  ش ھمانااآسمانی  –آشکار شده است . پس ھر کھ علی را دوست ندارد در واقع خدا را دوست ندارد و خدای ذھنی 

ین راز ا .اوست  نفس و مخلوق خود اوست یعنی خالق را مخلوق خود کرده است و مخلوق خود را خدا می نامد کھ بازیچۀ
ت اشد شقاو ر مظھرامامت و ولایت وجودی و وحدت وجود است . و اینست کھ بی امام ، بی خداست . و لذا خداپرستان کاف

  ھستند و کافران بی خدا بسیار مھربانترند . 
  

ول تاریخ طو در ند . گاه بھ خدا می رسکسانی کھ ایدۀ خدا را بکلی طلاق داده اند در اشد خودپرستی کافرانھ چھ بسا بنا -۶٣٢
بھ دین  ن خدمت رازرگتریاز این نوع عارفان بزرگ بوده اند کھ روزی کافرانی مطلق و بی ریا بودند . بمانند باراباس کھ ب

دمان سلام و خاایامبر پمسیح نمود . یا مثل ابوذر غفاری کھ دزد سرگردنھ و بی ریائی بود کھ بھ یکی از بزرگترین یاران 
ه یکی از ھ بناگاککھ کافری بی ریا بود و بت نمی پرستید یعنی مشرک نبود  (ع). یا ھمچون موسی  مخلص دین او بدل شد

یزی یخ بشری چن در تارکھ می گفت خدای نادیده را نمی پرستد . بنابرای (ع)بزرگترین پیامبران خدا شد . و یا ھمچون علی 
ھ بشرکان را مداوند نام کرده است ھمین شرک است و لذا خزشت تر و پلیدتر از شرک نبوده است و آنچھ کھ دین خدا را بد

  بدترین صورتی عذاب می کند و آنان را نجس می نامد . 
  

قیقت حلی چنین چیزی در وشرک بزبان ساده ھمان وجود فروشی و وجود خری است ، تجارت با خدا و خدافروشی .  -۶٣٣
ی مت نامیده ھ ضلالکوھم و جنون تا سرحد مالیخولیاست . آنچھ رخ نمی دھد ولی مشرکان چنین گمان دارند . پس شرک یک ت

  شود ھمان تاریکی حاصل از این توھّم می باشد . 
  

رعایت اخلاص و توحید ھمۀ آحاد بشری بایستی بھ غارھا بازگردند و زندگی رھبانی و  گفتھ می شود کھ بدین ترتیب با -۶٣۴
ک تصور و توھّم مشرکانھ است . ما در رسالۀ " جامعۀ امام زمانی " این ریاضت کشی پیشھ سازند . چنین نیست . این ھم ی

مسئلھ را روشن ساختھ ایم کھ یک فرد یا جامعۀ موحد و مخلص مشمول نعمتھای کبیر و حیرت آور از جانب خدا می شود و 
ی شود . و اتفاقاً این زندگی در ھمین دنیا بھ وجھی از جنات نعیم وارد می شود و غرق در عزّت و معیشت بھشتی و عرفانی م

مشرکانھ است کھ در عین فراوانی غرق در قحطی و ذلتّ و عذاب است و سراسر نجس می باشد . زندگی جوامع مسلمان را 
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بھشت موعود  کافر و بی ریا را مدینۀ فاضلھ و در سراسر جھان بنگرید . و اینست کھ این مشرکین و منافقین ھمواره جوامع
  حق ھم چنین است .  خود می دانند و

  
ن در جھان فاھیم زندگی انساممجموعھ آثار ما چیزی جز نمایاندن حقیقت توحید و بطالت شرک در ھمۀ پدیده ھا و  -۶٣۵

  یره . دت و غنیست مثل عشق ، تکنولوژی ، سعادت ، سلامت ، رفاه ، آزادی ، دموکراسی ، زناشوئی ، حکومت ، عبا
  

ی ھمان معنا است . و این ئناتی یکی و متحد بودن با خود ، خدا ، طبیعت ، مردمان و کاتوحید در یک کلمھ بمعنا -۶٣۶
  ست . ساس شرک ات کھ ا" و نھ " بایستی " . " بایستن " ھمان کفر و انکار اساسلام (تسلیم) است . یعنی زیستن با "ھستی

  
ا رعنی آرمان یاقعیت می بیند . قت را در عین وموحد کسی است کھ " بایستی " را در عین ھستی می یابد . یعنی حقی -۶٣٧

دا را در . زیرا خ فیزیک نقد دارد . و لذا آخرتش را در دنیا درک و دریافت می کند و آسمان را بر زمین و متافیزیک را در
 ی ھیچست بیکون اخود درک می کند . این انسان سعید است و مابقی ھم شقی . توحید ھستی و بایستی ھمان یگانگی کن ف

  مکثی بین کن ( بشو ) و فیکون ( شدن ) . 
  

خلوط ین دو را ماست مجبور است کھ اآنکھ دنیا را از آخرت جدا کرده و بین این دو نفاقی بفاصلۀ عالم ھستی انداختھ  -۶٣٨
  ست . سازد تا اموراتش بگذرد . و این شرک است و نجسی . این اساس توھم و جنون است. این عین گمراھی ا

  
ا کھ سجده می شود . چر اقامۀ صلوة واقعۀ وحدت وجود است بھ معنای ورود بر واحد وجود کھ در مقام سجده ممکن -۶٣٩

در جھان  وجودیتبر خاک بمعنای سجده بر واحد وجود خویشتن در عالم ارض و آسمان دنیاست . زیرا خاک مادۀ اولیۀ م
ا ھمچون ست و لذن آخرت می شویم کھ عرصۀ وحدت وجود آشکار ابھ خاک وارد بر جھااست . ھمانطورکھ با مرگ و الحاق 

ویش ر اوھام خاً اسیبیداری از یک خواب عمیق است کھ از رؤیا بر واقعیت وارد می شویم . ھمانطور کھ انسان مشرک تمام
رت نی جھان آخیعد . است و از واقعیت جھان بیگانھ می باشد و گرنھ آنرا عین بایستی و آرمان و مطلوب نفس خود می یاب

ز ست یعنی ااپیش اتعینّ نفس انسان است کھ در آنجا ظاھر و باطن یکی است . سجده بر خاک تمرینی برای این ورود پیش
  مرگ و زمان سبقت جستن . 

  
ز وجھ ازیک و بلکھ صورتی تجسم آخرت است و صورت متافیولی برای یک مرید وجود امام درب آخرت است و اصلاً  -۶۴٠
  : ال پیر باشد کھ بقول حافظ شیرازیت . لذا سجده بر خاک در صلوة بایستی سجده بر جمالله اس

  
  در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد         حالتی رفت کھ محراب بھ فریاد آمد .

  
د د . موحت کھ خود را جاھل مطلق می بیند . مؤمن مخلص کسی است کھ خود را کافری منافق می یابعارف کسی اس -۶۴١

د بھ خداون انی کھکسی است کھ خود را مشرکی نجس و بت پرست می بیند . اینست توحید و وحدت وجود ! زیرا انسان بمیز
 وی بیند . مدیدتر نزدیک می شود و با او در خویشتن روبروست ناپاکی و جھل و تاریکی و کفر خود را بھ ھمان میزان ش

  .شویم"ن ساقط میلسافلیاھی در درک اسفل ردگارا اگر لحظھ ای ما را بخود واناینست کھ امامان ما ضجھ می زنند کھ : " پرو
ج و . این رن کار شود. این ھمان یاری انسان بھ خداوند است تا از عدم آشنیست بلکھ یگانگی بود و نبود استاین تناقض 

   داند .بو حق وجود را  ھراس عشق است . این نعرۀ عدم است در قبال وجود . تا عدم بر عدمیت خود واقف شود
  

ن بیش از چشم روح از آسما وروح آدمی چون بھ مقام اعلاء بھ آسمان می رود بدنش ھنوز در درک اسفل مقیم است  -۶۴٢
ق ھمان حید . این دا نماھر زمانی بر اسفلیت تن بینا و آگاه است ولی باید بماند و انجام وظیفھ کند و حق عشق الھی را ا

از  شمنان استحصور دلق است در میان دشمنان خدا . و لذا بدن آدمی در خاک تنھا و  فقیر و بیمار و مامامت در میان خ
شق عی اپس این ماجر .برای عشق بھ خدا . اینست آن یاری کھ خداوند طلب نمود کھ : یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را 

در  ودجاین آزمون و .قلوب مدعیان عشق را بدان می آزماید  است نھ تضاد . این ھمان امتحانی است کھ خداوند بواسطۀ آن
وجود از  شود . تا متألھ وبوتۀ عدم است تا عدم بھ تمام و کمال وجود پذیر و موجود گردد . یعنی عشق پذیر شود . خدا پذیر 

  عدم آشکار گردد . 
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آنھم در  واقعھ ای سراسر عاشقانھ است اید درک کرد کھ توحید و وحدت وجود امری مکانیکی و عددی نیست بلکھب -۶۴٣
  قبال عشق مطلق و لامتناھی پروردگار . 

  
ھ ای ا در نمی یابند درکشان از توحید فھمی عددی و حسابی است و درکشان از اخلاص ھم معضلرآنانکھ عشق  -۶۴۴

  شیمیائی است . 
  

ر یترین تفسیانھ می آید و رباعیات خیام عالگر عشق نباشد کل دین و امر تقوا و اخلاص امری مھمل و بلکھ احمقا -۶۴۵
  است .  منافق زندگی می شود کھ عین عبث پرستی و نیھیلیزم است . آنکھ عاشق نیست دین را فھم نمی کند و در دین

  
ند ام خداو ھمان نتنھا خالق ھمۀ کلمات است و نھ تنھا کلمۀ " خلق " است . بلکھ کلمۀ عشق است زیرا الله " الله " نھ -۶۴۶

و لذا  و " است .یثار " ھخود گذشتگی اوست . " الله " ھمان ااز در قلمرو ظھور است . ظھوری کھ تماماً از عشق و ایثار و 
را  وجوداتکلمۀ توحید است کھ عرصۀ یگانگی وجود و عدم در ظھور است . و اینست کھ حکیمان بزرگ جھان ھستی م

؟ است ستی مفھومیا برایستی است . آن ظھور بودِ  نبود  و یگانگی ھستی و نظھور عدم و صورت نابودی می دانند و این ھما
  واضح تر از این ممکن نیست . 

  
   ، ھوی عاشق است عشق ھوئی است . در کلمھ و معنا . در ذات و صفات .الله -۶۴٧

  
ت خدا د اگر رحمابش می فرمایبیھوده نیست کھ رحمن و رحیم در پیشاپیش کلمھ الله دوانند و ھمانطور کھ خود در کت و -۶۴٨

 سزیرا بر اسا .وجود می یافت پیشاپیش عدالتش نبود بشریت نابود می شد. چرا ؟ زیرا اگر عشق نبود چگونھ عدم حق 
 لقھحمت مطای خودش باشد . پس این ر، حق عدم ھمان عدم است و نھ وجود . حق و عدل اینست کھ ھر چیزی سرجعدل

 نیست . و م و خدانشانده است . اینست کھ ما ھستی فنا  بخشیده است و وجود را بر عرش (عشق) خداست کھ عدم را وجود
  این یعنی عشق و رحمت مطلقھ. 

  
جای وجود  جود شده است و براز این دیدگاه بھتر می توان معنای عدل را برای بشر درک نمود . عدمی کھ صاحب و -۶۴٩

نی انھد . یعدایش وخی خودش باز گردد و از ھستی خود درگذرد و آنرا بھ نشستھ است عادل بودنش چیست ؟ اینست کھ بر جا
الک س یعنی بایستی شود . ھمان کاری را کھ خدا کرد و از خود گذشت . انسان ھم باید از اخلاق خدا تبعیت کند تا لایق وجود

جود یستی از ولھی بادن بھ وجود اوادی فنا شود تا چون خدا شود . یعنی خدا محتاج ایثار بشر نیست بلکھ بشر برای رسی
  بشری خود بگذرد . و این یعنی عشق عرفانی . 

  
ھمان  وثار عرفانی برای بشر عین عدل است و کمتر از این ظلم است . پس عارف ھمان عادل است پس عشق و ای -۶۵٠

  عاشق است . و این توحید واژه ھای بنیادین خلقت و ھستی است : عشق ــ عرفان ــ عدل . 
  

کھ تا  د نبود استاکی آدم ھمانا بوخپس انسان باید از موجودیت عدمی خود در گذرد تا بھ وجود نائل آید . زیرا وجود  -۶۵١
  از آن نگذرد بھ بود بود نمی رسد و بود ــ آ  نمی شود یعنی خود ــ آ . 

  
ن از خود ا رود و این ھمان جریافر پس باید از زمان ارتش در زمان استوجود عدمی بشر در عالم خاک حاصل اس -۶۵٢

مام رھبر و ا ھیده ورگذشتن است . این ھمان تاریخ زدائی و نژاد زدائی از خویشتن است کھ جز بھ یاری کسی کھ از زمان 
کھ انسان  م بھ زمانر : قسزمان شده ، ممکن نیست. فقط او می تواند از تو زمان زدائی کند کھ : والعصر انّ الانسان لفی خس

  د. اشاعھ دھ سازد و خطر است ، در خطر نابود شدن ! الا اینکھ ایمان آورد و اعمالش را صالح کند و حق و صبر پیشھدر 
  

یشھ د ! و حق پیعنی امام آوردن . و صالح شدن یعنی بھ صلح و وحدت با جھان و جھانیان آمدن : توحی ایمان آوردن -۶۵٣
: خدا با  کھاندن مساختن و بر این امر صبور ت تن در دادن و فنا پیشھ نمودن یعنی عادل شدن و بھ حق خود کھ عدم اس

ز این اساده تر  ؟م است صابران است . یعنی خدا با کسانی است کھ سالک وادی فنایند چرا کھ خود بر عرش فناست . آیا مفھو
  ممکن نیست . 
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، بقای  ن و در فنای بقا و فنا . از بقا بھ فنا رفتورۀ عصر سورۀ فناست یعنی سورۀ توحید انسان است توحید و یگانگس -۶۵۴
  خدا یافتن . 

  
دجوری کوس بو تاب نیاورد و  جناب احمد فردید کھ از اندیشۀ ھایدگری بھ برخی از اسرار توحیدی قرآن دست یافت -۶۵۵

یان شانی و ھذھ پریا بانالحق زد و لذا زحمات خود را بھدر داد و باور نشد ، عشق را در حکمت توحیدی نمی شناخت و لذ
ند . این ع رسوا شدار سریافتاد و ملعبۀ برخی فرصت طلبانی شد کھ از حکمت برای خود کلاھی در قدرت می بافتند و البتھ بسی

 رد . گوئیقبی داتجربۀ بس تلخ و ننگین نشان داد کھ معارف ناب توحیدی را بخدمت بازی سیاست و قدرت گرفتن چھ عوا
  ت نکرده بود . تجربۀ ھیتلری کفای

  
  ی مولوی . داستان درک مشرکان از معارف توحیدی ھمان داستان فیل است در شھر کوران در مثنو -۶۵۶

  
امیھ با زرگ نیچھ در " چنین گفت زرتشت " با مغز کوچک ھیتلر ھمان کرد کھ معارف توحیدی و امباندیشھ ھای  -۶۵٧

مان برای دۀ امام زریم ایبرمرد نیچھ آلمان را بخاک سیاه نشاند امید دامغزھای حقیر برخی از شیعیان تشنۀ قدرت جھانی . ا
  شیعیان و ایرانیان چنین نکند. 

  
وسھ ی را بھ وسوحیدی در مذھب امامیھ دارای اقتداری جبروتی اند کھ بسیاری از تشنگان قدرتھای جھانمعارف ناب ت -۶۵٨

  ئی منافقان می شود . می اندازد و رسوا می سازد ھمانطور کھ قرآن موجب رسوا
  

جودی درت " نامیده می شود در احساس و اندیشۀ بشری چیزی جز انرژی معارف توحیدی و وحدت وقآنچھ نیز "  -۶۵٩
ً فاقد معرفت لازم در آگاھی بشر است . بھ ھمین  ر دخودفروش  فلاسفۀ دلیل ھمواره شاھان از حضورنیست کھ البتھ عموما

  نۀ خود بھره می گیرند . دربار جھت تقویت انرژی شاھا
  

عارف حت تأثیر متران و خونریزان بزرگ در طول تاریخ کھ گاه مسیر تاریخ بشری را تغییر دادند شدیداً ھمۀ جھانخوا -۶۶٠
یتلر کھ ھفی) و وحدت وجودی بوده اند . چون اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو ، چنگیز خان مغول مرید یک شمن چینی (صو

  ھای مادام بلاواتسکی صوفی مشھور روسی و اندیشھ ھای نیچھ بود . تحت تأثیر اندیشھ 
  

د و ھم عارف وحدت وجودی ھمچون بمب نوترونی و ھیدروژنی است کھ بواسطۀ آن ھم می توان جھان را نابود کرم -۶۶١
ی نیز ارف توحیدمع فتننجات داد . زیرا ھیدروژن بھ مثابۀ واحد ھمۀ عناصر است و نوترون ھم بھ مثابۀ ذات اتم است. شکا

  انرژی ھای حیرت آوری در بشر پدید می آورد و بھ فعل می آید . 
  

  واسطۀ معارف توحیدی ھم می توان یک شبھ بھ خدا رسید و ھم بھ ابلیس . ب -۶۶٢
  

واره گانھ جوئی و یگانھ گری و ذات بینی و ذات جوئی در ھر عرصھ ای اعم از خیر وشر و کفر و ایمان ھمی -۶۶٣
ھ کل تمدن وتور محرکمروز مھای حرکت بشر در تاریخ بوده است . مثلاً اندیشۀ " اتم " در فلاسفۀ یونان باستان تا بھ اموتور

  ی . غرب بوده است کھ از اتم فلسفی بھ اتم تسلیحاتی رسیده است ، اتم بعنوان واحد وجود در عالم ھست
  

ر طول دراسر جھان د موتور محرکۀ کل اندیشۀ بشری در سجستجوی خدای واحدی کھ باعث و بانی کل این جھان باش-۶۶۴
  تاریخ تا بھ امروز بوده است . و بشر ھر چھ ھست و شده محصول این جستجوی یگانھ بوده است . 

  
  . خدا ھم ھستی بخش. درست مثل خود ابودکننده است ون. ھم و وحدت وجودی ھم خوب است و ھم بدمعارف توحیدی  -۶۶۵

  
د جذاب و ک ھمچون وحدت وجود برای بشر تا این حۀ انواع اندیشھ ھا و فلسفھ ھا و نظریھ ھا ھیچیدر میان ھم -۶۶۶

  ست . افسونگر و جادوئی نبوده است . و ھیچ اندیشھ ای ھم چون وحدت وجود پرستیده و منفور واقع نشده ا
  

  یچ اندیشھ ای چون وحدت وجود شھید و قربانی نداده است . ھ -۶۶٧
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 گی و اتحادت. نور عنصر یگانم دینی و عرفانی، ھمانا نور اسحدت وجود ھم از منظر علوم طبیعی و ھم علوعنصر و -۶۶٨
  . است

  
ر ونور عقل ، ن ،آنی ھمۀ صفات و مقامات دینی در بشر نورانی است : نور ایمان ، نور یقین ، نور علم در معرفت قر -۶۶٩

  پس توحید ، نور است و بلکھ نورالنور است . ھدایت و ...  و نھایتاً خود خدا ھم نور است . 
  

ه است. نور نامید نور فوق نور و نور مادون خداوند را نور و نور النور و نور ماقبل نور و نور مابعد نور و (ع)علی  -۶٧٠
خود بیان  این ت . واوت اسپیچیده و لامتناھی و تودرتو از انواع نورھا در کیفیت متف داوند یعنی توحید طیفی بی نھایتپس خ

  درجات توحید و درجات موحد است . 
  

بواسطۀ ان نی عنصر توحید و وحدت وجود است کھ انسنماز را ھم نور نامیده است (الصلوة نور) یع (ص)رسول اکرم  -۶٧١
اک را ید و خبر خاک می ساشود کھ اوج این الحاق در سجده است کھ آدمی پیشانی اش را این نور بھ خدایش ملحق می

 حد است کھشمی وا. و می دانیم کھ پیشانی و بخصوص بین دو ابرو ھم طبق معارف عرفانی و ھم اساطیری دارای چیبوسدم
رد را می نگ ات خاکذچشم سوم یا چشم توحید و ماورائی نامیده شده است . و در سجده این چشم بر خاک مالیده می شود و 

عراج مھ : نماز ماید کفرو گاه لقاء الله است ھمانطور کھ رسول ما می  یج روحانی و نورو این نگاه در ذات خاک موجب عرو
  . مؤمن است

  
آئینۀ  ات را دیدار می کند درس در سجده چشمی گشوده می شود کھ ذات خاک یعنی ذات عنصر واحد ھستی موجودپ -۶٧٢
  ند . یدار می کدل خاک دآسمانی را در  . این چشم ھمان خدائی را دیدار می کند کھ نور زمین و آسمانھاست . یعنی خدایخاک

  
و سجده  .لوة کھ ھمان " ورود " است بمعنای الحاق است الحاق بھ حق . و صلوة ، حق الحاق است صمعنای لغوی  -۶٧٣

 نید . آیاکھ می بی نچھھ آقسم بکھ "قیامت و واقعۀ دیدار با خدا  ھم محاق این حق الحاق است . و الحاقھ ھم کھ در قرآن نام
  . ؟ "نمی بینید

  
ۀ بق نظریھ طخدائی کھ نور است نھ نور آفتاب و نجوم کھ نور نھفتھ در ذات خاک است . و خاک ھم ک وپس نور خدا  -۶٧۴
  داست .ور . یعنی نور علی نور است کھ در قرآن ھمان نور ھدایت انسان بسوی خنور است و مجذور ن ، نسبیت

   
ین ھمان ای نماید . منان ھدایت شده حامل نوری از پیشانی خود ھستند کھ آنھا را ره منیم کھ مؤو نیز در قرآن می خوا -۶٧۵

ھ کشانی اند بر پی نوری است کھ در سجده بر خاک حاصل شده است . ھر چند کھ بسیاری از فرط سجده حامل سیاھی و ظلمتی
   حاصل سجده بر دوزخ است از فرط خود پرستی . 

  
شق امامش ھ قبر . و این درب را امام می گشاید بر مریدی کھ بھ یاد و عکاست ھمانطور خاک درب ورود بھ آخرت  -۶٧۶

  سجده بر خاک می کند سجده بر پیشانی امامش . 
  

د : مال عبادت یک مسلمان محمدی سجده و بوسھ بر خاک است یعنی خدا در خاک است . کھ فرموکدر یک کلام  -۶٧٧
ین سجده ھ در اکت . و این توحید و وحدت وجود محمدی است و نخستین مسلمانی پروردگارم بھ جھان خاک فرود آمده اس

مکان الحاق ایست یعنی نصلوة  دیدار کرد خدا را ، علی بود . و لذا علی را ، بوتراب خوانند یعنی پدر خاک . و لذا بی امام را
  بھ حق نیست . 

  
ور نر کھ خود می فرماید کھ " در آنروز زمین بھ س خدا ، نور خاک است نور زمین و نھ آسمان . ھمانطوپ -۶٧٨

 ست و آنرااکرده  پروردگارطلوع می کند و منور می شود" این زمینی است کھ امام بر آن گام نھاده است و بر آن سجده
آیا  ی بودیم .مخاک  اشبوسیده است . و لذا در روز قیامت کھ جمال او بر ھمگان آشکار می شود منکرانش می گویند : ای ک

  ؟ از این روشن تر ممکن نیست .مفھوم است
  

خوانیم وجود آدمی آیا کمتر حامل نور است؟ یعنی کمتر حامل خداست؟ و اینست کھ در قرآن میاگر چنین است پس خاک  -۶٧٩
. و اینست " خدا در ھمھ حال با کسی است کھ او را در خود باور دارد . خاک را باور دارد " و خدا در ھمھ حال با او بود کھ
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کھ می فرماید : و آن مؤمنان کھ بخشوده شده اند چنان با خشوع و حیا بر خاک گام بر می دارند کھ گوئی دمادم از خاک عذر 
   .خواھی می کنند

  
ظھور  تی حضور خداست و او ظاھر است و غایب نیست و در ھمھ حال و ھمھ جا ھست . این حضور واگر عالم ھس -۶٨٠

ی گوید تابش مک. و نیز ھمو در  ھمھ جا ھست مخصوصاً در بدن آدمی . بدنی کھ دو سومش آب است جز خاک نیست کھ در
  یست . نممکن  ھ : " عرش او بر آب است" خاکی کھ بر آب است . این بدن آدمی . آیا مفھوم است ؟ عیانتر از اینک
  

را در  ماست و شمالکھ یک نفر ھستید . و خدا با شای مؤمنان دین را برای خدا خالص و برپا کنید حتی اگر دوتا و ب " -۶٨١
ماست ش اآنگاه خدا ب ھمھ حال کفایت می کند" ــ این کلام او در کتابش چھ می گوید؟ چو خالص شوید از ھر شرک و غیری ،
ز و ا مائیدشت خود در ھمھ حال و کافیست . یعنی این خود شمائید . کھ باز می گوید " ای مؤمنان بدانید کھ ھر چھ ھس

  ."شماست" و باز می گوید " و من از رگ گردن بھ شما نزدیکترم
  

 ود شماست وخرا از خود بزدائید و خود شوید و غیر خود نباشید او با شماست در ھمھ حال . پس او  چون غیر خود -۶٨٢
  این غیر است کھ بین شما و او حائل است . و نیز گفت : تنھا شو تا بمن برسی . 

  
ر سی است کھ دکآیا براستی چھ  "جات می گویدده اش با بنده اش منادا می گوید " خداوند در حال مناجات بنرسول خ -۶٨٣

د خداست ت ؟ پس خووده اسسرآغاز ھر سوره ای در قرآن می گوید بسم الله الرحمن الرحیم ؟ آیا غیر خدا این کتاب را نطق نم
  کھ با بنده اش مناجات می کند .

  
ت ھمانطور ون " اسم " در حقیقت بمعنای سمت و سو اسچرحمن الرحیم یعنی " بسوی خدای مھربان " .  بسم الله ال -۶٨۴

ز ت و نھ چیبان اسکھ اسم ھر چیزی سمت و سو و آدرس آن چیز را تداعی می کند . چرا کھ کل قرآن حرکت بسوی خدای مھر
سوی  سمت و وربان و عاشق . و کل قرآن آدرس دیگری . نھ خدای خالق و قھار و رزاق و ...  . فقط بسوی خدای مھ

  .  ات می کندر ملاقخداست آنھم از درب مھر و عشق او . و امامان ما مکرراً گفتھ اند کھ : مؤمن در قرآن با پروردگا
  

ً در برترش را درک و تجربھ نمود ؟ مبرتر و امّا چگونھ و در چھ شرایطی می توان مھر و محبت و رحمت  و -۶٨۵ سلما
یعنی  د بمانی .در خو کھ بسوی غیر او نروی و روی بسوی دیگران نکنی و فقر و تنھائی و بیماری و بلایائی تی ھا ، درسخ

، از  اً در بلامخصوص احد شوی و یگانھ تا مھر و محبت او را بھ حساب دیگران نیاوری و شرک نورزی . یعنی تا تنھا نشوی
ن فاصلۀ بی سی " پستنھا شو تا بمن بر ی . باید احد شوی تا احد ببینی . "شرک رھا نمی شوی و او را در خود نمی یاب

  ۀ بین انسان و خویشتن خویش است.انسان تا خدا ھمان فاصل
  

یرد از شما بم ک تن  خود برسد و آنرا در آغوش گیرد او را با تمام وجود احساس می کند . " چون کسیھر کھ بھ خا -۶٨۶
نھا شده تیرا دیگر زرا ؟ چ .جمع آمده اید در آن حال خداوند از ھمۀ شماھا بھ او نزدیکتر است" در حالیکھ ھمھ بر گرد مرده

ارد و از دھمراه و دست از سر دیگران برداشتھ است و خودش شده است . و اینست کھ تشییع مرده اینقدر خیر و ثواب ب
  عبادات خاص است مخصوصاً غسل مرده . و مخصوصاً غسل مؤمنان . 

  
 ھاست و دسترا معنوی ترین تجربیات و مشاھدات غیبی ھمۀ آدمھا در عالم خواب است ؟ زیرا در این وضع تک و تنچ -۶٨٧

  یا ، بخشی از نبوت است" . است . و حضرت رسول می فرماید " رؤاز ھمھ کشیده 
  

ا ئی انسان ب. نماز رویارو زرگترین خاصیت نماز اینست کھ انسان برای مدتی تنھا می شود و دست از ھمھ می کشدب -۶٨٨
 دا است کھنگاه خآخویشتن خویش است و لذا نماز کامل و معراجی آن است کھ در ذھن و دل نمازگزار ھم ھیچکس نباشد . 

  درک می شود در خویشتن . 
  

شریعت ھا گی است کھ شما می گوئید پس چرا در طی ھزاران سال این ھمھ مسئلھ بھ ھمین ساد از ما می پرسند کھ اگر -۶٨٩
و آداب و آئین و فلسفھ ھای پیچیده با آنھمھ ریاضت ھا پدید آمده کھ آدمی اندکی بھ خدا نزدیکتر شود و آمرزیده گردد . چرا 

: تا پیدایش شود !! و اما پاسخ ما : ای مردم خدا در شماست والسلام . بنشینیدامبران خدا بھ مردم نگفتھ اند کھدر یک کلام پی
ساعتی تنھا نشستید و در خود بھ انتظار خدا ماندید و بھ غیر او فکر نکردید و از او خبر و اثری نیافتید  اگر ساعتی و فقط
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ادعای ما کذب محض است . ولی چند دقیقھ کھ از این با خود نشستن گذشت تازه درک می کنید کھ آنھمھ پیامبر و امام و 
ود بنشیند . کل مشکل بشر این است کھ نمی تواند با خود بماند . قدیس و عارف آمدند تا بھ بشر بیاموزند کھ ساعتی با خ

لحظھ ای در خود بمان ای بی وجود ! این عصارۀ رسالت ھمۀ پیامبران و عارفان است . و ھمۀ عبادات و احکام برای رسیدن 
اینست کھ ھمو مکرراً گفتھ  وبھ این مقام و توانائی است . بشر با ھر کسی می تواند بنشیند الا با خودش . اینست مسئلھ ! 

است کھ : براستی کھ خدا با صابران است . یعنی با کسانی کھ در خود و با خود و برای خود نشستھ اند و بر خود صبور شده 
  اند و خود را تحمل کرده اند . ھر کھ با خود بنشیند با خدا نشستھ است . اینست کل راز آشکار کھ امّ الأسرار بشر است . 

  
ھ را درونش برون یا برون ؟ زیدچرا انسان اینقدر بیقرار است و نمی تواند ساعتی در خود بماند بی حضور غیر در  -۶٩٠

ویند . اکای وجود نان شرای . ایتمام و کمال در اشغال و تسخیر غیر است از انس و جن و شیاطین و اشیاء و ایده ھای عاریھ 
  ن ــ قرآ ." ندما باششگوی اعمال و سرنوشت شریکان خود را بیاورید تا پاسخ کو در آن روز بھ مردم گفتھ می شود کھ این"
  

کھ  ت کھ در او غیر اوست والسلام . و اینست کھ مشرکین را نجس نامیده است آیا نھ اینستمشرک کسی اس -۶٩١
اح ل بھ مسترتبدی کند مسافرخانھ ھا نجس ترین اماکن ھستند ؟ حال اگر مسافرخانھ ای مجانی ھم باشد و مجانی پذیرائی

  عمومی می شود . آیا مفھوم است ؟ ملموس تر از این ممکن نیست . 
  

جود اعلی ز عالیترین مصالح ساختھ شده و در بدترین و پست ترین شرایط افکنده شده است . این ووجود آدمی ا -۶٩٢
ا در ار دارد تسفل قرات مقیم در این درک علیین در اسفل السافلین مورد محاصره و تھاجم و تسخیر و تجاوز ھمۀ موجوداال

 ورش خداست عحامل  شدن خدایش را بیابد و نجات یابد . موجودی کھ بدنش از آب و گل است . آبی کھ این ھراس از نابود
سمای انشگاه خاکی کھ ربوبیت اوست و نور اوست . و صورت این گل از صورت اوست . و روحش از روح اوست و دلش دا

 .لا ابلیس اسروری  ووادی اعلی العلیین او را سجده کردند بھ برتری زش کانون علم اوست . و لذا ھمۀ اھالی اوست و مغ
از  احب کند ونرا تصآپس این موجود خانھ ای بس امن و مقدس و عالی و خدائی دارد و بایستی در این خانھ اقامت جوید و 

اعمال خود را  ومان آورد ش " ایا در این خانھ بیابد . کافی است کھ بقول خود" الله شود تا الله رنھ بیرون نیاید و "اھل بیتخا
دد و قیم آن گرمرسد و باصلاح کند" یعنی بھ این حقیقت خانۀ خود ایمان آورد و با این خانھ در این شرایط اسفلی بھ صلح 

د و حطی وجودنقات در سافلین ھمۀ موجودلحظھ ای این خانھ را ترک نکند تا بھ تسخیر غیر در نیاید زیرا در درک اسفل ال
در  رک گفتھ وتود را شبانھ روز مترصد تسخیر این موجود اعلائی می باشند . ولی افسوس کھ این موجود الھی خانۀ الھی خ
برای  ورار گیرد خدا ق این درک اسفل گم و گور شده و خانھ اش اشغال گردیده است . این خانھ خود خداست و انسان باید در

  قرار گرفتن در او باید جھاد کند : جھاد فی الله ! 
  

ز یت پذیری او صورت است : ولاوحدت وجود ھمانا ولایت است در سلسلھ مراتب عالم وجود . کھ دارای د فلسفۀ عملی -۶٩٣
یت پذیر باشد امش ولاام وب پیر عالم وجود بالاتر و القاء و تعمیل ولایت بر عالم وجود پائین تر . مثلاً یک مرد بایستی از جان

  کھ این ولایت وجودی را بر ھمسر و فرزندانش تعمیل کند . 
  

 مانا پذیرشلقای این ولایت ھا" ولایت " در لغت عبارت است از فرمانروائی عشق یا حکومت محبت الھی . پذیرش و  -۶٩۴
ی ولایت ر بھ القاند قادکی چون و چرا می و القای وجود است . انسان بمیزانی کھ وجود را طالب است و از امر وجود تبعیت ب

 جود پذیریر کھ وبر دیگران است . فرمان بی چون و چرا و پذیرش بی چون و چرای امر مربوط بھ ذات وجود است ھمانطو
رماید فمی(ع) لی عطورکھ از جانب عدم و القای وجود بھ عدم امری بی چون و چرا و بی علت است و ذاتی عاشقانھ دارد . ھمان

ن نای بی چون ذات معیعنی خلقت جھان ھیچ علت دیگری جز عشق ندارد .  ای.  "عشق و کرم خود جھان را آفریدخداوند از "
ه و راسر اکراسیست و نو چرائی در امر ولایت است کھ البتھ بایستی بر معرفت باشد و بدون آن اطاعت بی چون و چرا ممکن 

  ریا و عداوت انگیز است . 
  

ن س وای بر آدت عرفانی است . پمی فرماید " بھ کسی امر کن کھ تو را دوست داشتھ باشد " و این بیان ارا (ع)علی  -۶٩۵
  ولایت کھ متکی بھ زر و زور و تزویر و زار باشد . 

  
ی از جانب ا آن حد کھ ھر امرتوحید و اخلاق عملی ھم بر ذات عشق عرفانی استوار است تپس وحدت وجود در قلمرو  -۶٩۶
  بر مأموم مصداق کن فیکون باشد و ھر بایستن بھ آنی تبدیل بھ ھستن شود .  امام
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ا ما این معنگارست ولی اکثر ش" ھر چھ در زمین و آسمانھا ھست بلاوقفھ مشغول حمد و سجده و ذکر و تسبیح پرورد -۶٩٧
ود است کھ ن وحدت وجقانو ت . این ھمانرا درک نمی کنید" این کلام قرآن بیان امر ولایت پذیری کائنات از ذات باریتعالی اس

  عین وجود پذیری عدم از ذات وجود است کھ خداست . پس ولایت ھمان موجودیت است . 
  

ان تسبیح ز جانب حق . و ھمھر وظیفھ ای کھ ھر موجودی در جھان ھستی بر عھده دارد ھمان ولایت پذیری اوست ا -۶٩٨
". و نمی کنند سرپیچی است . کھ فرمود " خدای را در آنچھ کھ فرمانشان دادهو حمد پروردگار است کھ علت وجود آن موجود 

سبیح تین حمد و ظیفھ عونیز فرموده کھ : " نیافریدم چیزی را الا اینکھ مرا پرستش کنند" . این پرستش و اطاعت و انجام 
  خداست و عین موجودیت آنھاست و بدون این امر نابود می شوند . 

  
خداوند  لیل بود کھددم . و این بدان آرا اطاعت کردند و ولایت حق را پذیرا شدند الا دو موجود : شیطان و  ھمھ خداوند -۶٩٩

د و از سجده کنن صدیق وکل ولایت خود را در آدم قرار داد و او را خلیفۀ خود ساخت و ھمھ را امر کرد تا این ولایت را ت
ت مطلقۀ صلاً ولایارد تا ند الا ابلیس . و سپس ابلیس آدم را ھم وسوسھ کطریق آدم ولایت خدا را دریابند . ھمھ اطاعت کرد

ً ولایت حق را از خود حق ب واره مھولی خداوند  .پذیرد خداوند را پذیرا نشود تا این گناه او ھم برداشتھ شود تا او مستقیما
کھ قطب  او ھستند خلفای ونھا ھمان امامان بندگانی عاشق بر روی زمین دارد تا ولایت او را بھ کائنات برسانند . این انسا

ریدم ولی ای آدم آفرا بر عالم امکان ھستند و عالم ھستی متمرکز در ولایت آنھاست و در تسخیر آنھاست . و لذا فرمود : ھمھ
  آدم را برای خود آفریدم . 

  
د و نامم دادنشدداشتند . آدمیان ن یحقاز رسول اکرم نقل است کھ خداوند فرمود : " آدمیان مرا تکذیب کردند و چنین  -٧٠٠

با آنان  می دھد و یا روزو باز فرمود : " ھیچکس از خداوند صبورتر بر آزار نیست و با اینھمھ آنان ر ."چنین حقی نداشتند
   ."مھربان است

  
و  می شودنابود جود دارد و نوپس انسان تنھا مخلوقی است کھ بدون اطاعت و پرستش و پذیرش ولایت خداوند امکان  -٧٠١

افر نسانھای کا . ولیکھ مظھر عشق مطلقۀ خدا بر بشرند . و نیز بدلیل شفاعت امامان استاین عشق مطلقۀ خدا بر بشر است
مۀ ھن اساس ی ھستند و ای) ھمواره در حین وجود دچار احساس نابودوجود ناپذیر –محبت ناپذیر و ولایت ناپذیر (

. این یرهنا و غزصفات پلید در بشر است ھمچون بخل، دروغ، سلطھ، ستم، خیانت و  . این حس نابودی علت ھمۀعذابھاست
  صفات و اعمال جملگی حاصل تداخل عدم در وجود است یعنی شرک : شرک و التقاط وجود و عدم . 

  
فات نیز ر قحطی صچامی یابند و لذا دآنان کھ ولایت الھی را از جانب امامان نمی پذیرند بھ اسماء و صفات الھی دست ن -٧٠٢

ه می یرت و غیرم ، بصھستند یعنی فقدان قدرت ، خلاقیت ، عزّت ، بی نیازی ، رحمت ، محبت ، سخاوت ، صبر ، اراده ، عل
ا واس خود رحن حتی باشند و این قحطی وجود است و این ھمان دوزخ وجود است . این ھمان وجود در محاق عدم است . اینا

اوی مھ چیز مسھنان آ کرند و لالند" . یعنی تفاوت ھا و  حدود را تشخیص نمی دھند و در نظر از دست می دھند " کورند و
ی نجا کھ حتآست تا می گویند نیک و بد و پاک و پلید یکسان است" . این ھمان شعار برابری لیبرالی ا است : " کافران

لای حاصل ابت . این قبت بھ ھمجنس گرائی می رسدجنسیت غریزی ھم تباه می شود و این مولدّ برابری زن و مرد است کھ عا
یز ران ھمھ چناپذی وجود بھ عدم است زیرا عرصۀ وجود تماماً عرصۀ بی تائی است کھ عرصۀ قداست حدود است . ولی ولایت

ودشان امر ج. یعنی و ده اندرا با ھم مخلوط می کنند زیرا حدود را نمی شناسند زیرا وجود را نمی شناسند زیرا آنرا پذیرا نش
  جبری است و لذا اینان پرستندگان جبرند و جبار و مجبور . 

  
اکراه و  ا مبتلا بھرنمی یابد . و لذدآنکھ وجود را انتخاب نمی کند و ولایت الھی را پذیرا نمی شود در حقیقت عشق را  -٧٠٣

  و ستم است . ر واجبار می شود و تمام زندگیش فسق و ز
  

رزی ذیری بصورت عشق ولذا مخلوقیت و موجودیت ھم معلول عشق پذیری است . و عشق پ خالقیت از عشق است و -٧٠۴
ا فحش ا اینکھ مرو بتم . زیرا من آنھا را می پرستم و مرید آنان ھس"آشکار می شود : " نیافریدم الا اینکھ مرا بپرستند

اینست کھ  ربانم . ونان مھا ادا می کنم و با آند رزقشان می دھم و خواستھ ھایشان رد و عداوت می کنند و آزارم می دھدھنمی
ست امند وجود ن نیاز" مرید " از صفات خداوند است . و خداوند از پرستیده شدن بی نیاز است ولی این مخلوق است کھ چو

  باید عشق بورزد تا وجودش تباه نشود . 
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ا . و لذ"شد د را نشناخت نابودقدر خو" ھر کھ  می فرماید (ع)در حقیقت خداپرستی ھمان وجود پرستی است و لذا علی  -٧٠۵
چکس ھ " ھیکشکر خداوند ھمان شکر نعمات اوست و می فرماید " شکر خالق شکر مخلوق است" و در قرآن می خوانیم 

  – .قدر و شکر خدا را آنگونھ کھ ھست ادا نمی کند و ھر کھ شکر می گوید خودش را شکر می گوید "
  

ش و ی خدا بودنکھ خداوند را برا خودشان را یعنی وجود  خود را ھم شکر نمی کنند . و اما کیستو اکثر مردمان حتی  -٧٠۶
زق کرده و ر ا خلقری اینکھ او نھ برای مخلوق بودن خود شکر نماید ؟ یعنی خدا را برای خود خدا دوست بدارد و نھ برا

   .نھاست بشریت باقی بھ بقای این انسا دھد . چنین کسانی امام و عارفان واصل ھستند کھ کل جھان ھستی ومی
  

 ربارۀ اوستبتھ حاصل معرفت دبنابراین برترین حمد و سجده و تسبیح پروردگار ھمانا عشق بھ اوست و این عشق ال -٧٠٧
ً معرفت دربارۀ عشق خداوند بھ بشر کھ مرید بشر است و بشر را بر خودش ارجح نموده است .  ن برترین نابرایبمخصوصا

  تر است . ب ھم بررّ ملائک مقعبادت . این عبادت و تسبیح از است کھ بھ خداشناسی وجودی میرسدھمانا معرفت نفس عبادات 
  

یح خداوند ری و عبودیت و تسببر اساس احکام دین خدا ، اساس و حداقل ولایت پذیری و وجود پذیپس انجام وظیفھ  -٧٠٨
  ست . متکی بر این حق ا یفرھنگ بشری و فضائل اخلاقاست . و لذا وظیفھ شناسی اساس خداشناسی است و کل 

  
ھ کن است کھ از کسی حق محبت در محبوب ھمان اطاعت محض است از عاشق . این اصل و اساس وظیفھ در انسا -٧٠٩

حساس ال محبت ادر قب دوستش دارد و مورد محبت اوست اطاعت کند تا بتواند این محبت را دریافت و حل و جذب نماید وگرنھ
ال موم در قبشکل مأحقارت و نابودی می کند . این کل مشکل زن در قبال شوھر است و مشکل فرزند در قبال والدین . و م

  امام . و مشکل مخلوق در قبال خالق . 
  

ل ۀ فرد مقابز نیاز . پس وظیف؟ اگر این محبت حقیقی و خالص باشد و نھ ای کسی را دوست می داردبھ چھ دلیل آدم -٧١٠
 پس اطاعت از .عاشق ھم بی ھیچ چون و چرا و شرطی معشوق را دوست می دارد ھ بی ھیچ دلیلی اطاعت کند زیرا است ک

ی شود و کاری مخالق اساس وظیفۀ وجودی انسان است و این حق وجود است . و چون اطاعت از خدای ذھنی منجر بھ فریب
  ھ خود در اطاعت مطلق خداوند است . آدمی نفس خود را خدا می نامد پس باید از امام اطاعت کند ک

  
ی بان عصر ما غوغای وظیفھ و اطاعت بی چون و چرا حق عشق است و قانون برخورداری از عشق . و اگر دور -٧١١

  عشقی و بحران عشق است بدلیل انھدام حق محبت و الغای وظیفھ شناسی است . 
  

ھ من د از کسی کدارید اطاعت کنی ی فرماید " اگر مرا دوست میدر حدیث قدسی و نیز در قرآن می خوانیم کھ خداوند م -٧١٢
ا کھ عنی آدم رینمود  او را دوست می دارم" این اساس دین خدا و مذھب امامیھ است و ھمان امری است کھ ابلیس از آن ابا
وغ بود ین درا . و"خدا دوست می داشت سجده و اطاعت نکرد و گفت کھ : " من تو را بیواسطھ اطاعت و پرستش می کنم

ً یعنی ابلیس خداوند را دوست نمی داشت و پرستش نمی کرد وگرنھ آدم را کھ مورد عش کرد اطاعت می وسجده  ق خدا بود حتما
پس ابلیس  کند . این قانون ذاتی عشق است کھ آدمی محبوبِ محبوب خود را ھم دوست می دارد و نھ اینکھ با وی عداوت

بت بھ ودش نسخالص خدا نبود و بلکھ خودپرست بود و محبت خدا نسبت بخود را محبت برخلاف تصور بسیاری یک عاشق خ
 عت بی چونان اطاخدا می پنداشت و در این امتحان رسوا شد و خودش را شناخت ولی توبھ نکرد یعنی حق عشق خدا کھ ھم

احق زد دا تھمت نی بھ خیب دادی! یعنو چرا می باشد ادا نکرد و با خدا چون و چرا نمود و عاقبت بھ خدا گفت : تو مرا فر
  محبتی خودش بخدا را تصدیق کند . درحالیکھ خودش مشغول خودفریبی و فریبکاری بود و نمی خواست بی

  
فرماید می ع)(اینست کھ علی  دوست داشتن دوستِ دوست قانون ذاتی دوستی و امتحان و میزان دوست داشتن است . و -٧١٣

ق دوست حھمین  آنچھ کھ عشق را از نیاز تشخیص می دھد .دارد تو را ھم دوست می دارد"" ھر کھ دوست تو را دوست ب
حض از ھ اطاعت مکخدا  د و از امرردوست است . بنابراین ھر کھ خدا را دوست بدارد انبیاء و اولیای او را ھم دوست می دا

  انبیاء و اولیای اوست تبعیت می کند . 
  

ا سائر مخلوقات خود و ملائک را در عشق امتحان کند . و امامان را برگزید تا بشریت را بھ پس خداوند آدم را آفرید ت -٧١۴
عشق امتحان نماید . پس عالم ھستی دانشگاه و آزمایشگاه عشق است . لذا ھستی شناسی تماماً عشق شناسی است . و کسی 

تی عاشق باشد و برای عاشق شدن بایستی بی چون کھ می خواھد موجود باشد و وجود جاوید یابد یعنی احد و واحد باشد بایس



 69

مطلق و عاشق مطلق یعنی خداوند و چرا اطاعت کند کسانی را کھ او را دوست می دارند کھ این دوستی نھایتاً بھ احد و واحد 
د . و عالم ھستی چیزی جز سلسلھ مراتب این عشق و اطاعت نیست و این ولایت وجودی است و قانون وحدت با وجودرسمی

  کھ خداست . این قانون موحّد و موجود بودن است . 
  

ر صدھا دست . بلکھ ھ کلام و امر خداکدر قرآن کریم حتی یک آیھ نداریم کھ خداوند مردم را امر بھ اطاعت از قرآن کند  -٧١۵
  آیھ مردم را امر بھ اطاعت از رسولان و اولیای خود نموده است . یعنی اطاعت از دوستِ دوست.

  
ھر کھ  ت " تبعیت می کند .مراتب ولایت وجودی در جھان ھستی از قانون " دوستِ دوسسلسلھ پس واضح شد کھ کل  -٧١۶

   ه است.این قانون را درک و تبعیت نکند دین خدا را و عشق را و ھستی را درک و تبعیت نکرد
  

اشق خدمت ند ؟ کسی را کھ عکخودش می آیا خداوند چھ کسانی را دوست می دارد و مردم را امر بھ تبعیت از دوست  -٧١٧
مین زا بر روی یای خدبھ مردم است و از خود مردم بھ مردم مھربانتر و دلسوزتر است . و چنین کسانی ھمان انبیاء و اول

  ھستند . پس مردمی کھ چنین کسی را دوست نمی دارند پس چگونھ دعوی دوستی با خدا را دارند . 
  

ط در ای مردم فقیای اوست پس دعاھماید کھ مرید اولیای خویش است یعنی اراده اش در نزد اولو بعلاوه خداوند می فر -٧١٨
ی ق است یعند معشونزد این اولیای اوست کھ برآورده می شود و بس . و این راز عشق و دوستی است کھ ھمواره عاشق مری

  حید است . اراده اش در دست معشوق است و این راز وحدت وجود و قاعدۀ اول و آخر تو
  

و ادارد زیرا بست می دارم دوست در حقیقت خداوند می فرماید کھ : ھر کھ مرا دوست می دارد باید کسی را کھ من دو -٧١٩
اشقانھ عاقلانھ و ملاً عھمھ را دوست می دارد از جملھ شما کافران و اشقیاء را کھ من دوست نمی دارم . پس این قانونی کا

  است و بھ نفع ھمھ است . 
  

 (ص)حمد ا عاشقند . مثل مرخدا ھمھ را عاشق نیست فقط مؤمنان مخلص را عاشق است . ولی مؤمنان مخلص او ھمھ  -٧٢٠
می دارد نرا دوست  نافقانمفرماید کھ کافران و فاسقان و خداوند می . در قرآن مکرراً شاھدیم کھکھ رحمتی بر ھمۀ خلایق است

عت او را رد شفاھ خدا دوستش دارد . و این شفاعت است . چون خدا دوستش داپس اینھا بھتر است کھ بروند نزد کسی ک
  برای کافران می پذیرد . این قانون عشق است . 

  
رفانی و د و مکتب ارادت عپس راه وحدت با وجود و الحاق با حق ھمان راه دوستِ دوست است کھ امامت نام دار -٧٢١

  اطاعت بی چون و چراست . 
  

ا عاشق است کھ ھمۀ خلق ر کسی ظھور می کند کھ خداوند او را عاشق باشد . و خداوند کسی را عاشقخداوند در  -٧٢٢
ان قھر و لھی جبراخدا بھ اولیای خودش عین عشق او بھ جملھ خلایق است . پس اولیای باشد و خدمت کند . پس این عشق 

 افر بسیارمراه و کگ. یعنی اولیای او بھ مردمان کھ کافران و مشرکانند  ندستو غیرت خداوند نسبت بھ اکثر خلق ھغضب 
   وحید .مھربانتر از خود خداوند بھ مردمان ھستند . و اینست راز ارادت عرفانی و امامت بعنوان شاھراه ت

  
او  غضب و آتش ا دارند بر قھر ورو اینست کھ آنانکھ اولیای الھی را انکار می کنند و دعوی رابطۀ مستقیم با خدا  -٧٢٣
ی کنند یعن یت نمیرد می شوند . پس دوزخ راه توحید کسانی است کھ قانون عشق و سلسلھ مراتب ولایت و محبت را رعاوا

را  د تا آنھامی شو ادب و حیا ندارند و بصورت نجس و وقیحانھ و جاھلانھ بسوی او می روند و لذا آتش غیرت الھی مانع
  پاک سازد تا لایق محضر دوست شوند . 

  
ن . مام و شیطااوست و دشمن . بین آدمی در حیات دنیا بین دوزخ و اطاعت از امام یکی را انتخاب می کند . بین دپس  -٧٢۴

  زیرا شیطان مالک دوزخ و راھنمای آن است . 
  

راه  اه نوری یاخاب کرده است : رپس آدمی در ھر یک از دو انتخابش خواه ناخواه راھی بسوی توحید و خداوند را انت -٧٢۵
وق . یکی شری بھ اری . پس ھمھ سالک راه خدا ھستند . یکی بھ جبر می رود و دیگری بھ اختیار . یکی بھ زجر و دیگن

  نادان . یکی بھ رحمت و دیگری بھ غضب .  یدانستھ و دیگر
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. و  ستحد و موجود شدن اد و وامدارج و مجاری بھ وجود آمدن و احبھشت و دوزخ و برزخ و طبقات آنھا جملگی  -٧٢۶

ر سیبت یا مسیر مححیات دنیا ھم مرحلھ ای از این راه است کھ آدمی انتخاب می کند کھ کدام مسیر را دوست می دارد م
ا رراه عدم  گزیند مسیر عداوت با خالق . و لذا کسی کھ راه عداوت و شقاوت را برمی شقاوت . مسیر اطاعت از خالق یا

ای کاش  :ی گوید مکھ در روز قیامت چون با جمال محبت الھی روبرو می شود برگزیده و وجود را طلب نمی کند و اینست 
 ردو اینست کھ  .خاک می بودم. یعنی بوجود نمی آمدم . و خودش بر دوزخ وارد می شود . دوزخ انتخاب است مثل بھشت 

اند و  تخاب کردهان انرا خودشقرآن می خوانیم کھ : آیا حیرت نمی کنی از اینکھ کافران چھ صبورانھ در آتش می سوزند؟ زی
دین . راه فی الز لااکاینست را ھم برتر و حق تر است انتخاب است وانتخاب خود را دوست می دارند . پس آنچھ کھ از بھشت 

اقع وین ھر آن دتی کھ و بھشت و دوزخ دو راه دین است . دین بمعنای راه رسیدن بھ وجود . و اینست کھ می فرماید : براس
   –آن قر –است

  
. ارددود ، وجود و ضد وجن بنابراین انسان بی دین وجود ندارد زیرا انسان بی وجود ، وجود ندارد . ولی انسان ضد دی -٧٢٧

  . ی کھ انسان خصم آشکار خویشتن استو اینست کھ می فرماید : براست
  

ت . ی ترین مکاتب اسس وجودبنابراین اساس مکتب وحدت وجود ھمان وجود است . پس این مکتب وجود است . پ -٧٢٨
  پس دشمنان این مکتب دشمنان وجودند . یعنی جاھلند و خصم خویشتن . 

  
د و رش نمی دانا نمی شناسد و قدرھمانطور کھ ماھی در دریا ، آب را نمی شناسد و قدرش نمی داند . انسان ھم وجود  -٧٢٩

ھمان  وادی فنا ود . وکبار دگر بھ بقا برسد و چون خدا شاز نعماتش محروم است . و لذا بایستی سالک وادی فنا شود تا ی
  وادی عرفان عملی است و اطاعت بی چون و چرا از پیر . 

  
 ق ھدایت است بسویبی چون و چرائی منطق وجود است و عشق . پس منطق توحید و وحدت وجود است . و منط -٧٣٠

  وجود و حضرت عشق . 
  

  ئل بشر در جھان است . چرا ھستی ؟ این پاسخ بھ ھمۀ مسا -٧٣١
  

ودش ھم انسانی بھ وجود خ است کھ : تو کھ ھستی ؟ این پاسخ ھر (ع)" ھستم آنکھ ھستم " . این پاسخ بھ موسی  -٧٣٢
 ن و گمراهدروغی ھست . این منطق توحید است . منطق وجود ! یعنی منطق منطق : ذات منطق . و مابقی منطق ھا جعلی و

  کننده و نابودی زاست . 
  

س ھستی ! پستمھستم آنکھ ھ زیرا وجود داری :چرا جھان وجود دارد ؟ چونکھ تو وجود داری ؟ چرا وجود داری ؟  -٧٣٣
 و ازلی و یش استامری بی علت است . یعنی لم یلد و لم یولد است یعنی صمد و خودکفا و درون علت است و خود علت خو

  .  آست . خداست –ابدی است و ھوشیار ھم ھست یعنی خود 
  

ستی کھ خالق ھ ده و ادعا کرده استشبشر بھ یاد دارد موجودی غیبی پیدا کھ بھرحال از مدتھا پیش از این و از زمانی  -٧٣۴
رت آنرا درت و جساکسی ق و انسان است و انسان باید او را بپرستد و از رسولانش کھ او را معرفی کرده اند اطاعت کند . چھ

  ھستی .  ھا دلیل. پس ھمھ پذیرفتند زیرا دیدند کھ این تنھا پاسخ بھ ھستی است و تنداشت کھ این ادعا را نپذیرد 
  

ا ن می بود تی بود و شاھد بر ممخداوند خالق را انکار می کنند اینست کھ : اگر خداوند خالق منطق ھمۀ کسانی کھ  -٧٣۵
ا ھم چنین را خود خدوید زیت . این آدم راست می گحالا بایستی مرا نابود کرده بود از فرط ستمی کھ کرده ام . پس خدائی نیس

ن بر ماره رحمت لی ھمومی گوید کھ : اگر قرار بود با بشر بھ عدل عمل کنم تاکنون طومار بشر را از ھستی زدوده بودم. و
چون کشد نکار باعدل من سبقت می گیرد و صبرم بسیار است و دوزخ ھم مھیا است برای این موجود اگر نخواھد دست از 

ھربانم فقط ن بسیار ممم ولی می داند کھ من ھستم و شاھد بر اویم و او را می بینم و در واقع مرا انکار می کند تا نابودش کن
  گردد .  الب وجودطنابودی بردارد و بھ وجود خوش بین شود و  –اندک او را تنبیھ می کنم تا سبکتر شود و دست ازخود 
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ش . و ظلم او بھ خدا کھ ھمان ظلم او بخودش می باشد ظلم او بھ وجود ار خدا می کشاندآنچھ کھ انسان را بھ انک -٧٣۶
شمن خویش دالم و ظوجود است . او خصم وجود است . او عدم است . او آدم است : " و براستی کھ انسان موجودی کافر و 

  قرآن ــ  ." تاس
  

ادی تجربۀ ود را در دوزخ کھ خود انتقام می گیریم و خو ھر ظلمی کھ بھ خود می کنیم بھ خدا می کنیم و سپس از -٧٣٧
آیا مفھوم  .ی آید نابودن است سرنگون می سازیم . این ھمھ خود خداست کھ از قلمرو عمائی خود (عدم) بھ عرصۀ ظھور م

  است ؟ ساده تر از این ممکن نیست . 
  

 ت . و آنگاهرا شناختھ است و ھستی را شناختھ اسراستی ھر کھ خود را بشناسد خدا را شناختھ است و ھمۀ خلایق ب -٧٣٨
اری یجود آمدن در بو پیام آور و ناجی وجود از محاق عدم می شود . یعنی خدا را در ظھورش یاری می دھد . یعنی خودش را

  خدا ــ . تا یاری کنم شما را"می دھد . " یاری کنید مرا 
  

و  از توحید .رای جانشین انسان و خدا بر جای یکدیگر . و این است نسان ، خدای قبل از خلقت است . و اینست معنا -٧٣٩
ابود نمارش است شچھ کھ قابل کھ " ھر (ع) گوید علی ارقام بازی می کند. و چھ خوب میمابقی شرکی است کھ با اعداد و 

کارش بتی جز انا عاقلذ و لذا آن خدائی کھ بھ عدد " یک " فھم می شود ھمان خدای نابوده است و عدم پرستی است و ."است
  ندارد زیرا خاصیتی ندارد و اجابتی ندارد . 

  
و اثبات  بنده بیان گونھ کھ بنده فھم کرده ام فقط انگشت شماری در تاریخ فھم کرده اند . ولی آنگونھ کھتوحید را آن -٧۴٠

ھید بود . ماران خواگشت شکی از این انکرده ام کسی تاکنون نکرده است . آیا می دانید چرا ؟ اگر پاسخش را یافتید شما ھم ی
  البتھ پاسخش قبلاً داده شده است و اشکال در باور آن است . 

  
و جز  ن . این صدق من استمروشنائی و اقتدار و وضوح سخن لیل داین اوست کھ در دست من می نویسد و این است  -٧۴١

ند. صدق کیت می ق می گوید و ھمو بھ راه خودش ھداخدا راستگوئی نیست کھ ھمو می گوید : خداست کھ سخن راست و برح
: ست علی استاعلی  رالله العلی العظیم . و علی کھ عظیم است صدق خداست کھ نامش نیز صدیق است . و ھر کھ با علی و د

ه است . و شدنوشتھ  م بلکھعلیین کھ کتابی است نوشتھ شدھــ قرآن ــ ھمانطور کھ این کتاب و اکثر کتابھایم را من ننوشتھ ا
 خود من اولین شاگرد آثارم بوده ام . 

 
د و بل از تولکسی کھ امامی زنده ندارد و نمی شناسدش خداشناسی اش از جنس شناخت او از خودش در عرصۀ ق -٧۴٢

  جنین است ، یعنی ھیچ !
  

ھ خدا جز براستی ک. " ی آیددر امام شناسی ممکن نم خداشناسی یعنی توحید شناسی و وحدت وجود شناسی و این جز -٧۴٣
   – (ع)در وجود ما شناختھ و پرستیده نمی شود" علی 

  
  مام زمان ھستم . و امام و امامت فقط در آثار بنده است کھ شناختھ و فھم می شود . من پیام آور ا -٧۴۴

  
رعی و ش چھ نوع بی ریا و ود چھ نوع غربی فقط تکنولوژیست ھای رنگارنگ ھستند کھ مطلقاً از درک امام عاجزن -٧۴۵

ن بازان ھمۀ ف . زیرادرست در نقطھ مقابل فن قرار داردچھ نوع درویشی . کھ جملھ غرق در فوت و فن ھستند . امام 
 خودش یکی ت و باتکنوپرست ھستند یعنی عاشق برون افکنی نفس . و امام غرق در باطن خویش است و لذا اسوۀ توحید اس

  غیبت اوست . چون او در درون است . و این راز می یابند است و لذا بیرون پرستان او را درن
  

نیدش . ام تسبیح کنید و ھر صبح و شو اما بشنوید کھ چھ می گوید در کتابش : " ای مؤمنان خدا را بسیار بسیار یاد ک -٧۴۶
ھربان ممؤمنانش  او بر وو بدانید کھ اوست کھ بر شما نماز می گزارد بھمراه ملائک تا شما را از تاریکی بسوی نور برد . 

د است کھ رۀ حمان سواست و زنده شدن شما روزی است کھ ملاقاتش می کنید ... " . و واضح ترین نشانۀ این حقیقت ھم
ود کھ ربکار می  ما " ر "کھ کلام خدا و بنده توأمان است و نماز خدا و بنده بر یکدیگر است . و لذا ضمی اساس نماز است
ستقیم در صراط الم خدا بر "تقاضای دیدار یکدیگر را دارند بر صراط المستقیم . چرا کھ ھمو می گوید کھ ) ھر دو (خدا و بنده

  انتظار است" . پس حقیقت توحید و وحدت وجود افسانھ و فلسفھ نیست بلکھ واقعھ است . 
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ق و ابزار فرا اھده کند آداب وشھر چھ کھ آدمی بر صراط المستقیم بھ خداوند نزدیکتر می شود تا جمال وجود خود م -٧۴٧

ناقشۀ ماستان کوری و کری و لالی ھم ضعیفتر می شود یعنی قیودات شرعی در عبادات بھ کنار می رود . این ھمان د
داب نامھ آتفاوت از یدار ممتشرعین فاقد تقرّب است با عارفان . زیرا آداب حضور متفاوت از آداب غیبت و فراق است . آداب د

   نوشتن است .
  

ند . ر محض می کئی دگر امر بھ ذکو اینست کھ در قرآن در جائی خداوند مؤمن را امر بھ اقامۀ صلوة می کند . در جا -٧۴٨
تھ مؤمن نوش بر دل در جائی ھم می گوید کھ ای مؤمن چون مست ھستی اقامۀ صلوة مکن . در جائی ھم می گوید کھ نماز را

ائی ھم ان . در جمازگزارنیعنی دائم الصلوة است . و در جائی ھم می گوید : وای بر است یعنی دلش خود بخود نماز می خواند 
ر دع مؤمنان ن انوامی گوید کھ رسول بر مؤمنان صلوة می کند . و در جائی ھم خود خدا بر مؤمنان صلوة می کند . و ای

کبار فتھ ولی یگة سخن ر در کتابش از صلودرجات ایمان و تقرب الھی ھستند با انواع عبادات و صلوة . و عجبا کھ صدھا با
ت ن چیزی اسآوت از ھم از آداب و کمیت و محتوایش سخن نگفتھ است . این بدان معناست کھ صلوة در نزد خدا بسیار متفا
است  للمصلین ق فویلٌ کھ در نزد عامۀ مسلمانان رایج است . و بنظر ما این صلوة رایج در نزد عامۀ مسلمانان مشرک مصدا

ن دیگر ماز مؤمنانۀ نوع فریاد خدا را درآورده است کھ : وای بر شما و نمازتان ! بنابراین ھیچ مؤمنی حق ندارد دربار کھ
  قضاوت کند و طرد و لعن نماید . 

  
  ن . علاوه بر این ھر اھل صلوة دارای مقامی در آن است مثل راکعین ، قانتین و ساجدی -٧۴٩

  
ھ در این کستند ھفقط مشرکین  .دا و بنده است و کسی را حق ورود و قضاوت در آن نیست پس نماز رابطۀ ویژه بین خ -٧۵٠

  باره بخود حق می دھند . 
  

 . پس نماز م بھ وجود می گرایدوجودیابی است کھ انسان از ظلمات بسوی نور می رود یعنی از عداصلی نماز کارگاه  -٧۵١
  محصول نیاز بھ وجود است . 

  
عوت ز نیست . دکمتر از این نما وۀ تحقق " ادعونی استجب لکم" است : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم . پس نماز واقع -٧۵٢

  از خدا بھ دل و جان  خویشتن : اینست معنای نماز . و لذا صلّ و صلوة بمعنای ورود است . 
  

ین و و ذلیل تر نند و علیل ترینک پس اگر شاھد چند صد میلیون مسلمان ھستیم کھ روزی لااقل سھ بار اقامۀ صلوة می -٧۵٣
ای بر ند کھ : وشده ا نابوده ترین و حقیرترین اقوام بشری ھستند ظلمی است کھ در حق نماز کرده اند و مخاطب فریاد خدا

  نمازگزاران !
  

ھ می نداشتماای بیاموزند. یعنی وکھ حقیقت نماز را از این بدان معناست کھ قرنھاست کھ مسلمانان کسی نداشتھ اند  -٧۵۴
وده اند . زیرا نمتکفیر  او را . و لذا بی نماز مانده اند در حین نماز . زیرا ھر گاه ھم کھ امامی بھ عرصۀ ظھور رسیده استاند

  م الھی . و لذا امام را " باب " ھم نامیده اند . یاست درب ورود بھ حرامام درب صلوة 
  

ات وجود . نج بی و نجات از قحطیدرب وادی توحید است و کارگاه وجودیااینھمھ از نماز سخن گفتھ ایم چرا کھ نماز  -٧۵۵
نجات از  .تی ھا از ظلم پذیری و ستمگری . نجات از شرق و غرب زدگی . نجات از عرب و عجم پرستی . نجات از بت پرس

وام چ ترین اقان پومانشرک . نجات از پوچی . شرک موجب ابطال وجود است بقول قرآن . و این یعنی پوچی ! و امروزه مسل
د کھ دریائی سمانی رسیش بھ آبشری اند زیرا با توحیدی ترین آئین بدترین معاملھ را کرده اند . و لذا محمد در بین راه معراج

  . بود کھ بر امت محمدی می گریستند معلق از باران اشک ملائک
  

 سیاست زده ، ماشین زده ، رب زده ، شرق زده ،انسان مشرک انسانی پوچ است و انسان پوچ را ھمھ می زنند : غ -٧۵۶
ی است . کسی خدازده گ ن ھمانللمصلین ! ای پول زده ، مردم زده ، فلک زده ، جنگ زده ، انقلاب زده و نھایتاً خدازده : فویلٌ 

  را کھ خدا زد ھمھ می زنند . 
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اینھا  ا عالمی ازن ھرگز آخوندی ی؟ چرا تاکنو از ما می پرسند کھ اینھمھ احادیث عجیب و غریب را از کجا آورده اید -٧۵٧
 ز آن عملیابشود  سخن نگفتھ است ؟ پاسخ ما اینست کھ : بروید از ھمانھا بپرسید . فقط احادیثی بر سر زبانھاست کھ

ا م ود !!؟؟ ومی ش ارج. مثل این حدیث کھ امروزه ورد زبانھاست کھ : چون فقر وارد شود ایمان خمشرکانھ استخراج نمود
ز دنیا برود . و کافر ا فر شودنیم کھ این حدیث کعب الاحبار است کھ ابوذر را بھ بیابان تبعید کرد تا از گرسنگی کااعلان می ک

سوا کنندۀ رد . زیرا یده ایولی او در گرسنگی خدایش را دیدار کرد کھ : گرسنھ شو تا مرا ببینی ! این حدیث را ھم البتھ نشن
ا ی کردند تم ذخیره . رسواکنندۀ کعب الاحبارھا . یعنی آنانکھ با تفسیر و تبدیل قرآن خشت طلاو منافقان است مشرکان 

  ایمانشان بر باد نرود . 
  

روزه ن . آیا امست در معرفی شیطا" شیطان شما را از فقر می ترساند و آنگاه بدنبال خودش می کشاند" این کلام خدا -٧۵٨
فقر ،  ن مردم ازرسانیدرا می شناسید . یعنی ھمۀ اقتصاددانھا و دولتمردان کھ با ت چند تا از این شیاطین در صورت بشری

 مستضعفین : ھمۀ رأی می گیرند و بھ سلطنت می رسند و مردم را سرکوب می کنند و آنگاه این حدیث را سر می دھند کھ
  جانشین و وارث خدایند . 

  
یعنی  دمھا سیاستمدارانندآشرکھای نو بھ نو است و مشرکترین تولید انواع جھان سیاست و سیاست زده گی جھان  -٧۵٩

کنند  سرکوب می ردم رانجس ترینشان . و لذا کل جامعھ را بھ نجاست می کشانند . و چون گند نجاست دماغشان را سوزانید م
  و می کشند این خدایان برابری !

  
د و وجود ا شریک وجود می کنرعدم و ترس از نابودی آنکھ از فقر می ترسد و می ترساند مشرک است . چرا ؟ زیرا  -٧۶٠

اکام و نعنی ھمواره ی –آن را نجس می سازد و اقتدار وجود را باطل می نماید . " بدانید کھ ھمۀ اعمال مشرکان باطل است" قر
  پوچ و بور ھستند . 

  
آنچھ کھ  ستی خود را با تمامعنی ھصادق کسی است کھ با خود صادق باشد یزیرا  –" خداوند با صادقین است" قرآن  -٧۶١

 زییچوقتی انسان  ھست تصدیق کند یعنی وجودش را تصدیق کند . چنین کسی با خدا و خدا با اوست . زیرا وجود خداست .
 ویشتن است بر خو را تصدیق می کند بر آن چیز تسلیم و وارد می شود و بھ آن ملحق می شود . و این ھمان صلوة و صلّ 

دق صداست . و د با خن و با خود یکی شدن است . و این واقعۀ توحید و وحدت وجود است . ھر کھ با خود باشالحاق بخویشت
د را ت وجود خوصادرا وبا خود بودن است و از خودبیگانھ و غافل نبودن و خود را انکار نکردن . یعنی ھر کھ ھمۀ واردات 

گوید ب کند و با تکذیرت . و ھر کسی برخی امور را تصدیق و برخی تصدیق کند خدا را تصدیق کرده است و لذا خدا با او اس
اساس  دق ھمانخود انکار کرده است . پس ص است و لذا بی خداست چون خدا را دراز من نیست و این من نیستم مشرک 

 لمان کاملین مسنخست )(عو ھر آنچھ کھ بر آن وارد یا خارج می شود . و ابراھیم بودن است اسلام و تسلیم وجود خویشتن 
سلام اصدق رأس  "جود . بود و لذا بھ امامت رسید یعنی بھ امّ وجود رسید یعنی مقام خلافت اللھی . یعنی توحید و وحدت و

  .  (ع)است" علی 
  

.  ا صادق استا بیابی اش کھ او بتا او را در خود بیابی . تصدیقش کن ت –" بگو کھ خیر و شر ھمھ از اوست " قرآن  -٧۶٢
 باشد الا تواند ذا دروغگو دشمن خداست . و اینست کھ پیامبر اسلام می فرماید کھ : در انسان مؤمن ھر صفتی میو ل

ارۀ امری درب تکذیب دروغگوئی. زیرا مؤمن انسانی است کھ خدا را در خود می یابد و لذا دروغ نمی گوید زیرا ھر دروغی
 ارش کند .دا دیدخبخواھد خدا با اوست و ھر کھ قصد دیدارش کند  خویشتن است و این تکذیب خداست . پس ھر کھ خدا را

  پس فرق کفر و ایمان فرق خواستن و نخواستن خداست در  خویشتن . 
  

بسیاری از مسلمانان کھ بھ تقلید از حضرت رسول می پردازند مبتلا بھ شرک ھستند چون می خواھند خود را ھمسان  -٧۶٣
وجود ندارد پس از آداب و اطوار او و مخصوصاً از لباس و زبان او تقلید می د چون او دیگر او کنند . از او اطاعت نمی کنن

کنند و اینان بستر اصلی شرک در تاریخ اسلام ھستند کھ بجای اطاعت از امام زنده بھ تقلید کورکورانھ از رسول پرداختھ اند . 
امل می شوند زیرا عمده شیعیان فاقد امام زنده ای ھستند و اینان کھ خود را اھل سنت می نامند حتی عمده شیعیان را ھم ش

آنھا ھم بھ تقلید صوری از روحانیون می پردازند کھ آنھا ھم مقلد رسولند . و در اسلام حتی تقلید از کتاب قرآن حرام است تا 
ن می فرماید " ای مؤمنان از م (ع)چھ رسد تقلید از سائر کتب . گرچھ از خود امام زنده ھم نباید تقلید صوری نمود کھ علی 

بلکھ از من اطاعت کنید" چون امام از خداوند اطاعت می کند پس بایستی از او اطاعت کرد کھ تقلید نکنید کھ کافر می شوید 
عین اطاعت از خداست و توحید است . تقلید در دین از ھر مرجعی زنده یا مرده عین شرک است و بلکھ تقلید در دنیا ھم 
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ستقیم در دین محسوب می شود و بلکھ در دین و دنیا باید از امام زنده اطاعت کرد و غیر از این شرک است . این شرکی غیرم
وضع در سائر مذاھب ھم وجود دارد و لذا ملایان مذاھب عموماً اساس مذھب شرکند . و لذا ھمواره با انبیای بعدی و عارفان 

  خود بھ نبرد و قتال برخاستھ اند . 
  

  ک بین اطاعت و تقلید اساس تشخیص و معرفت توحیدی است . در -٧۶۴
  

  ستند . ھدران و نژاد خود و نژاد پرستی ھم بھ ھمین دلیل شرک است چرا کھ بقول قرآن کافران پیرو و مقلد پ -٧۶۵
  

ت و از اسدر اطاعت محض خد فقط اطاعت بی چون و چرا از خدا ، توحید است آنھم از طریق اطاعت از کسی کھ خود -٧۶۶
د یآدمی در تقل .مخلصین است و نھ اطاعت از ھوای نفس خود کھ نامش خدا گذاشتھ شده است و تشریک با نفس خویش است 

ران شبیھ دیگ خواھد از دیگران ھم عملاً از نفس خود تقلید می کند زیرا تقلید حاصل بخل نفس است کھ بھ قصد ریاست می
  خی شرک جامعۀ شیعی است . شود . و لذا تقلید شرعی نیز بستر تاری

  
لھی و اذا ھمۀ افعال ھم توحید مطلق می گوید کھ چون ھمۀ صفات حامل ذات ھستند پس ھمۀ صفات مطلق اند و ل -٧۶٧

ی ستند منتھلھی ھسماء امطلق اند و ھمۀ صور ھم صورتھای مطلق صفات ھستند و لذا ھمۀ اسماء و کلمات موجود در بشر ا
ز اویند امۀ کلمات د کھ ھ. خداوند نیز می فرمایاسماء افعال، اسماء صور، اسماء حالات و الی آخر صفات، ، اسماءاسمای ذات

سند . رایان نمی پدا بھ خو کلمات او بی پایان ھستند و اگر ھمۀ آبھا مرکب و ھمۀ چوبھا قلم شوند و دو برابر شوند کلمات 
حق ،  ر ، نور ،ات ، کاابر ، سرخ ، سفید ، خوب ، بد ، صفت ، ذسیب ، انار ، چوب ، خر ، مورچھ ، آدم ، ستاره ، ماه ، 

لی . ولق استود مطحدت وجحکیم و و ... جملگی اسمای الھی و صفات الھی و افعال و حالات و صور الھی ھستند . و این و
 وات تجلیّ ر درجار می کند داین فقط عارف واصل است کھ در ھر یک از این پدیده ھا ، جمال واحدۀ پروردگارش را دید

است و  بی پایان شر است. و براستی کلمات خدا بی پایان ھستند و حتی ھمۀ آن کلماتی کھ در زبانھای متفاوت در نزد بظھور
  د . ھنوز بخش عمده ای از کلمات خدا بواسطۀ انسان کشف و خوانده نشده اند کھ زین پس خوانده خواھد ش

  
جز خدا  واھد شد وخھان نابود کھ کل عالم ھستی بھمراه مخلوقاتش بالاخره در پایان ج برخی از علما می گویند از آنجا -٧۶٨

ن جھان ی در پایاذره ا باقی نخواھد ماند پس وحدت وجود مذھب کفر و الحاد و بت پرستی است . اینھا متوجھ نیستند کھ حتی
وید ھمۀ ضور جاحاقی خواھد بود کھ قلمرو نابود نخواھد شد . بھشت و دوزخ و برزخ و طبقات آن پس از پایان عالم ب

است کھ  یدی جھانقیامت جھانی بمراتب عظیم تر است کھ حق توحاز موجودات جھان در تجلیات متفاوت است . و جھان پس 
  بر ھمۀ انسانھا آشکار می شود و آنگاه ھمھ اعتراف می کنند کھ جز خدا نبود و نیست . 

  
ی ل عالم ھستکند کھ بھ اندازۀ د کھ آیا عظمت و آفاق بھشت چھ قدر است . می فرمایاز پیامبر اسلام سئوال می شو -٧۶٩

معنای . این بپس سئوال می شود کھ پس دوزخ در کجاست . می فرماید دوزخ ھم بھ اندازۀ کل عالم ھستی استساست . 
را یابند زی ا درمیراین جلوه ھا وحدت وجود است . یعنی بھشت و دوزخ و برزخ جلوه ھائی از عالم ھستی است . و عارفان 

  بقول قرآن کریم بر بھشت و دوزخ اشراف و احاطھ دارند . 
  

عارف  ز ھستی . واتجلیات گوناگون  بھ بیان دیگر می توان گفت کھ بھ تعداد انسانھا ، جھان ھا وجود دارد و طبقات و -٧٧٠
  سازد .  متجلی می ر چیزیت کھ جمال واحدۀ خداوند را در ھکامل نظر بر ھمۀ این جھان ھا دارد و برترین این جھان ھا آن اس

  
  جربھ می شود . تبھ بیان دیگر جھان واحد است و از ھر منظر و ھر بشری بھ گونھ ای دیده و درک و  -٧٧١

  
ل امت کبرا کد می شود ؟ با قیچگونھ است کھ ذره ای از اعمال بشری نابود نمی شود ولی اعمال خدا در جھان نابو -٧٧٢

  جھان ھستی تعالی می یابد بی آنکھ سابقھ اش نابود شود . 
  

ولی وحدت  پرستد ھمچون خدا.بت پرستی اینست کھ انسان چیزی را از کل کالبد جھان ھستی مجزا و منفک سازد و ب -٧٧٣
 کر است وشت دیر و. فقط خدای ذات آدمی قابل پرستش است و صفات و افعال و صور آنھا قابل تقوجود پرستش اشیاء نیست
  .  ی باشدصفات و افعال و اشیاء م تش خدا و شکر نعماتش کھ ھمان ظھور.  حمد و پرساین ھمان شکر نعمات است
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ابل قی آن . آن بخش قاساس شرک ، تفکیک و تجزیھ و تکثیر جھان است و سپس پرستش بخشی از آن و طرد ماب -٧٧۴
. طرد میکند رودش ،ا در مابقی جھان مطکفیر می سازد یعنی خداوند رپرستش ھمان شرک خود با خداست و مابقی جھان را ت

  پس آن روی دیگر شرک ھمان کفر است . 
  

طانی : اھرمنی و شرک یعنی جھان را بھ دو شقۀ خودی و غیر خودی تقسیم کردن : شقۀ خدائی و شقۀ شی -٧٧۵
صالت نوان اعست . این امر در فلسفھ تحت اھورمزدائی : خیر و شر ! پس شرک ھمان مذھب ثنویت و دوگانھ پرستی ا

  دیالکتیک خودنمائی می کند . 
  

رسیم . بھ بیان بین بینائی یم ولی باید بھ اباید بدانیم کھ خداوند از ھر چیزی بر ما نظر دارد و ما قادر بھ دیدار او نیست -٧٧۶
م او رش عظیش عظیم و عرش کریم . عدیگر ھر موجودی در جھان عرش و کرسی اوست . و بطور کلی دو عرش دارد : عر

است و  ش صفاتکائنات است و عرش کریم او امام مبین و عارف واصل است . و این ھمان است زیرا عرش عظیم ھمان عر
یم است ھان عظجعرش کریم ھم عرش ذات است و ذات ھم ذات صفات  است و این دو ظاھر و باطن یک امرند . زیرا خلقت 

   .است کھ فرمود " بھ فرزندان آدم کرامت عطا کرده ایم " و خلقت انسان ، کریم
  

خود را  می دانند ود را در شأن او نمخالفان وحدت وجود از آنجا کھ می خواھند خداوند را بھ کمال قداست برسانند وجو -٧٧٧
و غباری اکبریائی  ر عرشب مالک وجود می دانند و لذا خداوند را بھ خارج از عالم ھستی می فرستند یعنی نابودش می کنند تا

ینست ااست . و  و پاک ننشیند . اینھا نگران گرد و خاکی شدن خدایند . و چیزی ھم کھ وجود نداشتھ باشد کاملاً بھداشتی
ب می آھ جانماز ر است کاین استکبابرای خدا می خواھند . و معنای قداست در نزد کسانی کھ ھستی را از آن خود و نیستی را 

  گوید : خدا مقدس تر از آن است کھ اصلاً وجود داشتھ باشد . کشد و می 
  

ھان مظھر تی آنھاست زیرا جھمۀ موجودات عالم خداوند را بواسطۀ صفاتش تسبیح و حمد می کنند کھ این اساس ھس -٧٧٨
ت وحدانی ذااید بصفات اوست . ولی این نوع پرستش و تسبیح برای آدمی شرک است زیرا انسان مظھر ذات اوست . انسان 

لذا  ھ ذات . وسیدن براو را بپرستد و صفاتش را از او در خویشتن منزه کند کھ این ھمان صفات زدائی از خویشتن است تا 
ھان ھم دن در جپرستش خدا بواسطۀ صفات را عین شرک می داند . یعنی سھیم شدن در صفات خدا کھ عین سھیم ش (ع)علی 

لبی سح آدمی ، ی تسبیاست . بنابراین تسبیح ھمۀ مخلوقات خدا از نوع اثباتی است ول ھست کھ ھمان جھانخواری و استکبار
  می باشد . 

  
ی ا حرکت بسوا داشتھ باشد زیربدون شک آدمی نمی تواند در ذات خدا شریک شود و یا اصلاً میل بھ چنین شراکتی ر -٧٧٩

  ر ذات خدا از انسان می شود . ذات در تسبیح سلبی صفات ، عین حرکت بسوی فناست کھ منجر بھ ظھو
  

اف انسان ادف با اشد استضعظھور ذات بی صفات خدا از انسان برحسب اقتدار دنیوی کھ ھمان قدرت صفات است متر -٧٨٠
خود  عفین برایز مستضو اینست کھ خدا ا و لذا این وادی را سیر فقر و فنا گویند و کل راز در ھمین امر است. می شود .

  یند . خلیفھ برمی گز
  

می باشد  ست کھ قلمرو صفاتپس در حقیقت عارف واصل و امام ھمان خدای بی صفات است و لذا محل سجدۀ کائنات ا -٧٨١
ن ھمان مل با جھاارف کاو لذا کل جھان ھستی و ھر آنچھ کھ در آن است بھ تسخیر و خدمت این انسان می آید . یعنی رابطۀ ع

  رابطۀ ذات با صفات است . 
  

 ه اند و نھنا را انتخاب کردفمستضعفین کھ قلمرو ظھور خلافت الھی ھستند عارفان و امامان ھستند کھ فقر و  پس -٧٨٢
فین د . مستضعر ندارآنانکھ بھ جبر دچار فقر و ضعف شده اند . پس مستضعفین ربطی بھ طبقۀ کارگر و مردمان فقیر و حقی

. و  شده باشد ود گداخات الھی شده اند . ھمچون شاھی کھ بھ ارادۀ عارفانی ھستند کھ از خود صفات زدائی کرده و مظھر ذ
  مدی و .... یادتم نیام بھ عاینست معنای آن حدیث کھ خداوند گلھ می کند از رسولش کھ : گرسنھ بودم غذایم ندادی ، بیمار بود

  
 ھ : " اکثری سقوط می کند کمادانسانی کھ صفات خدا را می پرستد مشرک است و لذا بھ مقام حیوانی و نباتی و ج -٧٨٣

ست تحق ذات اان مسزیرا انس .مردم حیوانات ھستند و بلکھ پست ترند ... و اینان از جنس سنگ ھستند و برخی پست ترند"
  و نھ صفات . صفات مال ھستی مادون انسانی است . 
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صفاتی را  یت را و ارزشھایو جھان ت زدائی از خویشتن ! و کسی کھ از خدا جھان رااپس توحید و اخلاص یعنی صف -٧٨۴

بخواھید  ھ : " مرااست ک می طلبد از انسانیت ساقط می شود . انسان باید خود خدا را بخواھد واین نزدیکترین دعا بھ اجابت
   –تا اجابت کنم" 

  
  رده است . کپس ھر کھ از خدا غیر او را بخواھد مشرک است و ظالم . چون بھ انسانیت خود ستم  -٧٨۵

  
زیرا ھیچ  از دیگری نیست از آنجا کھ ھمۀ موجودات عالم مظھر صفات ذات احدی پروردگارند پس ھیچ موجودی برتر -٧٨۶

را لت است زیای عدا. و این بمعننیست و ھمھ در حد کمالند و مطلق صفتی برتر از صفت دیگری نیست زیرا ھیچ صفتی ناقص
از  ست ،ودش نیخی کھ چون عادل نیست و جودی عادل است . الا آدمھر چیزی ھمانست کھ ھست و باید باشد و لذا ھر مو

ی این است . ول دمیزادجایگاه ذات الھی عصیان و طغیان کرده است . پس در میان آدمیان برتری رخ نموده است کھ از ظلم آ
اشد . پس با تقواتر بت کھ اس برتری در نزد خداوند حاصل تقوا می باشد کھ " انّ اکرمکم عند الله اتقکم " یعنی کسی کریم تر

ا کرامت عط میزادهمیزان برتری در بین آدمیان بھ کرامت است چرا کھ انسان عرش کریم خداست و می فرماید کھ " بھ آد
ق ھستند رامتی مطلارای کنموده است" ولی اگر ھمۀ انسانھا عادل باشند یعنی بر ذات الھی مستقر باشند و خلیفۀ او باشند د

وند ری در خداخود بش کرامت خدایند و این بواسطۀ تقوا می باشد کھ بمعنای پرھیز از " خود " و منیت است تایعنی مظھر 
واسطۀ بو آن  مت حق است . پس سلسلھ مراتب بشری از میزان تقواستر کراذوب و یگانھ شود . و آنکھ یگانھ شد مظھ

پرست انھای خودذا انسلیم تر است . و جز این برتری نیست و کرامت است در درجات . یعنی ھر کھ از خود گذشتھ تر باشد کر
نسانھایند کھ ست ترین اینھا پدر مقام پست تری قرار دارند در نزد خدا . زیرا کرامت کمتری دارند و گاه فاقد کرامت ھستند و ا

ھمان  ده اند کھشت خدا در صفاظالمند زیرا در حق انسانیت خود ظلم کرده اند کھ مقام خلافت را نپذیرفتھ اند و لذا شریک 
  دنیاپرستی است . 

  
از  و نھ کمتر ن ھستند نھ بیشترت یعنی برتری . برتر از خود بودن . ھمۀ موجودات خودشاو اما کرامت چیست ؟ کرام -٧٨٧

نای این مع اینست ست . وبی تقوا پست تر از خود است ولی انسان با تقوا برتر از خود بعنوان یک مخلوق ا خود . ولی انسان
خلوق است ر از محدیث کھ " صوفی غیر مخلوق است " . یعنی انسانی کھ از خودیت و منیت خود صاف و پاک شده است برت

  و این برتری ھمان کرامت است و الوھیت . 
  

و از  ست بمیزان تقوایشبرتری خالق از مخلوق چیست ؟ چیزی جز خلاقیت نیست . و انسان کریم انسان خلاق ا -٧٨٨
 واسطۀ اینت کھ بخودگذشتگی اش . ھر انسانی دارای یک ویژه گی منحصر بفرد خویش است کھ ھمان نعمت خدا در نزد اوس

ود را صر بفرد خاد منحنعمت کھ بی تائی اوست بایستی سوی خدا و احدیت ذات را جستجو کند . ولی اکثر انسانھا این استعد
. وندشی خدا می یک و بگمراه و تار بھ بازار می برند و خرج دنیا می کنند واست  گوھرۀ خلاقھ و توحیدی وجودشان کھ ھمان

  و اینست کھ در قرآن می خوانیم کھ : در آن روز از نعمت خدا سئوال می شوید . 
  

ات زیرا از ذ رجات و تبعیض استھمۀ موجودات عالم مطلق اند الا انسان کھ نسبی است یعنی دارای سلسلھ مراتب و د -٧٨٩
  کرده است و نزول .  عدول

  
خداوند  و اساسیذاتی صفت  خلاقیت صفت ظھور خداوند است یعنی آن صفتی کھ جھان را پدید آورده است . پس این -٧٩٠

باشد .  ودش میدر ھمۀ صفات دیگرش نیز حضور دارد و لذا ھر موجودی در نفس خودش خلاق است و دائماً مشغول خلق خ
مال ینست کھ جانسان ا و اما صفت خلاقیت –" ھ "انسان را با دستان خود آفریدق شده است کالا انسان کھ بدست خود خدا خل

 ان را باند ھم انسھ خداوھمانطور کذات وحدانی خداوند را در خود بیافریند و آشکار سازد و این ھمان یاری انسان بھ خداست 
  .  دستان خودش آفریده است کھ " یاری دھید مرا تا یاری دھم شما را"

  
در دھان دارد و برای رسانیدنش بھ لانھ صدھا بار سقوط می کند تا بالاخره غذا را بھ نوزاد خود مورچھ ای کھ دانھ ای  -٧٩١

می رساند . گیاھی کھ سرمای یخ بندان زمستان را تحمل می کند تا بھاری دیگر بھ بار آید . نسیمی کھ بی امان می وزد . 
را بر مدار وظیفۀ خود نگھ می دارند و می چرخند . الکترونھائی کھ با سرعت سرسام آور و  سیاراتی کھ بی ھیچ ستونی خود

بی امان بر مدار ھستۀ خود روانند . و انسانھائی کھ در دوزخ ھم امید بھ زندگی و بقا دارند ھمھ و ھمھ مشغول یک رسالت 
اه ظھور خداست و ھمۀ ذرات و کرات ذاتاً جز این ھستند و آن بھ عرصۀ ظھور رسانیدن خالق خویش است . کل کائنات کارگ
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ظھور منظوری ندارند . ولی فقط انسان است کھ دارای اختیار است کھ در خدمت این ظھور باشد یا نباشد . و نیز فقط انسان 
نستھ و عارف است کھ از این ظھور و حقیقت و معنایش خبر دارد . " ھمۀ موجودات در زمین و آسمانھا خواه ناخواه و دا

این حمد و عبادت و تسبیح ھمان اراده بھ ظھور و فعل ظھور است .  –قرآن  .ندانستھ مشغول تسبیح و حمد پروردگارند "
آدمی از طریق تسبیح سلبی و سائر موجودات از طریق تسبیح ثبوتی این رسالت را بھ انجام می رسانند کھ ذات پروردگار در 

ش در جھان شود . این ھمان لقاء الله است برای عارف قبل از روز قیامت کبرا . و انسان عارف موفق بھ رؤیت جمال خوی
  برای جھانیان در روز قیامت کبرا . 

  
 و شر و حق خابش فرمود تا خیرمی فرماید " خداوند بھ انسان اختیار عطا نمود و صاحب آزادی انت (ع)حضرت فاطمھ  -٧٩٢

ست کھ در ات آن اعامل تقسیم جھان بھ دوزخ و بھشت و برزخ و ابعاد و درجو باطل را از ھم جدا سازد " . پس انسان 
نتخاب اتھ است و ھم آمیخدنیا ، عرصھ ای است کھ خیر و شر و حق و باطل ب تمام و کمال رخ می نماید . حیاتقیامت کبرا بھ 

ان است . ت عارفاست کھ رسال و عمل انسان است کھ این ھا را از ھم جدا می سازد و این ھمان واقعۀ اخلاص و توحید
ین شرک ارند و کدیگر کاری ندادرحالیکھ مابقی مردم جز مخلوط کردن و تشریک و آلودن خیر و شر و حق و باطل بھ ی

  . است
  

نسان در الت ھستی و رسالت درک حق و باطل بھ مثابۀ درک کل دین و معنای توحید و شرک است و نیز فھم کل رسا -٧٩٣
  ھستی . 

  
و باطل نیز  بل از خلقت است .قق ھمان حق ظھور خدا از عدم بھ وجود است . عدمی کھ ھمان ذات عمائی خداوند در ح -٧٩۴

ین ھ مخالف اکنھائی ھمان عدم است و جریانی کھ مخالف این ظھور است کھ ابلیس و لشکریانش مظھر باطل می باشند و انسا
  خدای نابوده در پشت بام آسمانند . ظھورند و خدا را ھمچنان بھ عدم می رانند و حامی 

  
ویند : ای گدر روز ظھور می  پس مشرکان کسانی اند کھ وجود را بھ عدم می آلایند تا بھ عرصۀ ظھور نرسد و لذا -٧٩۵

ر دوزخ بصورت  . چرا بابھ دوزخ سرنگون می کنند از صورت ( یعنی خلق نمی شدیم ) و سپس خود را کاش خاک می بودیم
.  ودشان استخودانۀ وند ؟ زیرا در روز لقاء الھی بناگاه می بینند کھ صورت خداوند ھمان صورت مطلق و جاسرنگون می ش

جود را بھ . یعنی و ر نشودو آنھا در تمام عمرشان با ظھور حق این جمال نبرد کرده اند و حق را بھ باطل آلوده اند تا آشکا
  عدم آلوده اند . و اینست راز نجسی مشرکان . 

  
 یستی است .نستی آمیختھ بھ ھو اینست کھ برخی از حکیمان جھان ھستی را در حیات دنیا عرصۀ برزخ می دانند زیرا  -٧٩۶

لذا ھستی  م است . وبھ عد و نیز خود خداوند حیات دنیا را تماماً بازیگری و بازیچھ می خواند . و این بدلیل آمیختگی وجود
فکیک ا از حق ترباطل  امامان است کھ از عدم و بازیچگی و ابطال منزه شده اند و محض و جدیت کامل فقط در نزد عارفان و

  کرده اند . 
  

. این  جود تا ظھور کاملپس رسالت ویژۀ آدمی در جھان ھمان تشخیص و تفکیک وجود از عدم است و حمایت از و -٧٩٧
  بمعنای ظھور خداوند .  رسالت عارفان است و امامان . پس امامت ھمان مذھب اصالت وجود است وجود

  
  ستند . پس کمال معرفت ھمان شناخت وجود و تشخیص آن از عدم است . پس عارفان وجودشناس ھ -٧٩٨

  
د شاند و وجوا بر جای وجود بنربی تردید عدم ، وجود ندارد و فقط بصورت توھمات بر انسان ھجوم می آورد کھ خود  -٧٩٩

وھرۀ آن جحور و کھ در اساس و م یانی از اندیشھ نیست کھ القای ابلیس استرا بھ عدم بکشاند . پس عدم چیزی جز جر
لسفۀ املترین فکۀ ھگل " قرار دارد یعنی خدا بعنوان یک ایدۀ محض . ھمانگونھ کھ در فلسفۀ ھگل شاھدیم . فلسف"ایدۀ خدا

  م !و عد : تضاد وجود شرک در آخرالزمان است کھ عملاً پرستش دیالکتیک می باشد و مکتب اصالت تضاد می باشد
  

تضاد بین وجود و عدم است و " شدن " نام دارد اسطورۀ شرک است و لذا مشرکانھ سنتز در فلسفۀ ھگل کھ حاصل  -٨٠٠
. . ھگل پیامبر شرک آخرالزمان است ترین و منافقانھ ترین اندیشھ ھا و ایدئولوژیھای عصر جدید از این فلسفھ برخاستھ است

اقتصادی است . و  –واژگون کردن فلسفۀ ھگل کاملترین فلسفۀ کفر را بنا نھاد کھ یک فلسفۀ اجتماعی  ھمانطور کھ مارکس با
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نیچھ ھم مشابھ چنین کاری را دربارۀ اخلاق بھ ثمر رسانید و اخلاق کفر ناب را بنا نھاد . و لذا این دو فلسفھ ھمسایۀ دیوار بھ 
  دیوار ایمان و اخلاص و توحید ھستند . 

  
خیص عدم شناخت وجود و تش را بھچھ کھ اخلاق ، شریعت و وظیفھ نامیده می شود آداب و آئینی است کھ انسان آن -٨٠١
ً انسانھای وظیفھ گریز ھستند کھ از شریعت ھم فقمی ملعبھ  عبادی را ط آدابرساند . و لذا پرستندگان " ایدۀ خدا " عموما

  ساختھ اند کھ تقدیس وظیفھ گریزی آنھاست . 
  

 ده کارخانۀم است . و این ایرود " ایدۀ خدا " بھ حیات و ھستی خویشتن ھمان شرک است زیرا ایدۀ خدا ھمان عدو -٨٠٢
ی کھ ینده پرستآلاً وص. و افرمود "بدانید کھ آرزوھا دامھای شیطانند" (ع)تولید ھمۀ آرزوھاست کھ خطوات شیطانند کھ علی 

ج منجر ستی بتدرینده پرینده وجود ندارد و ھرگز وجود نمی یابد . این آیھمان آرزوپرستی است ھمان عدم پرستی است زیرا آ
" خسران"آن اساس ر " است کھ در قرو دیگر وجود ندارد . و این ھمان " عصاست بھ گذشتھ پرستی می شود کھ آنھم عدم 

 خدا را ھمان ھگل ، بشر است و مکتب تاریخ پرستی است ھمانطور کھ فلسفۀ ھگل فلسفۀ پرستش تاریخ است تا آنجا کھ
  تاریخ می خواند . 

  
  پس آرزوھا و آرمانھای دنیوی بذرھای عدم در نفس بشرند . و اینست انسان مشرک ! -٨٠٣

  
د است و این انتظار وجو ت . زیراھر انتظاری جز انتظار دیدار خدا و ھر آرزوئی جز آرزوی دیدارش ، شرک اس -٨٠۴

ظار اتفاقاً از ھ این انتست بلکید کھ خدا ھم منتظر است" و این انتظاری در زمان آینده نیخداوند نیز می فرماید کھ " منتظر باش
ستجو مالش را جر آن جھنفس زمان زدائی می کند و نگاه آدمی بھ اکنونیت سوق می یابد و بھ حال می گراید . زیرا چشم دل 

تند کھ کسانی ھس یای خداتاریخ پاک می کند . کھ " اول" و و و انتظاری است کھ وجود را از "عصرمی کند . و این تنھا جستج
  .  می باشد و این ھمان پاک شدن از آرزو و زمانیت است کھ اساس ذھنی شرک –از پس و پیش پاک شده اند " قرآن 

  
 دا ھمخ. ایدۀ ر آینده استدھ دارد و پای دیگرش پا در گذشتوجود ھمان اکنونیت است و حضور است و عدم ھم یک  -٨٠۵

  چنین است و این خدای تاریخ است کھ یا در گذشتھ است و یا در آینده . فقط در حال نیست . 
  

ی وجود امام و یا بواسطۀ درک )ایدۀ خدا فقط در دو حالت از آدمی پاک می شود یا بواسطۀ نزول روح ( در شب قدر  -٨٠۶
ر مان خلق بکھ اما فرقان مخصوص عارفان واصل استزنده و عارفی واصل . نزول روح بھمراه ملائک و کل امر خدا و کتاب 

پاک  ومی شوند  رک رھاروی زمین ھستند . و مابقی مردم در ارتباط عرفانی با این مردان است کھ از شرّ ایدۀ خدا یعنی ش
 ست وجود المرو وقمی گردند یعنی از گذشتھ و آینده و خسران زمان و عدمیت پاک می شوند و مقیم در حال می شوند کھ 

  خدای حیّ حاضر و موجود . 
  

پرستندۀ  ودا را عداوت کرد خایدۀ خدا ھمان خدای ابلیس است کھ از محضر پروردگارش رانده شده است زیرا ظھور  -٨٠٧
د را از ران خداون" کاف خدای ماقبل از ظھور بود . و لذا ایدۀ خدا ھمان خدای پشت بام آسمان است کھ خدای کافران است کھ

  پس پیروان ایدۀ خدا ھمان پیروان ابلیس ھستند .  –یار دور می خوانند" جائی بس
  

مرو شرک س است و قلماماً فلسفۀ ابلیبنابراین خدای جھان فلسفھ ھا و الھیات فلسفی کھ بر محور ایدۀ خدا پدید آمده ت -٨٠٨
 وبی امام  ی عرفانتئوریک است یعنکھ غایتش نفاق است . و ابلیسی تر از خدای فلسفھ ھمانا خدای عرصۀ عرفان نظری و 

 غا می کردلوی غوبی اطاعت محض . عرفان کتابی و کلاسیک و مدرسھ ای . ھمان فلسفھ و عرفانی کھ در حد کمالش در مو
ین نوع ترین او ترک آن شرط اول پذیرش مولوی بواسطۀ شمس تبریزی بود . فلسفۀ بوعلی و عرفان ملاصدرا از مشھور

  فرھنگ ما ھستند . فلسفھ و عرفان در 
  

علم حجاب  :فرماید کھ می (ص)رمبزرگترین مانع و حجاب توحید ھمانا فلسفھ و عرفان نظری است ھمانطور کھ رسول اک -٨٠٩
  اکبر است!

  
وشو ان ، کریشنا مورتی و خوان دوانگلیسی ھمچون  –در عصر ما این حجابھای اکبر بصورت عرفانھای نظری ھندی  -٨١٠

  .  س می کنندا تقدیمائی می کنند کھ دجالی ترین قلمرو شرک مدرن در لباس عرفان ھستند کھ ھر پلیدی رو امثالھم خودن
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د ھ کفواً احلم یولد و لم یکن لھر چیزی برای اینکھ باشد باید خودش باشد موجودی احد و واحد و صمد و لم یلد و  -٨١١

  طور کھ خدا گذشت . باشد . و برای اینکھ خودش باشد باید از خود بگذرد ھمان
  

در  د " خداوندیست . علی می گویوحدت وجود را مکتب ھمھ خدائی نامیده اند . ولی مسئلھ بھ این توصیف مکانی ھم ن -٨١٢
 ییعنی ھر چیز .این کل بیان فلسفۀ وحدت وجود است  .ھر چیزی ھست ولی خود آن چیز نیست ولی غیر آن چیز ھم نیست"

ھان را جلاسرار این معنا را فھم و جذب معرفت خود نمود جان توحید و گوھرۀ ھستی و سرّاخدا ھست و نیست . ھر کھ 
  فھمیده است . 

  
وحدت  . توحید و بودِ نبود " است باز ھم می رسیم بھ ھمان معنائی کھ در اکثر آثارمان شاه واژۀ معرفت است و آن " -٨١٣

  وجود بیانی عمیق تر و ساده تر از این نیافتھ است . 
  

طور کھ نیستی ھم اگر ھر چیزی خدا ھست و نیست پس ھر چیزی ھست و نیست زیرا ھستی ھمان خداست ھمان -٨١۴
  خداست و این خود خداست کھ بودِ نبود است . پس عالم ھستی جز خدا نیست . 

  
ست یا بد اکھ خوب توان گفت  این معنای بودِ نبود شامل درک ھر صفت و معنائی می شود . و لذا ھیچ چیز را نمی -٨١۵

می نر از این ھ فراتکاست . ھر چیزی ھمانقدر کھ خوب است بد است و بالعکس . این ھمان بیان توحید در قلمرو منطق است 
م ھ بطن ھفتبھ چون رود و مابقی خموشی است و شھود . و اینست کھ رسول اکرم می فرماید کھ قرآن دارای ھفت بطن است ک

  د نبود !ت یعنی بووحید استایمان . یعنی نھ خیر یابی نھ شر . نھ بود یابی نھ نبود . و این وادی آن برسی نھ کفر یابی نھ 
  

  پس بودِ نبود یک بیان و منطق علوی است منطق کسی کھ مولای موحدین است .  -٨١۶
  

تی  نبود صورزیرا بودِ شی است . اگر کمال بیان توحیدی ھمان بودِ نبود است این بدان معناست کھ کمال بیان ، خمو -٨١٧
ً قلب و ذات دیالکتیک و شرک را آشکار می سازد یعن ارفانھ کاملاً ع ی شرکیدیالکتیکی و اضدادی و مشرکانھ دارد و اتفاقا

 وجودش را اند حقاست کھ عارف بر آن واقف است و اسیر واژه ھاست . و اینست کھ خداوند می فرماید کھ ھیچکس نمی تو
   .ظھور  وید الا عاشقان عابد . کھ آنھم توصیفی نھ بواسطۀ بیان کھ بواسطۀ وجود است ادا کند و توصیف نما

  
و برای  مین دنیا .ھبرای عارفان در  در حقیقت ، حق توحید نھ شنیدنی کھ دیدنی است . و این ھمان واقعۀ لقاءالله است -٨١٨

  جھانیان در قیامت کبرا . 
  

ن ش است و عیرتش بی نیاز از خویاستقلال و قدمطلق است . یعنی وجود کھ از غایت " بودِ نبود " ھمان بیان توحید  -٨١٩
یا ن است . آخلاق آعدم است و لذا عدم و وجود یکی است . این بیان مطلق عشق ھم ھست کھ ھمان از خودگذشتگی وجود و ا

  مفھوم است ؟ بیانی واضح تر از این ممکن نیست . 
  

ا نیست لی ھیچ چیزی ھم خددر موجودیت با او شریک نیست . ودا موجود نیست و چیزی ھر چیزی خداست زیرا جز خ -٨٢٠
رسیم بتائی آن  بھ بی زیرا او شبیھ چیزی نیست . پس اگر بتوان ھمۀ شباھتھا را از چیزی بزدائیم در ذھن و چشم خویش تا

  د . س آن چیز را می بینبھ خدا رسیده و دیدارش کرده ایم . ھمانطور کھ علی در ھر چیزی اول خدا و سپ
  

" و ھم نیستیدا نیستی و غیر ای خنیز توصیفی بود و نبودی است کھ : " ای عل (ع)توصیف پیامبر اسلام دربارۀ علی  -٨٢١
کی است یا جھان بدربارۀ کل جھان و جھانیان دارد . پس علی عین جھان خویش است و  (ع)این ھمان توصیفی است کھ علی 

  می بیند خودآ را . و خود را در جھان 
  

یعنی شرک  . بی تامی شود و  چون آدمی ھمۀ شباھتھای خویش را در جھان از خود بزداید یعنی صفت زدائی کند احد -٨٢٢
ات . ذشتن از ذی ! گ. آرید تا در وجود با خدا شریک نباشدزدائی کند . ولی آیا می تواند شرک وجود را ھم از خود بزدا

  د خدا باید بخواھد و ممکن سازد . این ھمان واقعۀ فنا است و ظھور خدا . چگونھ ؟ این را فقط خو
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زموده نشده ه شد کھ ھیچ بشری آبھ آن آزمود (ع)آن امتحانی کھ علی (ص) اینک آیا می توان گفت کھ بقول رسول اکرم  -٨٢٣
  بود ، چیست ؟ 

  
م بود کھ جز ر ھمین مقامت شد . و از منظنده و پرچم دار قیاعلی بھ مقام " و لم یکن لھ کفواً احد " رسید و لذا برپا کن -٨٢۴

ز فرط اق انداخت ھ تعویبخدا نمی دید . زیرا فقط خداست کھ جز خدا نمی بیند . ولی این ظھور را یک روز پنجاه ھزار سالھ 
ینست آن یابیم . ام را بعدعشقش بھ بشریت . وگرنھ ما اینک نبودیم تا خدا را بشناسیم و وجود را دریابیم و مجال خروج از 

  امتحان ! و لذا سلطان و مولای موحدان شد . سی سال در باب این امتحان اندیشھ کردم تا یافتم . 
  

ت بلکھ قط احد نیسوحیدش . پس خدا فتاصلاً یگانھ یعنی چھ ؟ یگانھ شدن با چھ ؟ یگانھ بودن با عدم . اینست خدا . و  -٨٢۵
  بی حد ! ست حدّ موحد ھم ھست و حاد ھم ھست و حدید و محدود مطلق . و " حدّ " ھم ھ واحد ھم ھست ، وحید ھم ھست و

  
بود نھمان بود  . این ر میان بینیدھر موجودی یک حدّ بی حدّ است زیرا بقول مولوی دل ھر ذره را کھ بشکافی آفتابی  -٨٢۶

  است . 
  

 روح است و د و عظمت اندیشھ ومثابۀ کمال معرفت و خرخداشناسی در کمالش ھمان فھم بود نبود است و این فھم بھ  -٨٢٧
  یکی شدن با ھستی . 

  
  ھر موجودی یک حدّ بی حدّ است و کل جھان ھستی ھم بی حدّ ِ حدّ است .  -٨٢٨

  
کبرا "  امتاقعۀ قیوخ نمود و اما با قبل از خلقت آنچھ کھ بود " عدم ِ وجود " بود ولی بعد از خلقت " وجودِ عدم " ر -٨٢٩

  وجود " آغاز می شود .  دم ِ عدم " و " وجودِ ع
  

سھل  وھ زلال تر کیچیده تر نیست ، این کتاب نص ھمۀ آثار من است و با ھمۀ این احوال ، نھ تنھا از سایر آثارم ، پ -٨٣٠
ن ثار ممۀ آھلھ بھ الوصول تر است ، و این از کرامت کلمۀ توحید است . یعنی ھر کسی با خواندن و ھضم و جذب این رسا
ھ نیمھ یل دارد کبتھ دلدست یافتھ است . برخلاف " فصوص الحکم " ابن عربی ، کھ تا قیامت کبرا محتاج تفسیر است . کھ ال

  حق و نیمھ ، باطل است . 
  

د ن می کن، چناویتّینده ای ، از ھر ھبا ھر خوانھمانطور کھ تقریباً ھمۀ آثار بنده بسیار بیشتر از کتاب و سخن است و  -٨٣١
  . ا خدا میبردملاقات ب د ، بھآن دل دھکھ تا بھ آخر عمرش حیران این واقعھ است . ولی این اثر ھر خواننده ای را کھ بتواند بھ 

  
ھ نازل شد ک شبھای قدر بر من قدرت بلاغت و رسوخ آثارم ، بواسطۀ روحی است کھ حدود پانزده سال پیش در شبی از -٨٣٢

یل آن امر نیست . و اما شمسی تا بھ امروز چیزی جز تفص ٧۴اد . و مجموعھ آثار بنده از سال کل امر پروردگار را در من نھ
  این رسالھ ای کھ در دست دارید تکمیل آن است . 

  
موده ، کھ عرضھ ن و با نشانھ ھایی ھام آثار ابن عربی ، زیرا او نیز بھ اعترافشدر حیرتم از ثقل و پیچیده گی و اب -٨٣٣

 ،یچ کسوفی ھست بی ح بوده است . کھ یکی از آن نشانھ ھای بدیھی و غیر قابل تقلید ، خورشید گرفتگی امشمول نزول رو
 ھد و بلکھت می دخود را از دس ءکھ پس از شب قدر و نزول روح ، خورشید بھ قول قرآن چون مسی گداختھ می شود و ضیا

  رۀ خودش گزارش نموده است . چون فانوسی دود می زند و ابن عربی این تجربھ را بھ دقت دربا
  

گونھ ای  دا ، آثارش را بھابن عربی در جلد اول " فتوحات مکیھ " بھ تفصیل شرح داده است کھ بھ امر رسول خ -٨٣۴
ھ خود کمعارف ؟  ین نوعانویسد کھ فقط خاصّان بھ معارف آن نائل آیند . و این بس عجب است زیرا خاصّان را چھ نیاز بھ می

زلھ ای در مند یک زلھ نیازد و مطالعۀ این نوع آثار حداکثر بر یقینشان می افزاید . و بلکھ این عوام ھستند کمخزن آن ھستن
  جان اندیشۀ خویشند تا بخود آیند . 

  
رف ، ور معرفت وجود عاواقعۀ کسوف عرفانی پس از نزول روح یکی دیگر از حجتھای وحدت وجود است . یعنی ن -٨٣۵

  د . رخ می دھ اقعھ ایبا آغاز قیامت کبری نیز چنین ودھد . ھمانطور کھ بھ قول قرآن  ثیر قرار مینور نجومی را تحت تأ
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 ، کھ نورنور است لیٰ عبتھ نورش از جنس نور انسان عارف صاحب ھیکل نوری است کھ الکھ این بدان معناست  -٨٣۶

ار ور پروردگنمین بھ آمده است کھ در آن روز ، زخورشید در قبال آن ظلمت  است . این ھمان نوری است کھ خبرش در قرآن 
ول ات ما منقر روایطلوع می کند و این طلوع زمین است کھ خورشید را بھ غروب می کشاند . این ھمان خورشیدی است کھ د

ین ھمان زد و ااست کھ بر آستانۀ ظھور جھانی ناجی خورشیدی از غرب طلوع می کند کھ زمین را از ذاتش منور می سا
  اه . می بھ نور رقی ولشورشیدی است کھ قبلاً در اثر دیگری بھ آن پرداختھ ام . خورشیدی ھزاران بار بزرگتر از خورشید خ
  

.  ور روح استھ این بھ معنی ظھدر تمام مدت نگارش این کتاب طوفانی مھیب در محل اقامتم در جریان بوده است . ک -٨٣٧
ھ کن معناست ین بدامن بھ جنبش درمی آید و با توقف آن ، متوقف می گردد و ا عجبا کھ این طوفان فقط در ساعات نگارش

شری و بوھھای روح توحیدی در حال اشاعھ در سراسر جھان است . و نشانۀ آن ظھور و بروز صدق از نفوس افراد و گر
ی ای اقتصادحرانھبشرک .  نیز حکومتھاست . و این بھ معنای نزول حق و رسوائی باطل است . یعنی نزول توحید و رسوائی

  اقعھ است . وشمسی ، از جملھ نشانھ ھای این  ٨٨و اجتماعی و سیاسی و بھداشتی و درمانی و محیط زیستی در سال 
  

حق روشن  ک نفر دلش بھ نوریاین واقعھ بھ مصداق کلام خدا در قرآن ، یک واقعۀ وحدت وجودی است کھ آنگاه کھ  -٨٣٨
ات ت کھ در ذر بشریدطھ زنده می گردد . این بمعنای حقیقت نفس واحده است کھ آثارش نھ فقط می شود کل بشریت بدین واس

کس  " . پس ھرده استکائنات نیز آشکار می شود . ھمانطور کھ در کتابش می فرماید کھ " کل جھان را از نفس واحدی آفری
  . برسد بھ کل عالم وجود رسیده است بھ واحدِ وجود خود

  
رک است شمیده می شود عین شد آنچھ کھ در نزد عامۀ بشری و اکثریت علمای دینی در جھان ، توحید نا پس واضح -٨٣٩

ا ، نجا کھ خدآود . تا واژه ھا در نزد اھل معرفت واژگون می ش (ع)کھ بقول علی  کھ در واژۀ توحید پنھان است . و براستی
  شیطان از آب درمی آید و بالعکس . 

  
ھور ظقعۀ قیامت کبرا ھم ظھور توحید نیست و از میان رفتن شرک . و واناجی موعود چیزی جز در حقیقت ظھور  -٨۴٠

  یم . اظھور ناجی را فراھم ساختھ مقدمۀ جمال توحید است . کھ مقدمھ اش را ناجی مھیا می سازد و ما ھم 
  

و  تابی ادامھکک اثر است و ھر یمن  آنان کھ آثار ما را مطالعھ کرده اند جملگی بر این نظر معترفند کھ ھمۀ آثار -٨۴١
خ نگارش ب تاریجھشی از کتابی دیگر است . و مجموعھ آثار من ھم کتابی واحد است کھ بایستی بھ طور کامل و بر حس

بیان  دیگری را حقیقت مطالعھ شود . یعنی ھمۀ کتابھای من ، ھر یک بھ مثابۀ فصلی از کتاب توحید است . و جز توحید ھیچ
  زیرا شرح و تفصیل امر پروردگار است . کھ از آن روح در قلم من چکیده می شود .  نمی کند .

  
عناست کھ د . و این بدان ماگر انسان و جھان و تاریخ در آثار من زیر و رو شده است ، پس زیر و رو خواھد ش -٨۴٢

  مجموعھ آثارم بھ منزلۀ " کُون " است کھ " فیکون " آن در جریان است . 
  

فی ، پس کااستا انسان خلیفۀ خداھد شد . زیرنای دیگر این واقعھ آن است کھ آدمی ھر چھ کھ جداً اراده کند خومع -٨۴٣
یاری  ید مرا تااری کنی: یاری دھد تا یاری شود . کھ فرموداست کھ این مقام را درک و تصدیق کرده باشد تا پروردگارش را 

  کنم شما را . 
  

ن ی. قدرت ا بان اھلش جاری شودو آفریننده تر از معارف توحیدی نیست . معارفی کھ از زھیچ کرامتی معجزه آساتر  -٨۴۴
 (ص)مدزۀ دین محن معجشود و ایت خلاّقۀ خداوند از بشر آشکار می" پروردگار است، یعنی قدرمعارف دقیقاً قدرت "کن فیکون

عجزه ای ت . و مین مادر ِ ھمۀ معجزاتش اسجز قرآن ھیچ معجزۀ دیگری نیاورده است زیرا ا (ص)است و اینست کھ محمد 
  برتر از آفرینش نیست ، آفرینشی جدید . 

  
ازد آشکارا مشرک است زیرا فرد ، گروه یا حکومت و نظامی کھ تقصیر سرنوشت خود را بھ گردن این و آن می اند -٨۴۵

ر است . پس شرک یک دروغ است غیر خدا اراده ای متصوّ در را دخیل در سرنوشت خود دانستھ است و اصلاً  غیر خدا
تھمتی آشکار بھ خود و بھ خلق و بھ خدا . و اصلاً ھر دروغی از شرک است . پس شرک یک دروغ و یا توھّم است و ھرگز 
واقعیت ندارد فقط دروغی کھ آدمی می گوید دامنش را می گیرد یعنی دروغش راست از آب درمی آید . و اینست کھ خداوند 
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نمی گوئید الا بخودتان . و اینست کھ خداوند در کتابش ھمۀ کسانی را کھ یک فرد مشرک مقصر سرنوشت میفرماید : دروغ 
و فرزندان ، عمو و عمھ و دائی و خالھ و ھمسایھ  ب می نماید . مثل والدین ، ھمسرخود می خواند ، یکایک نام برده و تکذی

  و دوستان و اربابان و رھبران و الی آخر . 
  

انستن . و یار سرنوشت خود دعن ساده توحید یعنی پذیرش تمام و کمال سرنوشت خویش . و خود را علت تمام بھ زبا -٨۴۶
عوامل و  ،مدرن  این یعنی خدای خود بودن . و این یعنی خلیفۀ خدا بودن . پس ھمۀ جبرھای بھ اصطلاح علمی در جھان

علیم و تده ، جبر ر خانواوراثت ، جبر ژنتیک ، جبر نژاد ، جبارکان شرک بشر مدرن ھستند : جبر تاریخ ، جبر اقتصاد ، جبر 
ت کھ دان معناساین ب وتربیت ، جبر جامعھ ، جبر حکومت ، جبر طبیعت ، جبر زمانھ ، جبر سرنوشت ، جبر جنسیتّ و غیره . 

  ت . خداوند آدمی را در آزادی و اختیار مطلق قرار داده است یعنی ارادۀ خودش را بھ انسان بخشیده اس
  

ست یۀ توحید اآونی استجب لکم " پس منشأ شرک آدمی اینست کھ از خدا ،غیر خدا را می خواھد . بنابراین آیۀ " ادع -٨۴٧
 ند کھ بینابوده  و وحدت وجود . پس واضح است کھ علمای دینی و آموزه ھای دینی تا چھ حدی مروّج شرک در تاریخ بشر

  خدا و خلق مانع گشتھ اند . 
  

  ت . گ بشری برکنده اسموعۀ آثار بنده تنھا آموزشی است کھ بنیاد ھمۀ آموزه ھای مشرکانھ را از فرھنمج -٨۴٨
  

کلّ  ن آموزش است . کھآواضح ترین شاخصۀ ھر آموزش مشرکانھ ای کھ القای شرک می کند ھمانا اجباری بودن  -٨۴٩
  نظامھای آموزشی حاکم بر جھان مدرن چنین است . 

  
ین و نیست و اق می کند کھ از اری زمینۀ روانی اندیشۀ شرک است . زیرا بھ ذھن آموزنده چیزی را تزریآموزش اجبا -٨۵٠

اشد . بلدین" می ااه فی منشأ تربیتی شرک و از خودبیگانگی بشر مدرن است . این نوع آموزش آشکارا زیر پا نھادن " لا اکر
ً مبتلا بھ شرک می شود و بزیرا علم و تفکر و تعقل اساس دین است کھ بواسطۀ این ن ار نھ ذھن دچدین گووع آموزش ذاتا

بی کلھّ و  ن ، تمدنیمدن مدرت. یعنی از تفکر بازمی ایستد . یعنی از دین بازمی ایستد . درست بھ ھمین دلیل ، ابطال می گردد 
  دیوانھ است . 

  
موزش رک است کھ ھمان آان بشری بھ شابتلای اذھنیھیلیزم کھ فلسفۀ حاکم بر انسان و جھان مدرن است حاصل  -٨۵١

 ستی است ووچی پرپاجباری می باشد . ھمانطور کھ خداوند در کتابش می فرماید کھ " شرک موجب ابطال است" یعنی موجب 
 یمآشکارا درک  ،بی ھویتّی . این معضلھ در جامعۀ خود ما کھ رکورد دار آموزش اجباری و مدرک پرستی در جھان است 

را دارد . زینطالعھ مسوۀ بی ھویتی در جھان شده است و اندیشھ در نسل جدید تعطیل است . و ھیچکس انگیزۀ شود کھ چرا ا
  مغزش باطل شده است . 

  
ج ھا نسخۀ علاا نیست ، بلکھ تنپس می بینیم کھ توحید و وحدت وجود فقط یک فلسفھ و ایدئولوژی برای رسیدن بھ خد -٨۵٢

زیرا کتاب  .ده است قرآن را بزرگترین کتاب طبیّ نامی (ع)ت بھ ھمین دلیل است کھ علی ھمۀ بدبختیھای بشر است . و درس
  توحید است و وحدت وجود . 

  
ازه تا چھ اند ھ خودش بھ تنھائیآدمی از منظر توحیدی کافی است کھ خودش را بھ جای خدا فرض کند و آنگاه ببیند ک -٨۵٣

رک کند . خدا را د آنگاه دار را در تعداد افراد بشری در کل تاریخ ضرب کند وبھ خودش جفا و ستم کرده است و آنگاه این مق
 ا عمری دریفۀ خدیعنی خل (ع)این نگاھی علی وار در باب خداشناسی است . از این منظر بھتر درک می کنیم کھ چرا علی 

  چاھھا خون استفراغ می کرد . 
  

ی را خیانت بشر . یعنی ھمۀ جفا و یعنی سپر بلای خدا در قبال بشریتآیا می دانید خلیفۀ خدا و ولی خدا یعنی چھ ؟  -٨۵۴
  نسبت بھ خداوند بر جان خود خریدن . و این یعنی عشق . 

  
را  اء و آنان کھ خداعشق است . و بی تردید فاسقان و اشقی است کھ مکتب وحدت وجود ھمان مذھب پس واضح -٨۵۵

  ھ اند . دوست ندارند بھ خون این مذھب و پیروانش تشن
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ی و ھیچ ادتم کردیدی ، نھ عھ آبم دا" بھ میھمانی تو آمده بودم تا تو را جانشین خود سازم ولی تو نھ نانم دادی ، ن -٨۵۶
بھ تو  گ نمودی .زوی مررحمی بھ من ننمودی . بھ تو ھستی بخشیدم تو نیستی را نثارم کردی . بھ تو جان دادم تو برایم آر

لھ  یر پاھایتزو مرا ت ادی . بھ تو محبت کردم بر من تیغ کشیدی . و تو را برخود ارجح نمودم و رزق بخشیدم بھ من فحش د
زخ را در دو ل خودتکردی . و با این حال من ھرگز ذرّه ای از مھرم نسبت بھ تو نکاستم . و عاقبت از فرط عداوت و بخ

ھمھ  شر است دربدا با خمتکبرتر شدی ... " . این سخن  افکندی تا مرا بسوزانی ولی من مانع از سوختن تو شدم . و باز تو
  حال . این وحدت وجود است . 

  
ق را . زیرا عشدھ آدم را سجده نکربرخاستھ اند کبھ ھمین دلیل است کھ برخی از عرفا بھ حمایت و  ھمدردی با ابلیس  -٨۵٧

  نی آدم باشد.. و نمی خواست کھ پروردگارش عاشق بر بی رحم ترین مخلوقش یع نمی شناخت
  

ارد . ی جز وحدت وجود ندپریشانی روح است . پس علاجمگر نھ اینست کھ بزرگترین مشکل انسان مدرن تفرقھ و  -٨۵٨
  وحدت با خویشتن کھ ھستۀ مرکزی وحدت با جھان است . 

  
لمی و وژه ھای عسات و ئقارزوھا و الآانسان مدرن بھ تعداد پدیده ھای عصر جدید و بھ تعداد کالاھا و ایده ھا و برای  -٨۵٩

نون و جا سرحد تدارد و اینست راز پریشانی اش  وجود دی و تربیتی و امثالھم شریکفنی و سیاسی و بھداشتی و اقتصا
  فروپاشی . 

  
  وحدت وجود تنھا راه نجات انسان مدرن از نابودی حتمی است .  -٨۶٠

  
خت تا این اد و مرا مأمور ساامرش ( توحید ) را در من نھخداوند روحش را بر من نازل فرمود کھ بھمراه آن کل  -٨۶١

در  بی روحانیانقلا امرش را بواسطۀ روحش در کالبد بشریت بدمم . و اینست کھ مطالعۀ آثارم بھ اعتراف ھمگان منجر بھ
العۀ ھ : با مطاند ک خواننده می شود و این دمیدن روح است . و بسیاری از ھوشمندان آشکارا ھمین واژه را اعتراف کرده

  و آثارتان ، روح است کلام نیست . آثارتان صاحب روح شده ایم 
  

ی و اھیم و عیسشت و بودا تا ابرو البتھ در این انتقال روح ھمۀ بزرگان و صاحبان روح مرا یاری داده اند از زرت -٨۶٢
ن قرة العی وولانا و ابن عربی و م موسی و محمد و علی و فاطمھ و چھارده معصوم و عارفان و حکیمان بزرگی چون سقراط

آنان را  ھ برخی ازکمودند و گاندی و دکتر شریعتی . ھمانطور کھ ھمۀ اینھا در ھمان شب قدر در کنارم بودند و با من بیعت ن
  در " سرگذشت علیین " معرفی کرده ام کھ روحانی ترین آثارم ھستند. 

  
را ستچرا ؟ زیسرّ وجود نامیده ا ن علوم ،شاھراه ھدایت ، راز پیروزی ومعرفت نفس را اعظم علوم ، مفیدتری(ع) علی  -٨۶٣

  موجب وحدت انسان با خودش می شود . پس ارزش عرفان ھم در توحید و وحدت وجود است.
  

د بلکھ ھر ی توان بھ او رسیفقط خداوند نیست کھ در ھمۀ مخلوقاتش حضور دارد و از طریق ھر یک از مخلوقاتش م -٨۶۴
 نر متتی با من دحسد و  حدی نیز چنین است ھمانطور کھ آثارم اینگونھ اند و ھر خواننده ای از طریق آن بمن می رانسان مو

را بخواب ا بارھا مند و یکتب دیدار می کند و لذا بسیاری از آنھا در مکاتبھ شان اعتراف می کنند کھ مرا بھ جمال می شناس
  نھ و جھانی می شود و با ھمھ متحد می گردد . دیده اند . پس انسان موحد در آثارش جاودا

  
تابی را کی نویسندۀ ت و اگر خواننده احجاب بین نویسنده و خواننده اند و نویسنده پشت کتابھایش پنھان اساکثر کتابھا  -٨۶۵

د است و دان توحیقفھمان  از نزدیک دیدار کند کمترین ارتباطی بین او و کتابش نمی یابد . و این بمعنای فقدان صدق است کھ
ا بھ امر خدا را آنھا رارد زیداین آثار میرایند و میراننده . ولی آثار من زنده است و زنده کننده . زیرا روح من در آن حضور 

. یگرانم و سپس دوشتھ ابرای خودم ننوشتھ ام وخود من اولین مخاطب و شاگردش بوده ام . بھ زبان دیگر این کتابھا را اول 
  می دھم .  طالب یاریر فھم مدب را مطالعھ می کنیم و من آنھا را خواننده ھستم و با ھمدیگر این کتمھ حال در کنار و لذا در ھ

  
ر می شناسید ؟ فقط از این آثاو آشکار کند کذب است و فریبکاری . براستی چند تا اثری کھ نتواند خالقش را معرفی  -٨۶۶
، صحیفۀ بلاغھ، دیوان غزلیات شمس، آثار عین القضاة، حلاج، ابن عربیبزرگ چنین است ھمچون نھج العارفان آثار 
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در قرآن با پروردگارشان دیدار مؤمنان  ع)(، دیوان حافظ و قرآن کریم کھ معرف پروردگار است کھ بقول امام رضاسجادیھ
  کنند. می
  

لق تباط با خاھایتاً عشق بھ ارناست و بھ بیان دیگر وحدت وجود در انسان حاصل عشق بھ ارتباط با جھان و جھانیان  -٨۶٧
اشد کھ ن داشتھ بدمی ایماارتباط ھمان اراده بھ دوست داشتن است و اراده بھ رھائی از جدائی . در حالیکھ آبھ جھان . عشق 

کھ  ضح استدر ھر کس و چیزی یکی ھمچون خود او مقیم است و او در جھان بیکس و تنھا و طرد شده نیست . پس وا
رف ین بھ تعاند و اوحید و وحدت وجود دشمنان دوستی ھستند . و لذا ھمۀ عارفان خداوند جھان را دوست می نامدشمنان ت
  نیست . 

  
یت ینک بی نھااوند یکی بود و اجھان ھستی حضور واحد و یگانھ ای است از بی نھایت جایگاه . بھ زبان ساده تر خد -٨۶٨

نای ربطی بمع ان ھیچبودن عددی و فیزیکی خداوند در معنای رایج آن در جھ یگانھ است . پس می بینیم کھ اعتقاد بھ یکی
ً اساس شرک است کھ خداوند را از کل جھان و جھانیان منفک و بیگانھ م انگی . این یگ ی سازدتوحید ندارد و بلکھ اتفاقا

چند  وبل دو تا طھ مقاا نیست در نقمی فرماید کھ توحید بمعنای یکی بودن خد (ع)رایج عین بیگانگی است . ھمانطور کھ علی 
ھ بر کجا کھ کنون ھتا بودن خدا. زیرا این یکی بودن اصولاً باوری غریزی و جھانی و بس کھن است و بشریت از آغاز تا
ند دی بوده اای واحخالق باوری داشتھ است او را یکی می دانستھ است . خدایان یونان و ھند باستان جملگی تحت امر خد

  ئک مقرب کھ ھر یک الھھ ای ھستند ولی تحت فرمان خدای واحدند . ھمچون ملا
  

 دای ماورایاست یعنی ھمان خ بیگانگی انسان در جھان حاصل بیگانھ سازی و بیگانھ دیدن خدا از جھان و جھانیان -٨۶٩
ذھبی مارفان ھر ورکھ عآسمانھا . و لذا مسئلۀ صلح و وحدت انسان با جھانیان نتیجۀ طبیعی درک خدا در خویشتن است ھمانط

ک و نھا را درآ ھمھ شریت در  اتحاد وجودی ھستند ومتعلق بھ کل بشریت ھستند و بودا و سقراط و حافظ و مولوی با کل ب
تحاد ن صلح و ایامبراپتصدیق می کنند . یعنی عارفان وحدت وجودی ارکان وحدت جھانی بشریت در تاریخ بوده اند . عارفان 

  قوام بشری ھستند . مذاھب و مکاتب و ا
  

ا رھ گاه خود و کلامشان است ک یکی از معایبی کھ بر عارفان وارد شده است مسئلۀ خودشیفتگی و خودستائی در آثار -٨٧٠
زی د ولی بطرفتھ انتا سر حد الوھیت بالا می برند . این نیز از علائم صدق آنھاست زیرا ھمۀ مردمان خودستا و خودشی

یا و دروغ و ر ھ منبعروز می کنند و حتی با خودشان ھم چنین ھستند و این نیز از علل شرک است کمنافقانھ و مذبذبانھ ب
  نفاق می باشد . 

  
ن می دند و ایشام بھ تکبرّ می نمواست و لذا منافقان وی را متھ (ع)نی ھمۀ خودستایان تاریخ جھان ، علی اسلطان و ب -٨٧١

  کھ در من است .  فرمودند کھ خودستائی من از کبریائی خداست
  

ن شھامت ز موحدین و صدیقیاحساس و دعوی خدائی ، ذاتی ترین و جھانی ترین و برحق ترین ادعای بشر است کھ ج -٨٧٢
   .کنند  بروزش را ندارند و مابقی در خفا و ریاکارانھ با این احساس رفتار می کنند و با خود نیز ریا می

  
ست کھ نسان با خویشتن اائی و اثبات و اظھار آن است . و این منشأ صدق منشأ صدق ذاتی انسان ھمان حس خدا -٨٧٣

  اساس صدق با جھان و جھانیان می باشد . 
  

آری !  –ویشتن است" قرآن خاست و تمنای خویشتن از خویشتن . " آیا انسان ھمان تمنای  ھر کسی ادعای خویشتن -٨٧۴
معنوی  مۀ مقاماتشترک ھمر بر آن ادعا تا تحقق آن . و لذا صبر گوھرۀ تمنا و ادعا بھمراه جھاد و استقامت و پیگیری و صب

  .  انھ است" پیروز نشد الا اینکھ صبر پیشھ نمود" . و این صبر مجاھدانھ و عارف (ع)و دینی است و بقول علی 
  

لاّج شھید ح نھاد . بنایش را  و تنھا ادعا و تمنای برحق کھ بدون شک محقق می گردد ھمان اناالحق است کھ حلاّج -٨٧۵
  .  بماند حق انسان است و بھ انسان آموخت تا حق خود را در خود و نھ در غیر ، ادعا نماید و بر آن استوار

  
کذبند و رسوا می شوند فقط دعوی ذات حق است کھ حق است و محقق می شود .  ، مبتنی بر صفات یھمۀ دعویھا -٨٧۶

یروز است ، عالم است ، رزاق و مھربان است و غیره بدون شک رسوا می شود یعنی اگر کسی ادعا کند کھ قادر است ، پ
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زیرا انسان قلمرو سلطنت ذات حق است و نھ صفات حق . و البتھ خداوند ھر گاه کھ اراده کند و ضروری باشد ھر یک از 
و بلکھ بایستی ھمۀ صفات  صفات و اسمای فعلی خود را نیز از انسان موحد آشکار می سازد ولی آدمی حق دعویش را ندارد

را از خود پاک کند تا بھ ذات برسد کھ ذات ھمۀ صفات است و آدمی باید پاسدار ذات الھی در خویشتن باشد کھ در اینصورت 
  صفات الھی در جھان بیرون ھم بخدمت و تسخیر او می آیند بھ امر حق ھر گاه کھ او بخواھد . 

  
ظلم  و این اساس شرک و خود را در غیر خود یعنی در جھان جستجو می کندبزرگترین خطای آدمی اینست کھ حق  -٨٧٧

میده ستی ھم نابت پر واست . یعنی خود را در غیر خود می جوید . و این ھمان راز از خودبیگانگی بشر است کھ دنیاپرستی 
ان می در جھ حق خود رامی شود . درحالیکھ کل جھان ھستی ، حق خودش را در انسان جستجو می کند و انسان غافل ، 

  جوید . و این ھمان ضلالت و گمراھی بشر است . 
  

دچار  دیبھ نابو کان وجود ندارد وخداوند ، حق انسان است و آدمی بھ کمتر از این وجود نمی یابد و در این جھان ام -٨٧٨
  شود . ز میبراندا – اً خودآید و نھایتکار و دزد و ظالم می گردد و جھانخوار و آدمخوار از آب درمی شود و بدین سبب تجاوزمی
  

وجود  نمیشود و احساس و سیر ، بھ کل جھان ھستی کھ بھ مالکیت او درآید ھم راضیانسان فاقد خدا در خویش -٨٧٩
  کند و دائماً در قحطی و غش وجود است و این ھمان دوزخ است . نمی
  

رک و رجوع نفرد و منفک و مشمداست . یعنی توبھ از خود آنچھ کھ توبھ نامیده می شود توبھ از خود و رجعت بھ خ -٨٨٠
  بھ خود متحد با خدا و جھان ھستی . توبھ از خود خصوصی و فردی و رجوع بھ خود جھانی و الھی . 

  
  –" قرآن ر شما گناه ھستنداصولاً انسان مشرک جز گناه نمی کند و اصلاً اندیشھ اش گناه است " و اکثر افکا -٨٨١

  
 والقوه است پندارد یک دزد ب خود را از جھان جدا و منفک می داند و خدا را ھم خارج از قلمرو وجود می کسی کھ -٨٨٢

ھان شریک ج جھان نقشۀ دزدی می کشد و این ھمان شرک است . خارج از جھان است ولی می خواھدشبانھ روز دربارۀ 
نین ذھنی ر است . چبا غی و دزدانھ است . این رابطۀ خود باشد و این شراکت دارای ماھیتی تجاوزکارانھ ، مکارانھ ، خصمانھ

امحرم در و یک نجز دزدی نمی داند و جریان اندیشھ اش چیزی جز کشف راه و روش ھائی برای تصرّف در جھان نیست . ا
  اینست معنای نجس بودن مشرکان .  ذا ھمۀ اعمالش فسق محسوب می شود واست و ل ھستی جھان

  
 سان منفک وھل تر می یابد اندمی در غربت بسیار آسانتر دست بھر گناھی می زند و دزدی کردن را سھمانطور کھ آ -٨٨٣

  ست . اھیزی  جدای از جھان و ذاتش نیز اینگونھ است . ھمانطور کھ نگاه آدمی بھ نامحرم اصولاً از جنس دزدی و
  

  ی شده . یعنی محرم شده و دوست شده و خود موحّد " یعنی یگانھ شده . با کھ و چھ ؟ با خدا و مخلوقاتش ! " -٨٨۴
  

نطور کھ رک ھم ندارد . ھماا خدا یکی است زمینۀ شھ بوجودی است . آنکشرک و شراکت مستلزم جدائی و استقلال  -٨٨۵
  انسان بھ ناموس خودش نظر بد ندارد و مال خودش را نمی دزدد . 

  
عمال ود مسئول اخی فرماید کھ خدا مت اعمالشان مبرا ساختھ است و اینست کھ خداوند عبادالله المخلصین را از مسئولی -٨٨۶

قرآن  رند کھ درروردگاپآنھاست و خدا با آنان بی حساب است . اینان ھمان موحدان و یگانھ شدگانند کھ مظھر اراده و فعل 
  مکرراً ذکرشان رفتھ است . 

  
دا بودن تاً مظھر خر خدا بودن و نھای، با خدا بودن، دا بودنمرحلھ دارد کھ بھ ترتیب چنین است: در راه خدتوحید چند  -٨٨٧

مقام  مقام سوم ب استک است مقام دوم مقام مقرّ کھ توحید مطلق است و مقام خلیفھ و امام مبین است . مقام اول مقام سال
  واصل است و مقام چھارم ھم مقام کامل است . 

  
مراتب معرفت بر الله نیست وگرنھ خداوند بقول خودش در کتابش از  و ھمۀ این مراحل توحید و وحدت وجود چیزی جز -٨٨٨

رگ گردن بھ آدم نزدیکتر و در ھمھ حال با اوست . بنابراین مراحل توحید ھمان مراحل معرفت نفس است کھ چھار نوع و 
ه خدا بودن است معرفت علمی مربوط بھ در را. ینی ، معرفت حقیقی و معرفت وجودیمعرفت علمی ، معرفت عدرجھ است : 
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و آن عرفان نظری است کھ فرد در خودش بھ آن رسیده و نھ بواسطۀ تحصیل . معرفت عینی ھمان کشف و شھود و مشاھدات 
ماورای طبیعی است کھ مربوط بھ با خدا بودن است . و معرفت حقیقی کھ مربوط بھ مقام در خدا بودن است معرفتی است کھ 

اعتراف می کنند . و معرفت وجودی کھ مربوط  را کھ در او می بینند ودم درمی یابد آنچھ عارف از چشم و حواس و ادراک مر
بھ توحید مطلق و مقام خلافت و امامت است و در قرآن بنام امام مبین و عبادالله المخلصین آمده است چنان است کھ عارف 

عارف است . این ظھور ھو از وجود عارف است  محل صفات و افعال و ارادۀ خداوند می شود و این امحای کامل " من " در
  کھ معرفت ھوئی نیز نامیده می شود کھ عارف مظھر ھویت الھی است . 

  
م است کھ د . و در این مقاحفرق انسان کامل و خداوند ھمانا کالبد بشری است . این ھمان حضور بی حد است در  -٨٨٩

حبوب خود مارد و دارجح می ین انسانی را مریدی می کند و بر خود خداوند افزون می آید بواسطۀ بھترین مخلوقاتش و چن
 س بشری اوت و نفمی سازد . چنین انسانی دیگر انسان نیست کھ معضلۀ حلول و اتحاد پیش آید بلکھ ھیکل او عرش خداس

 در آسمان دید و یم بر روی زمین علی را خدائی(ص) در آسمان ھفتم بر جای خدا نشستھ است . ھمانطور کھ پیامبر اسلام 
ود در عوض می ش و خدا ھفتم ھم خدا را علوی دید . این مقام خلافت است و نھ اتحاد و حلول و امثالھم . یعنی جای انسان

  و معرفی کنم . تلی را بھ م تا عھم نمی آمیزند . بھ ھمین دلیل خداوند در معراج بھ پیامبر می فرماید کھ : تو را بھ اینجا آورد
  

خدا ھم  یام پیامبری گردد و آخرین پدینگونھ است کھ راه ( دین ) بھ پایان می رسد و نبوّت و رسالت ختم و کامل مو ب -٨٩٠
رد شد . ن دنیا وار آسمابھ مردم می رسد و آن واقعۀ امامت است کھ ظھور خدا بر عالم خاک است و لذا فرمود : پروردگارم ب

وی ھ سوی ، ست و ھمه شد و محل سجده . و لذا در دین محمد ھمھ جا مسجد اسیعنی آسمان بھ زمین رسید . و خاک عبادتگا
" حق آمد و  ت کھ :د زیرا خاک خدائی شده اسندیدار کن انخداست . و امت محمدی بایستی در سجده بر خاک با پروردگارش

   -قرآن .باطل رفت زیرا قرار بود کھ برود"
  

. و  غاز می کنندآامامان )  –ارفان عجا کھ انبیاء بھ پایان می برند اولیاء ( و اینست کھ حضرت رسول می فرماید : آن -٨٩١
امشان ران بھ مقپیامب ولذا بقول ھمو در امت او مؤمنانی رخ می نمایند کھ مقامشان از انبیای سلف در نزد خدا برتر است 

  غبطھ می خورند . 
  

ه اند و ات رسانیدرا بھ اثب ھ توحیدفرقی ندارد می پندارند ک یچبنابراین آنانکھ می گویند خداوند قبل و بعد خلقت ھ -٨٩٢
ھ قول عد خلقت ببلقت و ختوحید در اندیشۀ اینان نھایتاً ھمان ھمسانی و تساوی گری است کھ مھد شرک است . خداوند قبل از 

ن آمد  (افزواللهتبارک فمعنای رتر است و اینست معنای الله اکبر! و نیز خود او بسیار فرق کرده است و خداوند بعد خلقت ب
  ) . خدا
  

ھ اراده و بداوند است البتھ خاگر در کار خداوند تکرار و عبثی نیست پس خلقت عالم ھم عبث نیست و موجب تعالی  -٨٩٣
بارۀ ماً درست کھ تماار شده قدرت خود او . و اگر چنین نمی بود خلقتی نمی بود . و لذا کلمۀ " تعالی " در قرآن اینھمھ تکرا

  ذات پروردگار است در عرصۀ خلقت . 
  

ید با خدا کھ انسان را نبا آیا یک کاشف و مخترع قبل و بعد از کشف و اختراعش یکسان است ؟ ممکن است بگویند -٨٩۴
ه املتر نشدکست پس قیاس کرد و این شرک است زیرا انسان ناقص است و مستمراً تکامل می یابد ولی خداوند کامل بوده ا

لش بی ست کھ کماامطلق  اتفاقاً معنای کمال ست ولی برتر شده است و این برتریمسئلھ اینست کھ خداوند کامل بوده ا است .
  است .  ھ بودهانتھاست . کھ در واقعۀ قیامت کبرا باز ھم برتر می شود . و این برتری ھا البتھ در ذات او نھفت

  
ختم  نرا بمعنایآک نمی کند و لذا تھ می شود معنای ختم نبوت را ھم دراین اندیشۀ برابری و ھمسانی کھ توحید پنداش -٨٩۵

جلی . تلی است و ول تعارابطۀ انسان و خدا می فھمد کھ عین کفر است . در حالیکھ نبوت محمدی در امتش تا قیامت کبرا مشغ
ر رسید عرصۀ ظھو امبر بھاو آنھمھ پیبانی اسلام و کمال ایمان و اساس امامت است ولی پس از  (ع)ھمانطور کھ مثلاً ابراھیم 

ھ بگر نیازی دبراھیم اگر و تعالی بخش او بود . وگرنھ پس از یف ابراھیم و احیاءکھ بقول قرآن پیرو دین حن (ص)تا محمد 
ن . و ای مسیح است تعالی پیامبر نمی بود . در حالیکھ موسی بھ مثابۀ تعالی ابراھیم بود و مسیح ھم تعالی موسی و محمد ھم

 قھ است کھو مطل جریان در آخرالزمان در نفوس مؤمنان جاری و ساریست منتھی از راه و روشی دگر کھ ھمان امامت خاص
داوند خا ؟ زیرا اتی . چرذمی باشد . یعنی نبوت ھا تمام نشده اند بلکھ جھانی و عمومی شده اند و باطنی و (ع) بانی اش علی 

   –زمین بھ نور پروردگار منور شده است" قرآن  بر آسمان دنیا وارد شده است و لذا "
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نور علی (ل نوری برتر است امکھ ھمۀ نبوتھا را در خود داراست و بلکھ حنور ھدایت عرصۀ ختم نبوت است  (ع)علی -٨٩۶
اقعۀ ودربارۀ  د و لذاکھ در حقیقت فقط پیام آور حق علی برای بشریت بو (ص)) کھ در نزد پیامبران سلف نبود جز محمد نور

کھ : "  ھم فرمود عراجشمو در  .غدیر خم خداوند بھ او فرمود کھ " اگر این پیام را ابلاغ نکنی اصلاً ھیچ کاری نکرده ای"
منی ،  ھ تو مریدطور ک" یعنی ھمانمن است بھ علی نسبت فقط برای معرفی علی تو را بھ اینجا آورده ام و نسبت تو بمن مثل

مان سو ھم بھ ز فرمود : " حق با علی است و علی با حق است و علی بھر سو گراید حقمن ھم مرید علی ھستم . و نی
  گراید" یعنی حق مرید علی است . آیا مفھوم است ؟ 

  
کسانی کھ  ی گوئیم ھر کس یامبرخی از علمای اسلامی می گویند کھ این نوع احادیث مشکوک و الحادی ھستند . ما  -٨٩٧

وده اند . رخوردار بخدا ب ل کرده اند از عالیترین حد معرفت و آرمان گرائی الھی برای انسان واین مجموعھ از احادیث را جع
ی زند آن موج م طلق درمو آدمھای کافر و احمق و فاسق قادر بھ ابداع این معارف حیرت آور کھ تعالی خدا و خلق تا سر حد 

مقامشان  وشند ارزش شری باشند . و اتفاقاً اگر این احادیث بو عشق خدا را بھ بشر بھ کمال مطلق می رساند ، نمی توانند با
   ند باشد .می توااتفاقاً بیشتر می شود . کسی کھ چنین خدا و انسانی را ابداع کرده است کمتر از خود خدا و علی ن

  
اء یم کھ اتکی گوند . باز ھم مھنوز ھم ممکن است برخی بگویند کھ این آیات و احادیث چرا فاقد آدرس و مرجع ھست -٨٩٨

د نابع . خوجع و مبھ این آیات و احادیث فقط و فقط از منظر عظمت عقلانیت و معرفت است و نھ قداست تاریخی این مرا
نیم تا سلامی بشکعرفت امعانی مھم ھستند و نھ کتب و مراجع تاریخی . و ما بھ عمد خواستھ ایم تا کمر تاریخیگری را در م

جوداتی د بلکھ مونیستن یابد و زنده شود . زیرا خدا و قرآن و محمد و علی ما موجوداتی تاریخی عقل و معرفت مجال بالیدن
تکاء دارند . اشکوک نو حی و حاضرند و لذا برای اثبات حق خود نیازی بھ عده ای راوی منافق و مذبذب و م هوجودی و زند

ایت ھد"  (ع)ی عل .ند"گویند نھ اینکھ چھ کسانی می گویما بھ خود کلام است و نھ راوی و گویندۀ آن . " بشنو کھ چھ می 
 ھل کتاب وان ما و در ضم ن .قرآ .یافتگان کسانی ھستند کھ بھ ھمۀ سخن ھا گوش می دھند و بھترینش را برمی گزینند"

می  امرا پیامبر زی .العکس سنت نیستیم بلکھ اھل معرفت و امامت ھستیم . ما عقل را میزان کتاب و سنت قرار داده ایم و نھ ب
یھ دا ھم توصخکتاب  گوید کھ " عقل ، وحی بدن است و زین پس پیروان معرفت نفس بھ حقایق دین من می رسند ". تازه خود

. ھ برداریکتاب نسخ ست نھکر کردن امی کند کھ درباره اش تفکر و تدبیر کنیم و کورکورانھ نپذیریم . قرآن کتاب خواندن و تف
یروی پرسولانش  ید و ازصادر می کنند اگر براستی شیعیانیم . و خود قرآن می گوید : " از خدا بپرھیزنسخھ را امامان حی 

  کنید" نھ از خودش . زیرا خدای ذھنی ھمان ھوای نفس است . یعنی ابلیس . آیا مفھوم است ؟ 
  

ده است و س را بقدرت رسانیباخاصیت حکومتی داشتھ است و بنی امیھ و بنی عکتاب و سنت بدون عقل و عرفان فقط  -٨٩٩
ن امر دی بر ھمیسعو میۀمقتول ساخت . امروزه نیز بنی اامثالھم . کتاب و سنت بود کھ امامان ما را خانھ نشین و مرتد و 

  ی کنند . طھیر متحکومت می کنند و غیر خودشان را جملھ مرتد می دانند و شیعیان را نجس می خوانند و صھیونیزم را 
  

د . این رفانش تجلی می کنسنت ما امر واحدی است و آن وجود امام زمان است کھ در دوران غیبت در عا کتاب و -٩٠٠
  عارفان قرآن ناطق ھستند . 

  
اسلام و  . و این شرک بین کتاب و سنت منھای عقل و معرفت چیزی جز اصالت زبان عربی و لباس عربی نبوده است -٩٠١

ین عراب بدترکھ : ا اسلام بزرگترین خصم کتاب و سنت بوده است و خدا ھم گفتھ استعربیّت است . و شرک عربی در تاریخ 
  نوع کفر و نفاق را دارند . 

  
ری صیغۀ براد ا صدام و آل سعودو اما آنانکھ عقل و معرفت را تعطیل کردند و متھم بھ التقاط نمودند بلافاصلھ ب -٩٠٢

رگ ه خطای بزو سیزد یک ملاّک بزرگ بوده است و کشورداری نمی دانستھ ھم (ع)خواندند و اندکی بعد اعلان کردند کھ علی 
ھ ولوژی ھستدش تکنمرتکب شده و مسلمانان را در تاریخ بدبخت نموده است . اینست کتاب و سنت منھای معرفت . کھ توحی
اه ابد در چ ھ حبسبکوم ای است و نبوتش نانو تکنولوژی و معادش ھم سلولھای بنیادی . و عدلش اینترنت است . امامش مح

  کھ بدون اذن مصالح این آقایان اجازۀ ظھور ندارد . 
  

یعنی قرآن کتاب ھدایت نیست  –خود قرآن می گوید " اگر برای رسواسازی منافقان نبود این کتاب بوجود نمی آمد"  -٩٠٣
برای منافقان . اگر قرار بود گمراھی مضاعف برای کافران و رسوائی رحمت و شفاعت است برای آنان و  ،برای مؤمنان 
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کتاب قرآن عامل ھدایت باشد امروزه اکثریت مردمان جھان سواد دارند و قرآن ھم بھ ھمۀ زبانھا ترجمھ شده است و می 
  بایستی کل بشریت ھدایت می شد . 

  
ھ با ن. البتھ ده باشند کھ پاک شدآنرا لمس کنن خود قرآن می فرماید کھ کسانی بھ قرآن می رسند و می توانند حقایق -٩٠۴
س بواسطۀ پبند . بلکھ بواسطۀ معرفت و شرک زدائی از نفس . اینانند کھ بھ قرآن می رسند و رحمتش را درمی یا وضوء

ھ ی نیازی برآن حت. برای رسیدن بھ ق سید و نھ بواسطۀ صرف و نحو و وضوءمعرفت و اخلاص و توحید می توان بھ قرآن ر
گیرد رار میر کسانی قار اختیدامیوّن سریعتر بھ قرآن می رسند . قرآن بعنوان کارخانۀ دین محمد فقط سواد ھم نیست کھ اتفاقاً 

تاب ک بخوان کو این ) باشند . چون قرآن کتاب وجود است و ھمو می فرماید "د محمد ، اھل معرفت نفس (عرفانکھ بقول خو
  وجودت را کھ خود برای خواندنش کفایت می کنی" . 

  
ن خون اماما ثمان جمع آوری شدب قرآن تا نیم قرن اول صدر اسلام وجود خارجی نداشت و از زمانی کھ بواسطۀ عکتا -٩٠۵

ود یعنی بافظ قرآن ری و حھم مباح گردید و امام اول آشکارا با حربۀ " کتاب " بھ قتل رسید آنھم بدست کسی کھ بزرگترین قا
  ابن ملجم . 

  
ری ادبیات ھ سواد دارند و عمپس ھدایت می بایستی فقط لایق اشراف می بود کی بود اگر کتاب قرآن عامل ھدایت م -٩٠۶

 ً رین مردم فین لایقتمستضع عرب و حدیث و تفسیر و کلام می خوانند . و این از رحمت و عدالت خدا بدور است . و بلکھ اتفاقا
  بھ ھدایت ھستند . اینھم درستی دیگری از توحید عشق و عدالت حق . 

  
ی زمین کھ خدا را بر رو قرآن کتاب عشق است و فقط عاشقان حق بھ آن می رسند و عاشقان حق ھم کسانی ھستند -٩٠٧

ر دیدار بھ انتظا م خوداما جستجو می کنند و نھ در آسمان . پس قرآن را جز مؤمنان دارای امام زنده درنمی یابند زیرا در
  و رسم دیدار را تعلیم می دھد .  . و قرآن ھم نامۀ یار است بھ عاشقانش کھ راهیارند

  
م را رآن و اسلاقامھ است . ھر کھ مگر نھ اینکھ قرآن کتاب قیامت است و اسلام ھم دین آخرالزمان . پس قرآن دیدارن -٩٠٨

  بھ غیر از این منظور بخواند و جستجو کند مشرک است بھ قرآن و اسلام . 
  

ین اشد مشرک است و این دببھ جز دیدار با خدا قصد دیگری داشتھ در دین خدا کھ ھر کسی در یک کلام امروزه  -٩٠٩
توحیدی  . جز این رفانندآخرالزمان و عرصۀ ختم نبوت است کھ بانیانش محمد و علی و ائمۀ اطھارند و ادامھ دھندگانش ھم عا

  نیست : توحید جمالی !
  

است کھ  مامیھاو این مذھب  یعنی جمالش را . آنکھ از خدا و دینش غیر خدا را بخواھد مشرک است آنھم ذاتش را -٩١٠
  اینست تنھا اصل و قصد آن : دعوت کنید مرا تا اجابت کنم شما را . 

  
  خواستن !اینست شرک : از خدا غیر خدا را  -٩١١

  
دایت و ھیشتن . و نجات و و ھر کھ از خدا غیر خدا را نخواھد یا بھ امام می رسد یا بھ امامت وجودی در خو -٩١٢
  تگاری جز این نیست . رس
  

 تجوی خدا ورحالیکھ توحید جسدبرخی از علمای دینی می پندارند کھ توحید ھمان اثبات وجود خدا بواسطۀ سخن است  -٩١٣
  شوق دیدار اوست . اثبات کلامی او یعنی او را از سر باز کردن . 

  
و  چھ مؤمن . واشتھ است چھ منکر از او رھائی ندتنھا اثبات وجود خدا اینست کھ از آغاز تاریخ تا بھ امروز بشری  -٩١۴

  . د و مؤمنان بیشتر از او غافلند اتفاقاً آنانکھ انکارش می کنند شدیدتر بھ او مبتلاین
  

 : خدای منھر خدا بوده است کمۀ دعواھا بر سبا یک نظر بر تاریخ جوامع و افراد و گروھھای بشر باید گفت کھ ھ -٩١۵
 وخدای من  اثبات تر است و خداتر است ! حتی ذات معنای نبردھای طبقاتی ھم چنین است . یعنیبرحق تر و بھتر و بزرگ

  انکار خدای دیگران . 
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  دای ایمان !خدای من منشأ ھمۀ نبردھاست و خدای ما ھم منشأ وحدت و محبت است : خدای کفر و خ -٩١۶

  
  " الله اکبر " ذات ھمۀ نبردھاست و وحدت ھا .  -٩١٧

  
ات ھمۀ موجود پروردگار بواسطۀ تور محرکۀ تاریخ بشری و بلکھ تاریخ ھستی ھمان " الله اکبر " است یعنی تسبیحمو -٩١٨

آگاه چنین افر ناخودانھای کانسحتی ھمھ او را بلاوقفھ تسبیح می کنند و صلوة.  نخواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . بھ گفتۀ قرآ
یکند مکبر" عمل االله دی بر محور "بیح و صلوة راز بقاست و کل این واقعۀ وجو. تسند در غیر اینصورت نابود می شدندکنمی
سرار ھم سرّالاثابۀ فم) است . و اینست راز موجودیت اشیاء . و فھم این راز بھ برتر از خدای عدم (عماء : خدای وجودکھ

  ھستی است . الله اکبر راز " بودن " است.
  

ل فقط مشغو ع)(در نبرد با موسی خلوت خود بھ او ایمان دارند . ھمانطور کھ فرعونھمۀ منکران فلسفی وجود خدا در  -٩١٩
  اثبات برتری خدای خودش بود . 

  
  است. آنانکھ متکبرتر و مستکبرترند و من ترند خداباورترند زیرا ذات ھر منی ھمانا خد -٩٢٠

  
رد را ت . این نبنبرد خدایان نیس ب بشری چیزی جزنبرد بین شاھان و پیامبران و نبرد بین ھمۀ آحاد و اقوام و مذاھ -٩٢١

  پایانی نیست الا در پایان جھان . 
  

لذا ذکر  ان و توحید است وخدای " من " خدای کفر است . خدای " تو " خدای شرک است . خدای " او " خدای ایم -٩٢٢
  عارفان " ھو " است : یا من ھو ! ای منی کھ اوئی ! 

  
  کبر !ابود نبرد بین الله و الله لی با محمد ھمان نبرد بین خدایان جنگ بین اعراب جاھ -٩٢٣

  
  ز خود . اود " و ظھور خدا خ" الله اکبر " در قلمرو معرفت وعمل ھمان خودشکنی مستمر است تا انھدام کامل "  -٩٢۴

  
رفی ھمۀ امبر یا عاا ظھور ھر پیذا بلھمۀ پیامبران و عارفان در تاریخ بشری سلسلھ مراتب ظھور الله اکبر بوده اند و  -٩٢۵

  رستیده اند . کنون می پنھا تاد بپذیرند کھ خدا برتر است از آنچھ کھ آاو برخاستھ اند زیرا نمی خواستن خداپرستان بھ نبرد با
  

  " الله اکبر " زیربنای فلسفۀ تاریخ است و مقصد تاریخ .  -٩٢۶
  

بین  ین نبردا الله اکبر ! :یان است و سرلوحۀ ھمۀ این نبردھا اینست امروزه نیز نبرد ابرقدرتھا در جھان نبرد خدا -٩٢٧
ر دن بھ خدا ر رسیدخدایان من است یعنی خدایان کفر بشری . و سبقت برای فتح فضا و کھکشانھا تلاش برای ھر چھ سریعت

  پشت بام آسمان است . 
  

نی مؤمنان کسازمین دارند . " انش روی بھو پیروخدای ھوئی خدای مھربان و وحدت وجودی و زمینی است ولی  -٩٢٨
ھند" نن گام می ھ بر آکھستند کھ با تواضع و سرافکندگی ( روی بھ خاک ) بر زمین راه می روند و گوئی از زمین شرمسارند 
:  یندن می ساامبھ آس این معنا در قرآن و حدیث قدسی بارھا تکرار شده است . آنانکھ سجده بر خاک می کنند و آنانکھ سر

  مؤمنان و کافران ! 
  

  ریم کرده است . علم نجوم را جز بھ اندازۀ جھت یابی و راه شناسی ، تح (ع)و بیھوده نیست کھ علی  -٩٢٩
  

 ین سھ اسمسطۀ او انسان بوا مؤمن ، رب و امام سھ تا از اسمای ذات الھی است کھ اساس خلافت انسان و خداست . -٩٣٠
  بھ او می رسد و او را می یابد و می شود . است کھ سالک الی الله می شود و 
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مان " ھاھل بیت"است و منظور از  ؤمنان بیت اللهو اینست کھ دیدار دو مؤمن منجر بھ دیدار با خدا می شود و جمع م -٩٣١
ت و یی و ربوبمن الھحریم اان عارف قرار دارد . این جمع ھا جمع و خانوادۀ ایمانی است کھ تحت ربوبیت و امامت یک انس

  امامت اوست و محل ظھور و دیدار با اوست . 
  

مرید اد و بطھ بین مرا" این امر در راھمانطور کھ خداوند بھ مؤمنان می فرماید کھ " یاری کنید مرا تا یاری کنم شما ر -٩٣٢
ظھور  ان بعنوانممام زنیز جاریست و امر ظھور حق از جمع الھی و واقعۀ لقاءالله و ظھور ا و امام و مأموم در عالم خاک

  مطلق حق از خاک مستلزم ھمین یاری متقابل مؤمنان است . 
  

 د . پس اینآنان ظھور می کن امام زمان بخودی خود ظھور نمی کند بلکھ در جمع یاران و اولیایش و بستھ بھ ھمت -٩٣٣
  ظھور یک ارادۀ یک جانبھ نیست و بلکھ اراده ای متقابل است و حاصل یاری متقابل . 

  
ین جھاد و ار باشد . پس پس ھیچ جھاد و تلاش و یاری در مؤمنان امری توحیدی نیست الا اینکھ در خدمت این ظھو -٩٣۴

  یاری دارای ذاتی عاشقانھ است عشق بھ دیدار با جمال پروردگار . 
  

د و دور خوود . گردش بھر موجودی در جھان ھستی دارای دو نوع عمل و جنبش است : برای خود و برای غیر خ -٩٣۵
ھ کانتقالی  ک حرکتیبدور مبدأ یا والد و خالق خود . مثل زمین کھ یک حرکت وضعی دارد کھ گردش بدور خودش می باشد و 
نی امری باط یواناتحبدور خورشید است کھ منشأ زمین است . این دو عمل و حرکت در جمادات آشکارتر است و در نباتات و 

رات و ک تدر سائر ذرا .اینگونھ اند ھم گردشی بدور خود دارند و ھم بدور ھستۀ خود نیز تر است . ذرات تشکیل دھندۀ اتم 
کھ ( ر خالق خودبدو و . انسان نیز این دو عمل و حرکت را داراست بدور خودا مستقیم است و یا غیرمستقیم استاین گردش ی

ر گردش بدو ویت است ور خود موجب بودن و موجود. گردش بدکھ آنرا مبدأ و علت خود می دانند)در کافران بدور نژاد است 
ست کھ اردگار مبدأ خود موجب استمرار و جاودانگی وجود است . این دو نوع عمل و حرکت ھمان عبودیت و تسبیح پرو

از ھ مثابۀ ربیا سھو  این پرستش بھ عمد –موجب بودن و ماندن است کھ " نیافریدم انس و جن را الا اینکھ مرا بپرستند" 
ین است کھ ع محوری است . کھ اولی توحید احدیت است ذات –محوری و غیر –جود موجودات است کھ بھ دو صورت خود و

 .حید معاد ومی توبودن است و دومی توحید وحدت وجود است کھ بستر استمرار و ابدیت است . اولی توحید مبدأ است و د
و  ارا ھستنددنسانھا ااولی غرور است و دومی عشق . اولی را ھمۀ اولی توحید کافرانھ است و دومی توحید مؤمنانھ است . 

رت افران بصوم در کھمان راز بودن آنھاست ولی دومی را فقط اندکی بھ اراده و آگاھی خود عمل می کنند . این گردش دو
 وھر کافر  رکت درحنژادپرستی و تاریخیگری رخ می دھد و در مؤمنان بصورت خداپرستی و عشق بھ امام . ولی این ھر دو 

  مؤمنی حضور دارد . کھ عارفان این دو حرکت را بھ یگانگی می رسانند . 
  

نی  است یعاللهین ھمان جھاد فی ا –" آنانکھ در ما جھاد می کنند نشانھ ھای خود را بر آنان آشکار می کنیم" قرآن  -٩٣۶
خداوند  ت . و اماویش اسجھاد اکبر و نبرد با خویشتن خ جھاد در خدا . جھاد در خدا ھمان واقعۀ معرفت نفس و تزکیۀ نفس و

است . ان نفس خدسان ھم" است و نفس واحدۀ انی کنند " . زیرا اھل معرفت اھل "ماچرا نفرموده کھ " آنانکھ در من جھاد م
کلام  رما" و اینفدایت و اصلاً نفس واحده یعنی ھمین . ھمانطور کھ در سورۀ حمد ھم می گوئیم کھ " ما را بھ راه راست ھ

  خداست .  –خداست کھ از زبان بشر جاری می شود . این " ما " ھمان مقام توحید و وحدت وجود انسان 
  

ا ھم  است و خدرا این اخلاق اللهچرا جھاد با خویشتن منجر بھ دیدار با نشانھ ھای الھی تا لقاءالله می شود ؟ زی -٩٣٧
این  .ی آفریند مه خود ید و انسان ھم در جھاد با خودش خداوند را در مقابل نگاباخودش جھاد کرد و جھان و انسان را آفر

  مکاشفھ عین آفرینش است . 
  

م ذا اجر عظیج و زحمت است و لالبتھ جھاد خدا با خویشتن جھادی بی زحمت و بھ آنی بود ولی جھاد آدمی سراسر رن -٩٣٨
  و اجر کریم دارد . 

  
ھان بیرون جی کند خود را در مکھ با خود جھاد می کند و در خود بواسطۀ معرفت جھاد  حقیقت واقعھ اینست کھ کسی -٩٣٩

  در زمین و آسمان می یابد منتھی خود الھی خود را . خود جھانی اش را . زیرا این اخلاق خداست.
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ند اشبشان شجاع علیھ خودر جھاد برددر قرآن می خوانیم کھ خداوند مال و نفس مؤمنان را می خرد. تا مؤمنان بتوانند  -٩۴٠
ھ ودیعھ نھاده کرده و ب ا بیمھند کھ قبلاً آنرا در نزد خدن. در واقع مؤمنان با چیزی جھاد می کو ترس از نابودی نداشتھ باشند

دا آنرا بھ خ نند . اصلکرد می اند . و لذا با جان و مال و آبرو و عزّت و لذتّ و آرزوھا و ھمسر و فرزند و دل و عقاید خود نب
  سپرده اند و با فرع و فرض آن نبرد می کنند . فروختن خود بھ خدا ھمان وادی فناست . 

  
یدن بھ دشدنی است جھت رسفروختن خود بھ خدا ھمان محول کردن صفات بھ ذات است . تحویل دادن آنچھ کھ نابو -٩۴١

نسان بود این است . ستی چنھا نامیده است و برااین تجارت با خدا را بھترین تجارت اوید است . و اینست کھ خداوندآنچھ کھ ج
  نبودش را بخدا وامی نھد تا بھ بود بود برسد . 

  
بود کھ  خویشتن ھم در نفی یشتن است . زیرا خداوندقدرت خلاقھ کھ اساس ھمۀ صفات الھی است حاصل نبرد با خو -٩۴٢

ی یابد . فریند و مآتم می در جھان ھستی و تا آسمان ھف ھستی را آفرید . انسان ھم در نفی و نبرد با خویشتن است کھ خود را
  و این خدایگونگی انسان است . 

  
ی شوند و مو پیچیده  وحانھ فقط ریاکاراکثراً می پندارند کھ توبھ بمعنای ترک فیزیکی گناه است و لذا در این تلاش مذب -٩۴٣

زد نه خود بھ دن گنات بھ خدا . یعنی رجوع دادن و برگناھان کوچک را بزرگ می سازند . توبھ بمعنای رجعت و بازگشت اس
  خدا . و فقط اینگونھ است کھ توبھ ای نصوح و حقیقی در ترک اعمال گناه ممکن می شود . 

  
کند او روی می ی شود خداوند بھمناھی . و لذا ھر کسی مرتکب گاب " از اسمای الھی نیز می باشداز طرفی دیگر " توّ  -٩۴۴

ھ خدا ھ او ھم بکاوست  د و این معنای توّاب است . یعنی گناھکار دائماً روی در روی خداست و اینک نوبتیعنی رجوع می کن
  رو کند و روی برنگرداند تا توّاب شود . 

  
ید خداوند ی گناه نمار قرار نبود آدماگ .اینست کھ می فرماید : گناه کردن را گناه نیست بلکھ توبھ نکردن را گناه است -٩۴۵
ید تا گناه گر می آفرومی دیقرا بسراغش نمی فرستاد تا او را وادار بھ گناه کند . و اگر مردم گناه نمی کردند خداوند  شیطان

ت تر اس ھی زشتکنند و سپس توبھ نمایند تا لایق بھشت پروردگار شوند . زیرا در نزد خدا آنچھ کھ از ھر عمل گنا
   –دیث قدسیدھد. ح متکبر ترجیح می خداوند گناھکار شرمنده را بر قدیس. و اینست کھ خودپرستی و خودبینی و غرور است

  
بھ  د و دوبارهر مھلکۀ عدم اندازدفقط در بازیافت است کھ ارزش دارد و لذا آدمی بایستی وجودش را وجود برای آدمی  -٩۴۶

  وجود رجوع کند تا قدرش را بیابد . این ھمان ماجرای گناه و توبھ است . 
  

ر حین . و لذا آدمی دستیشتن است کھ عین پشت کردن بخدااھی بھ درجھ ای ھمانا پشت کردن بھ وجود خوھر گن -٩۴٧
اه یست کھ گناو ن میداند زیراارتکاب بھ گناه دچار نوعی مستی و بیگانگی و جنون است و لذا ھیچکس خود را گناھکار ن

   ظھ بیھوش است یعنی بی وجود است .کند بلکھ شیطان است کھ او را بھ گناه وامی دارد و در آن لحمی
  

ت . و ان نور معرفت  اسپس گناه موجب بخودآئی و معرفت بر وجود می شود در صورت توبھ . و وجود انسان ھم -٩۴٨
  اینست فرق بین وجود انسان از سائر موجودات . 

  
ھ بخداست کھ  می بیند کھ این وضوح) است کھ آدمی بین بازیافت وجود در جریان توبھ (رجوع بھ خدافقط و فقط در ا -٩۴٩

  او رجوع کرده است . و این نخستین تجربۀ توحید عملی و وحدت وجود است . 
  

جوع بھ رت . توبھ بمعنای پس وحدت وجود از ذات تجربۀ دینی برخاستھ است و ھمۀ مراحلش حاصل مراحل توبھ اس -٩۵٠
ت کھ ھ گناه اسبرتکاب ال زشت . در واقعۀ رجوع بھ خدا پس از اخدا و نھ ترک ریاکارانۀ گناه و تغییر صورت دادن بھ اعم

ناه گنی معنای د . یعخداوند بقول خودش در قرآن ، ذات عمل انسان را تبدیل می کند و سیئات را تبدیل بھ حسنات می ساز
  د . واب می شوثیل بھ برخاستھ از منیتّ نھفتھ در اعمال بشر است و اینک کھ این منیتّ بھ ھویتّ می گراید گناه ھم تبد

  
) نیست یعنی جدا و منفک دیدن " خود " از خدا . حتی بھترین اعمال چنین انسانی در واقع گناھی جز عُجب (خودبینی -٩۵١

 ً . زیرا اینان خودشان را میپرستند و خیرات آنھا را برایشان عذاب میکنیم: ھمۀ عبادات  گناه است و اینست کھ میفرمایدھم ذاتا
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اعمال نیک خود ھم سوداھای ظالمانھ در سر می پرورند . اعمال نیک اینان بھ مراتب بدتر از اعمال بدشان است .  و لذا از
  زیرا اعمال بدشان ھمان زشتی آنھاست ولی اعمال خوبشان ھم پلیدی است و شیطنت . 

  
 و آبادی و یرات و مسجد سازیخبھ و در قرآن می خوانیم کھ آنھائی کھ از حکم رسول یا امام سرپیچی می کنند روی  -٩۵٢

. یکنندود دعوت مخرستش دم را بھ پعمرانی می کنند . و خداوند ھمۀ این اعمالشان را تبدیل بھ عذاب می کند . در حقیقت مر
  و این عین شرک است . 

  
یر خود را خاعمال ی فرماید : مبنابراین فاعل خداست و شریکی ھم ندارد و ھمۀ افعال بشری از خداست ھمانطور کھ  -٩۵٣

  از مؤمنانش جاری می سازد و اعمال شر را ھم از کافران. 
  

اگر  اراده کند نسان قلباً ھر چھاو اما در این میان انسان فقط ارادۀ محض است یعنی خواستن محض ! ادعونی ! یعنی  -٩۵۴
خود  ید : باطنی فرمامھ در حدیث قدسی خالصانھ و یقینی و جدی و پیگیر باشد حتماً اجابت می شود از وجودش . و اینست ک

  را آباد کنید تا خدا ھم ظاھر و دنیای شما را آباد کند. 
  

ت اھد . اینسست کھ خدا را بخوپس تمام ھنر انسان " خیرخواھی " است و خیری ھم برتر از خدا نیست . انسان آن ا -٩۵۵
  موحد . 

  
یست ی اختیار نصلاً اراده بمعنااز این ارادۀ انسانی بشر نیست و انسان چیزی جز " ارادۀ بھ خدا بودن " نیست و ج -٩۵۶

   و خناس . الناس بلکھ تماماً جبر و مجبوریت و مفعولیت و تسخیر شدگی است بواسطۀ اشیاء و اجنھ و شیاطین و وسواس
  

ر معنا ، بش پس طبق اینویشتن . خپیدایش و پدید آوردن از در قرآن می خوانیم کھ بشر فطرت الله است . فطرت یعنی  -٩۵٧
ش جود مبارکود زیرا را " فاطره " نھاده ان (ع)ھمان پیدایش خداست از ذات انسان . بھ ھمین دلیل نام ذات حضرت فاطمھ 

بود تو گر قرار نامحمد  محل ظھور جمال پروردگار است . و فاطر یعنی پدید آورنده ! و اینست معنای حدیث مشھور کھ : " ای
را خلق کنم  بود فاطمھنقرار  ان را نمی آفریدم . و اگر قرار نبود علی را خلق کنم تو را پدید نمی آوردم و اگررا خلق کنم جھ

  " و اینست راز نقاب فاطمھ !معلی را ھم پدید نمی آورد
  

 باز بقولھ ب زنده دار . چرا کشالا عارفان  – .حضرت رسول فرمود " مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار شوند" -٩۵٨
د تا با را می بر وابشانخرسول اکرم " پروردگارم ھر شب بر آسمان دنیا وارد می شود" و محبّان خود را ھم بیدار می کند و 

  آنان ھمنشینی کند . 
  

اتشان ست و مشاھدر شب کلام الله او لذا عارفان شب زنده دار در مقام محدث می باشند چون امامان . یعنی کلامشان د -٩۵٩
از تکرار . و ب شب جملھ کشف و شھود است و لذا آن حضرت می فرماید " حتی ظن مؤمنان ما درست از آب درمی آید" در

  می کنیم کھ منظور از مؤمن ، یا امام و عارف واصل است یا مریدی صادق . 
  

ای د " رؤیاھرت می فرمایآن حض بنابراین شب زنده داری عارفان در آخرالزمان معراجشان است بر روی زمین . و نیز -٩۶٠
  مؤمنان بخشی از نبوت من است" . 

  
ب زنده داری عارف شو  –و نیز آن حضرت می فرماید " چھل و شش بخش از نبوت من در رؤیاھای مؤمن است"  -٩۶١

اضح و ست" یعنیقوی ا تماماً رؤیای صادقھ است . چرا کھ در کتابش می فرماید " و شب ھا قول خدا در قلوب مؤمنان بسیار
عنی ین ناطق . یا قرآ . و این معنای محدث استداریش " مذکور " است نھ " ذاکر "و قابل شنیدن . یعنی عارف در شب زنده 

  عارف شب زنده دار قرآن ناطق است یعنی یکی از علیین ( علی واران ) است . 
  

خوانیم ھ این دوستی ھا است . در قرآن میب آدمی ھر کھ را دوست بدارد چون او می شود و امر سرنوشت تماماً مربوط -٩۶٢
کھ در بھشت یک نفر از دیگری می پرسد کھ چگونھ بھ بھشت رسیده است کھ در پاسخ می شنود کھ : با یک انسان صدیق 
دوستی کرده و بھ بھشت رسیده اند. در دوزخ نیز ھمین سئوال بھ پاسخی مشابھ می رسد کھ دوستی با انسانی کذاب موجب 

وزخی شده است. این ھمان امر امامت و ولایت وجودی و وحدت وجود آدمی است . و اینست کھ صدھا سخن از عاقبت د
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حضرت رسول داریم کھ دال بر این امر است کھ : ھر گاه مؤمنی در جمعی باشد ھمۀ افراد آن جمع در آن مکان مؤمنان 
 ان نفس واحدۀ بشری است کھ مؤمنانمی آید . این ھمھستند. ھر گاه مؤمنی مخلص در شھری باشد بر آن شھر عذاب فرود ن

ین مقام است . و اینست معنای آن حدیث قدسی کھ : اگر سند . امر شفاعت ھم برخاستھ از ادر درجات توحید بھ آن می ر
شری و نبودند اولیای من بر روی زمین مدتھا پیش از این طومار بشریت از روی زمین پیچیده شده بود. و لذا ھمۀ وقایع ب

طبیعی در جھان برخاستھ از ارادۀ اولیای الھی و موحدانی است کھ زیست می کنند . این ھمان امر امامت و وحدت وجود 
  بشری است . 

  
ک شیطان یضت فردی ھم باشد آدمی بخودی خود و در انزوای خود حیوانی بیمار بیش نیست و اگر اھل عبادت و ریا -٩۶٣

ی او اینست معن .ز ھست نیت میزان رابطھ و وحدت با عالم و آدمیان است . این میزان رشد نیآدمخوار می شود . میزان انسا
  سخن رسول ما کھ : اگر بر روی زمین فقط دو نفر زندگی کنند یکی امام است و دیگری مأموم . 

  
ی ند و مابقی امام ھستدۀ قلیلامامت حق وجود انسان است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . بشریت دو بخش است . ع -٩۶۴

شوند . این  تقسیم می و دستھمأموم . و امامان نیز دو دستھ اند : امام ھدایت و امام ضلالت . و لذا پیروانشان ھم بھ ھمین د
مان ھدایت و تھ از اماندانس کل جامعھ شناسی بنیادین و توحیدی است . و نیز نھایتاً امامان ضلالت بھمراه پیروانشان جبراً و

  وانشان تبعیت می کنند . این جامعھ شناسی امامیھ است . پیر
  

شت ھائی سفانھ بردامیده است . و متأدق تقیھّ را اصل دین در آخرالزمان خوانده است و بی تقیھّ را بی دین نااامام ص -٩۶۵
ً ضد معنای حقیقی آن است . تقیھّ در بس مشرکانھ و جاھلانھ از این معنا حاصل شده است  "  صدر " تقّ غت از ملکھ دقیقا

 ھانکارینھ پن است کھ تقوا نیز از آن مشتق است و بمعنای خویشتن داری و درون ریزی و باطن گرائی در دین است و
ت است و م شریعی باطنی و جوھری و قلبی و ذاتی شدن دین و ھمۀ صفات و احکاانبعنوان یک مصلحت سیاسی . تقیھ بمع

عنی ن است . یایت دیغودی و فطری و عارفانھ شدن شریعت . و این ھمان مقصود و کمال و این کمال تقوا می باشد . یعنی خ
ای روزی ائمی بمعنمساک دتبدیل نماز بھ ذکر قلبی کھ مقام دائم الصلوة شدن است کھ در قرآن مذکور است . تبدیل روزه بھ ا

ل حال یستن و اھزھ روز بای فردای خود نیندوختن و دو وعده غذا خوردن . تبدیل خمس و زکاة بھ انفاق کامل از دنیا . و بر
کھ امام  واقعھ ای ی ھمانبودن نھ آینده . تبدیل حج و طواف خانۀ سنگی خدا بھ خانۀ زندۀ خدا یعنی امام حیّ و حاضر . یعن
ھ نبرد با د اکبر کابھ جھ حسین بخاطرش مرتد اعلان شد زیرا مراسم حج را نیمھ کاره رھا نمود . و تبدیل جھاد با اسباب ظلم

 ( امام ) معروف علت و اساس ظلم یعنی نفس خویشتن است . و امر بمعروف و نھی از منکر ھم ھمانا اطاعت محض از امر
ی رسد مھ دورانی که اند و عدم اطاعت از غیر معروف ( غیر امام ) . این مذھب تقیھ است . و اینست کھ پیامبر و علی فرمود

آن  وند کھ درھا می شو مساجد تبدیل بھ کاخ  د منافقان می شودو در آن ھیچ مؤمنی وارد نمی شودکھ مساجد محل رفت و آم
خارج  کھ از آن و ھر تمشغول حلال سازی زنا و ربا ھستند. و لذا امام صادق می فرماید : " تقیھّ دین من و پدران من اس

 سرار الھیاان و زی دین و ایماًَ◌ ربطی بھ پنھان سااست از دین خارج است. " از این حدیث پرواضح است کھ تقیھ مطلق
باشد  ازی ایماننھان سپچرا کھ امام صادق در اوج آشکارسازی اسرار دین در مدرسۀ  خویش بود . اگر منظور از تقیھ  ندارد

ً تقیھ بمعنای ظھور کمال دین از وج تھی نھ است من انود انسپس امام می بایستی امامت خود را انکار می نمود . پس اتفاقا
ن از نور آ بصورت نمایش کھ بصورت صفات و فضایل روحانی . این ھمان ذوب شدن شریعت در وجود مؤمن است و ظھور

ود و این ی می شوجود انسان . بھ بیان دیگر تقیھ ھمان شریعت وحدت وجودی و توحیدی است کھ ظاھر و باطن انسان یک
ض و کفر مح ان محضنفاق محال و رسوا می شود و جامعۀ بشری بھ دو قطب ایم مقام صدق است . در واقع در مذھب تقیھّ ،

  تقسیم می شود . 
  

ر روی بیان حقایق آسمانی اسطوره زدائی و افسانھ و رازگشائی از معارف غیبی است کھ بھ بوحدت وجود قلمرو  -٩۶۶
لی و معارف از نی درلزمال ) پدیده ھای آخرازمین و اسمای الھی در انسان می انجامد . و این ھمان تأویل ( رجعت بھ او

ینست اادن . کھ دنشان  ست و تأخیر معارف ازلی در جھان آخرالزمانی است . و این یعنی اول و آخر را یکی دیدن وآسمانی ا
  یگانگی اول و آخر و ظاھر و باطن !

  
سانھ تراشی بر محور واقعیت ھا ی و افبنابراین آن وحدت وجود و عرفانی کھ منجر بھ اسرار سازی و اسطوره باف -٩۶٧
شود روندی کاملاً وارونھ دارد و عرفان دجالی و وحدت وجود خرافی است مثل بازی با حروف و اسمای الھی در اعداد و می

. اینان بجای تأویل راز بھ واقعیت و نشان در عصر ما بھ شدت رونق یافتھ استارقام و دعانویسی و رمزپروری مصنوعی کھ 
اسرار در تعینّات بھ اسرار نمودن محسوسات می پردازند و ھمچنان بھ روشی بسیار پیچیده تر و منافقانھ تر مشغول  دادن
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فرافکنی فیزیک بھ متافیزیک ھستند اینان ھمان پرستندگان خدای نابوده اند کھ در لباس عرفان پنھان شده اند . اینان ادامۀ 
عرفت و وحدت وجود . کھ در پس پردۀ جھانی این نوع عرفان و وحدت وجود تاریخی مکتب اصالت حماقت ھستند و خصم م

  ھمانا تشکیلات مافیائی صھیونیستی و فراماسونی و شرکتھای ھرمی ( مثل گلد کوئیست ) قرار دارند . 
  

 و مفاھیمف خیر نسبت بھ معارامتأسفانھ بدلیل سوء استفاده و سوءتفاھمات عظیمی کھ در کشورمان در طی چند دھۀ  -٩۶٨
ینی و بدب دشکلیدی توحید و وحدت وجود ھمچون امام و امامت و ولایت صورت گرفتھ است این معارف ناب در محاق ا

یم کھ خن گفتھ اعارف سممھجوریت فرھنگی قرار گرفتھ اند کھ در تاریخ اسلام بی سابقھ است . و لذا ما در شرایطی از این 
لتقاط نحراف و اار محاق سوءتفاھم ھا قرار می گیریم و چھ باک . زیرا درست بدلیل دطبعاً مورد اشد تھاجمات و تھمت ھا و 

ده شالیخولیا نون و مجدچار اینھمھ نفاق و خودبراندازی و و شرک افتادن این معارف توحیدی است کھ جامعۀ ما از ھر حیث 
لذا  وی نیست . ت دیگرین حقایق ھیچ راه نجااست . و لذا جز احیای این معارف و گردگیری و غبارروبی و زنگارزدائی از ا

یر چنین ھ بمن حقاسلامی ماست . و سپاس او را ک –بھ جرأت اعلان می کنیم کھ این رسالھ بھ مثابۀ رسالۀ نجات ملی 
  استحقاقی بخشید تا روشن کنندۀ شمع توحید در ظلمات شرک و نفاق و واژگونسالاری باشم . 

  
و این  وجودی است از یقینی عینی و دیشیدم تا بالاخره جمالش دیدم . و لذا آنچھ کھ می گویمسی سال در باب توحید ان -٩۶٩

اده تر باز ھم س ش شدهکلام از تمامیت ذات و دل و جانم جوشیده است کھ بھ لحاظی عصارۀ کل آثار بنده تاکنون است کھ تلا
  ت ھم درک می شود . از ھمیشھ بیان شود بھ ساده گی کلمۀ " یک " کھ حتی بواسطۀ جمادا

  
رسیدن  وحید و معراج روحتابن عربی بزرگترین فیلسوف وحدت وجودی در تاریخ بشری می گوید کھ غایت عرفان و  -٩٧٠

فانی آفرینی عرگر بازبھ عرش قلم است کھ قلم ازلیت ھستی است و با چنین قلمی می توان ھستی را بھ یاد آورد و یکبار د
نشناختھ  ن در جھانآتر از دود پانزده سال است کھ در دستان خود درک و تجربھ کرده ام و نعمتی برنمود . بنده این قلم را ح

لھ ای از واندن مقاس با خکام . نعمتی کھ بھ برکتش تاکنون ھزاران انسان گمشده خود را پیدا کرده و تبدیل شده اند . و ھر 
کند میدیل شری را تببھا نفس نمی گنجد . این قلم ابدال است کھ نھ تناین قلم خود را نجات یافتھ می بیند و از شادی در پوست 

ھم در  ھ قلم ازلکانطور و از جمادی بھ نباتی و حیوانی و انسانی و الھی می کشاند و بلکھ از عدم ، ھستی می آفریند . ھم
ً مان ھستی و دستان خدا چنین کرد . یعنی خداوند اول قلم را آفرید و قلم ھم جھان را آفرید . پس جھ خلوق  انسان مخصوصا

نکران ورۀ قلم مسند در قلم است و رب او جز قلم نیست کھ فرمود : و انسان را بواسطۀ قلم تعلیم نمود . و اینست کھ خداو
 گری تکرارورد دیمقلمش را بھ مجموعھ ای از وحشتناکترین فحش ھا و لعنت ھائی حیرت آور متھم نموده است کھ در ھیچ 

خود  در دستان ین قلم. پس اطۀ آن نوشتھ می شود بی قید و شرط. و لذا قسم می خورد بھ قلم و ھر آنچھ کھ بواسنشده است 
 ودت مجنونھ رب خمی گوید کھ تو ب هاوست . و او بھ علم خودش قسم می خورد و بھ کسی کھ این قلم خود را بدستش داد

  و بزودی جنونشان و حق تو آشکار می شود . نیستی و بلکھ آنانکھ تو را مجنون می خوانند مجنونند 
  

رز بین ل قلم بر مھیچ نبود . پس اھ آنگاه کھ قلم آفریده شد جز قلمپس براستی کھ قلم مرز بین وجود و عدم است زیرا  -٩٧١
  نیستی قرار دارد . پس قلم ذکر الذکر و علم العلم است و صورت یک است .  و ھستی

  
. و سپس تدا ھمان انسان اسخین مخلوق قلم ق و آفریننده است بواسطۀ قلمش . و کاملترخداوند نویسنده ای خلاّ  -٩٧٢

و قلم از  ز قلم استوحید اتقلمش را بدست انسان داد تا او نیز بنویسد و بیافریند خدا را از خودش . و این توحید است . پس 
  توحید . 

  
یدن و اندیش ییر توحیدغیم کھ سخن غیرتوحیدی و منطق قلم غیر توحیدی نداریم ھمانطور کھ قبلاً نشان داد -٩٧٣

  غیرتوحیدی نداریم تا آنجا کھ شرک نویسنده اش را ھم آشکار و رسوا می سازد . 
  

ینست گارد . و انتوحید مطلق نمی  اگر قلم بھ تمام و کمال در ارادۀ نویسندۀ خودش باشد و فروختھ نشده باشد جز بھ -٩٧۴
  ی سازند. واژگون م ھا را م را لعنت کرده و در ھمین دنیا واژگونشان می کند ھمانطور کھ آنھا واژهکھ خداوند فروشندگان عل

  
ید بھ د و با توحرک معاملھ می کننپس لعنتی ترین و دوزخی ترین انسانھا ھمانا قلم فروشان ھستند کھ توحید را بھ ش -٩٧۵

  اشاعۀ شرک می پردازند . 
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ھ است گان گذاشتر اختیار ھمود را دپایان جھان عامۀ بشری را ھم اھل قلم نموده است و قلم خخداوند در آخرالزمان و  -٩٧۶
وس و ا این ناموس کھ بفطرت خدا را از خود آشکار سازند و حق وجود را ادا کنند تا از نابودی نجات یابند . ولی افستا 

ود خاز وجود  شیطان ی ظھور خدا از خویشتن بھ ظھورعصمت ازل و خلاق وادی عماء چھ ھا کھ نمی کند این آدمیزاده . بجا
  آخرالزمان در آتش دوزخ .  یمی پردازد و خلیفۀ شیطان می شود . و اینست راز واژگونی اھال

  
  ر قلم فروشان !بن غلوّی عین خدافروشی و تمام و کمال خودفروشی است . و وای یقلم فروشی بی کمتر -٩٧٧

  
کند ل میس را تبدیون کیمیا نفوسد و چبنده تا این حد نورانی و روحانی و خلاق و نافذ می نویاگر قلم خدا در دست این  -٩٧٨

ی از ای و کلمھ الحظھ  و ذات را مخاطب قرار می دھد و خدای جانھا را در انسان ناطق می سازد بدین دلیل است کھ نھ تنھا
را بھ  ی ھای خودداشتن جان و دل و روح خود و ھمۀ دوست این قلم را نفروختھ ام بلکھ کل دنیایم و کل ھستی ام و کل تن و

لق خدا اختیار خ رعی درپایش قربانی کرده ام . و مجموعھ آثارم را یکجا و بی ھیچ ثبت و ربط قانونی و حقوقی و عرفی و ش
ور چھ کھ در صآند . نھادم  . و اینست کھ این قلم " ناجی " است و از عدم ، وجود می آفریند و مردگان را زنده می کن

  شاند . ء می ناسرافیل دمیده می شود آثار قلم من است کھ قیامت را برپا می سازد و خداوند خالق را بر عرش لقا
  

   ننده است .کروختھ شده منھدم کسی کھ ھستی اش را بھ قلم ندھد و نثارش نکند قلمش ھستی آفرین نمی شود . قلم ف -٩٧٩
  

تن دا از خویشخدا ندارد و معرّف و عریان کنندۀ علم است پس ذاکر است و لذا مخاطبی جز خقلم اگر شکافنده و کاشف  -٩٨٠
ن و تی تریاست چرا کھ نویسنده جز ظھور ذات خویش ھر منظور دیگری کھ داشتھ باشد شرک است . و شرک قلم ، ذا

  عمیقترین شرکھاست یعنی نابودکننده ترین اعمال است . 
  

 اینست کھ و، اتب وحی الھی استست و انسان ھم ک( بھ یاد آوردن ) است پس نویسنده اش خداکر اگر نوشتن تماماً ذ -٩٨١
ت کھ قصد خداس یاطنب سندۀم" . پس این خودآگاھی کھ نویخداوند می فرماید " مائیم کھ ذکر را نازل می کنیم و خود حافظ آنی

  معرفی خود را دارد توحیدی ترین واقعھ است . 
  

  ترین و مشرکانھ ترین عمل می تواند نوشتن باشد .  پس توحیدی -٩٨٢
  

ارث نویسنده و ذکور خداست . ایننویسندۀ موحد کھ ھم ذاکر است و ھم مذکور در ظاھر ، و در باطن ھم این ذاکر و م -٩٨٣
  انبیای الھی است و مرکب قلمش از خون شھیدان برتر است . 

  
رش را بھ یدا نمی کند و آثاپمی برد و لذا ھرگز نیازی بھ خودفروشی نویسندۀ موحد و عارف از دست خداوند رزق  -٩٨۴

  بازار نمی برد بلکھ مستقیماً بھ مردم می رساند . 
  

ود در خدا ھ خدا می رسد و خنوشتن می تواند توحیدی ترین عمل انسان باشد زیرا نویسنده در حال کشف خویشتن ب -٩٨۵
  کند .  ذوب می شود و خدا از جای " خود " قیام می

  
  است . در نوشتن توحیدی مخاطب ، خدای ذات خویشتن است . پس آثار توحیدی نامھ ای بھ خد -٩٨۶

  
  نوشتن توحیدی ھمانا دستیابی بھ وحی باطنی و جبرئیل ذات است و ولایت وجودی .  -٩٨٧

  
اید موخت تا شماع کردن آجیدن و آری . براستی مردمان را با جبرئیل وجود چکار . آنان را باید آداب خوردن و خواب -٩٨٨

ت رسیدم . برائیل ذاجدم بھ بھ مقام جانوران ارتقاء یابند و جان خود را دریابند . ولی بنده بواسطۀ صبری کھ با مردمان نمو
اره ی بعد دوبھ اندککرسول خدا محمد مصطفی ھم اینگونھ بھ آسمان ھفتم برآمد تا رفع خستگی نماید و زجر جان بزداید . 

 کرده است گی ورموی مردمانش باز پس فرستاد کھ اینک برو بھ مردمان بگو کھ آن گرسنھ ترین مرد کھ شکمش از گرسنبس
  . جانشین من بر روی زمین  است . کھ اگر چنین نکنی و این رسالت را ابلاغ نکنی ھیچ کاری نکرده ای
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افیست کی این امر ی نائل می آید . و برامام حقایق محمدمتصل و متحد شود و با جان او دوستی کند بھ تآنکھ بھ محمد  -٩٨٩
 فتھ است وضور یاحکھ با خود دوستی کند و اھل معرفت نفس گردد و بھ خود ملحق شود زیرا محمد در فطرت ھمۀ انسانھا 

 تل معرفاھ کند و . و اینست کھ با جسارت تمام اعلان می کند کھ ھر کھ بخود رجوعلذا خودشناسی عین محمد شناسی است
ق دیگر ۀ حقای. و چون محمد جامع جمیع ھمۀ انبیای الھی است پس در محمد بھ ھمنفس شود بھ حقایق دین من می رسد

  انبیای الھی ھم دست می یابیم . 
  

و عشق محمد  .یدھ فطرت الله رسبخداوند می فرماید کھ مردم بر فطرت الله ھستند. و چون محمد بھ فطرت مردم رسید  -٩٩٠
  م است" . دا با مردرا " خدم و ھمدردی با آنھا و خدمت بی مزد و منت بھ آنھا بود کھ او را بھ این مقام رسانید . زیبھ مر

  
حدت وجود وک عرفانی و مقام شقاوت و عداوت مردم بھ عشق محمدی بود کھ محمد را بھ معراج برد . کل سیر و سلو -٩٩١

ق را ی ترین خللکھ شقبخلق است مخصوصاً خلقی کھ با تو سر عداوت دارند و  از آغاز تا بھ پایانش سربرآورده از خدمت بھ
ی مال زیبائکزشتی  خدمت خالصانھ کردن راز وحدت وجود است کھ از اشد شقاوت بناگاه کمال محبت سربرمی آورد . از اشد

  آشکار می شود و از اشد فساد و تباھی و نابودی است کھ نور ھستی عیان می آید . 
  

لائک و فس خود کھ مھیچکس در کنج عافیت چلھ نشینی ھا بھ ھیچ حقی نرسید جز بھ اوھام و ھیولاھای ظلمانی ن -٩٩٢
  خدایش پنداشت . 

  
ت بھ نبرد ر محبت و عشق خدمدرک اسفل السافلین ھمان شقاوت و حماقت و ظلم خلایق است و با شمشیر معرفت و نو -٩٩٣

  وحدت وجود است و واقعۀ لقاءالله . در بطن این درک اسفل پرداختن کل راز 
  

ریان جست خلایق است در دھمۀ مکاشفات و مشاھدات و جھش ھا و معارج عرفانی قرین با اشد خون دل خوردن از  -٩٩۴
ل رفا در طواء و عخدمت بی مزد و منتّ بھ آنان . این اصل اساسی عرفان و سیر و سلوک عرفانی در سنت انبیاء و اولی

خوانده و چ کتابی نز در ھیاینجانب نیز در عمل بھ این حقیقت بس تلخ و کشنده رسیده ام . چنین حقیقتی را ھرگتاریخ است کھ 
. است وک عرفانیر و سلمحوری در سی از کسی نشنیده بودم . متأسفانھ دریای ادبیات عرفانی ما تھی از این حقیقت اساسی و

د م نمی خوربھ چش از ابن عربی جملھ ای دال بر این حقیقت بس مھم مثلاً در دائرة المعارف عرفانی " فتوحات مکیھ "
قی شری ھم تلثنی عشیعی و ا ھمچنین است در اسفار اربعۀ ملاصدرا کھ یکی دیگر از ارکان معرفت توحیدی ماست کھ منبعی

رتی ی و بی غیی عارب ی دردی وشود. و اینست کھ عشق عرفانی در فرھنگ عامیانھ و عالمانۀ ما متأسفانھ عشقی از سر بمی
  . و اینست کھ جز خرافھ و فساد تولید نکرده است و اسباب ظلم زمانھ گردیده است . است

  
الھی  فشان غیرت و عصمتعشق ، درد است ، دین ، درد است ، عرفان اوج درد و خون دل است و وحدت وجود آتش -٩٩۵

  ان عرفان ما فاقدش ھستند . در اھل درد است . این ھمان چیزی است کھ اکثر علما و داعی
  

ر بلاد دم در سراسو بدبختی ھای مر زندگانی حلاّج از آغاز جوانی تا پنجاه سالگی سراسر مبارزه با ظلم و بی عدالتی -٩٩۶
 مرش را درعل آخر اسلامی است و لذا در ھر شھری انقلابی برعلیھ حاکمیت جور برپا می کند و می رود تا عاقبت ده سا

یم و بس . می پندار عرفان د گذراند و بالاخره با آن ماجراھا بھ خدایش پیوست . ما فقط ھمان روز آخر زندگیش رازندان بغدا
  و لذا از عرفان حلاّج جز " انالحق " نشنیده ایم کھ آنھم ھیچ نفھمیده ایم.

  
ت را فاش گف داوت خلق نام خودعآنکھ در حلاج انالحق گفت و خود را معرفی کرد خدای حلاج بود کھ در محاق ستم و  -٩٩٧

دند . ھ بادش دابتند و تا شاید بخود آیند و دست از آنھمھ جور بکشند . ولی ھیکل حق را دریدند و مثلھ اش ساختند و سوخ
  سرگذشت حلاج سرگذشت ھمۀ عارفان و موحدان است و حلاج نماد و سخنگوی آنان است . 

  
شیع دو ذھب تمو اینست کھ  علیھ ظلم در ھمۀ سطوح ظاھری و باطنی آن .عرفان فرزند خلف عدالت است و نبرد بر -٩٩٨

کھ  می نماید جود رخواصل دارد کھ اولی عدالت است و دومی ھم امامت . از اوج عدالت است کھ امامت بعنوان واقعۀ وحدت 
  ھمان مقام خلافت اللھی در بشر است . 
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ت ، نام است . امامد خویش تن و برپائی عدالت در وجوظلم خویش عرفان و امامت و وحدت وجود اجر نبرد برعلیھ -٩٩٩
برعلیھ  کل جامعھ و سپس مقام عدالت در انسان است . زیرا ھر کھ برعلیھ ظلم نفس خویش بھ پا خیزد لاجرم اطرافیان و نژاد
ن خویش و خویشتبجعت این ظلم ستیزی او بھ نبرد برمی خیزند . و اینست معنای عدالت در جامعھ . زیرا عدالت یعنی ر

ین خواه بھ اواه نابرجای خود نشستن و از تسخیر و تصرف و شرک در روابط اجتماعی پاک شدن . و اینست کھ دیگران ھم خ
ان قدرت گراو مابقی سود نبرد کشیده می شوند . پس فقط عارفانند کھ بانیان عدالت و مجاھدان برعلیھ ظلم در جھان ھستند .

  د . و مردم خواران ھستن
  

یرا خلیفۀ جودی بشر ، خداست زل کسی است کھ خودش باشد و بر جایگاه وجودی خود مستقر باشد . و جایگاه وعاد -١٠٠٠
ار اشد دچخداست . پس عادل ھمان عارف واصل وحدت وجودی است . زیرا کسی کھ برجای خود و حق خود تکیھ زده ب

  پردازد و از ظلم و فسق بری است .  قحطی وجود نمی شود و بھ تجاوز بھ وجود دیگران نمی
  

ذھب ویکرد بھ عرفان و مرپس تنھا راه نجات جوامع بشری از یوغ ظلم و اسارتھای ھزاران توی جھان مدرن  -١٠٠١
ود را حدت وجووحدت وجود است کھ امام زمان و ناجی موعود اسوۀ این مذھب و عدالت است . و لذا کسی کھ عدالت و 

  ناجی خود را ھم نمی شناسد و می کشدش بھ جرم مرتد و ملحد . نشناسد امام زمان و 
  

 تند . یعنیید و وحدت وجود نیسبنابراین سربازان و یاران امام زمان ھم کسانی جز عارفان و سالکان وادی توح -١٠٠٢
بر  وا بیابند ن ردشاکسانی کھ دست و دل از خلق شستھ و بر جای خود نشستھ اند و مردمان را ھم یاری می دھند تا حق خو

  جای خود تکیھ زنند و از ستمگری و ستم بری بپرھیزند . 
  

فت دالت مقصد ذاتی معرپس طالب معرفت و حقیقت و عرفان در واقع در عطش عدالت وجودی خویش است . و ع -١٠٠٣
دا ، . زیرا خ ی زندم است و در غیر اینصورت معرفت نیز بخدمت ظلم می آید و از انسان یک دیو می پرورد کھ کوس انالحق
 وجود است ھ ھمانحق انسان است و انسان ھم حق خداست . و انسان جز در خدا و با خدا و در جایگاه خدا بھ حق خود ک

 ورا دارد  ا وجودنمی رسد و تا قبل از این حق در عرصۀ ستم گری و ستم بری است کھ عرصۀ عدمیت است کھ میل شراکت ب
  شرک !این ھمان ظلم عظیم است : 

  
  

  ایانپ                                                                                                                      


